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آشنایی با کشورهای صاحب سبک در سینما: آلمان
آلمانی های صنعتگر این شانس را داشتند که زودتر از بقیه همســایگان و شاید همپای فرانسوی هابه اهمیت تصاویر متحرک یا همان 

سینما پی ببرند.
از حدود 1۸۹۶ در مونیخ تجار باواریایی دستگاه سینماتوگراف را وارد آلمان کردند و تنها ۵ سال پس از آن هنرمندان تئاتر نیز بیشترین 

اقبال را در بازی جلوی این دستگاه جدید از خود بروز دادند.
از 1۹0۵ تا 1۹21 اوج و شکوه سینمای واقعی آلمانی ها است و این روند به 2 علت به وقوع پیوست:

اول روح ماجراجوی صنعتگــران و مخترعان آلمانی که مدام ابزار تازه برای 
دوریین ها می ســاختند و اســتودیوها را مجهز می کردند و دیگری حضور 
کارگردانان بزرگ تئاتر که پیشینه گرانقدر خود را به سینمای نوظهور هدیه 
دادند. اما ســال 1914 از راه رسید و طی 4 سال بعد از آن بساط امپراطوری 
پروس و قیصر را به باد فنا داد و از اثرات جنگ همین بس که مردم را ســخت 
به نا امیدی فرو برد.با این همه  بهترین دوره ســینمای آلمان سال های پس 
از جنگ جهانی اول اســت. همان ســال های ناامیدی که کارگردانان را به 
ساختن فیلم های سیاه می کشاند.فیلم هایی نام آشنایی از قبیل گولم؛ دفتر 
کار دکتر کالیگاری و نوسفراتو از مهم ترین آثار این دوره اند. اما ناگفته نماند 
که بســیاری از کارگردانان همین آثار مهم به هالیوود رفتندو بیشتر تاثیر را 
بر آن سینما موجب شدند.اما مهم ترین یادگاری سینمای آلمان در ابتدای 
 German( دهه 20؛ ظهور سبک انتزاعی و بسیار خاص اکسپرسیونیسم
Expressionism( بود که دریچه ای نو به لحاظ بصری به روی ســینما 
باز کرد.در این میان غول های ســینمای آلمان یکی یکی رشد کردند. فریتز 
لانگ به تعبیری قدرتمندترین آنها بود.لانگ کاوشگر دنیای جنایتکاران و 
افسانه های قدیمی المان نیز بود. از 1921 به بعد اکسپرسیونیم کم کم رنگ 
باخت و رئالیسم نوین جایگزین آن شد. چرا که زمانه ی نا امیدی به سر رسیده 
بود و آلمان ها بدنبال احقاق گذشــته خود بودند.تا ابتدای دهه 30 عمدتا به 
همین ساخت و ساز های خانوادگی مربوط می شود تا اینکه در 1933 با روی 
کار آمدن هیتلر کلا بساط فرهنگ آلمان در اختیار رایش سوم قرار می گیرد.
با حضور و قدرت یافتن هیتلر بســیاری از استعداد ها مجبور به جلای وطن 

شدند.اما در این ســال ها فیلم های تبلیغاتی عظیم لنی ریفنشتال موسوم 
به پیروزی اراده و المپیاد معروف ترین کارهای آن دوران به شمار می آید.

جلای وطن بزرگان سینمای آلمان پس از 1945 نیز بشدت ادامه یافت بااین 
همه نباید حضور بازیگران غولی مثل کنــراد ویت.مارلن دیتریش و آنتون 
والبروک در این سینما را از یاد برد.در دهه 1950 تا 1970 سینمای آلمان؛ 

چه آلمان غربی و چه آلمان شرقی در افول مطلق به سر می برد.
آلمان شرقی اگرچه تا 1995 در این خلسه ی ناگزیر قرار داشت اما غربی ها در 
دهه 70 با ظهور بزرگانی مثل ورنر هرتزوگ دوباره جرقه هایی از استعداد را 
نمایش دادند.با این همه در خلال این دو دهه نباید از اهمیت جشنواره فیلم 
برلین بسادگی گذشت.جشنواره بین المللی فیلم برلین که از سال 1951 آغاز 
به کار کرد به محفلی برای ارتباط سینمای آلمان با دیگر کشورها تبدیل شد 
و حداقل باعث شد سینمای این کشور از مرگ حتمی نجات یابد و به توسعه 

سال های بعدی امیدوار باقی بماند.
ســینمای آلمان هرگز عظمت گذشــته را بازنیافت و در مصاف با تلویزیون 
همواره شکست خورد. در سال های اخیر بازیگر قدر آلمانی کریستوف والتس 
)برنده دو اسکار بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم های حرامزاده های 
لعنتی و جانگو( به ترتیب در سال های 2009 و 2013( در سطح اول سینمای 

دنیا غوغا و برای آلمان بسی افتخار کسب کرد.
اما همین موفقیت ها نشــان از آن دارد که هنوز هم که هنوز است سینمای 
آلمان بزرگانش را تا به هالیوود قرض ندهد خودش توانایی اســتفاده از آنها 

را به خوبی ندارد.
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بازیگرانی که توسط سروش صحت کشف و مشهور شدند
پنج سریال، پنج بازیگر. حالا باید ســروش صحت را هم ردیف کارگردان هایی دید که تبحری ویژه در کشف استعداد بازیگران دارند. 
بهنام تشکر، پژمان جمشیدی، محمد نادری و هوتن شکیبا به واسطه اعتماد صحت به شهرت رسیده اند و هومن برق نورد با سریالی از 

این کارگردان به شمایلی نو دست یافت.
بازیگران مورد اشــاره، خیلی زود میان مخاطبان به مبحبویت رسیدند و نزد فیلمســازان به وجاهت و پس از آن مسیرشان در عرصه 
بازیگری هموار شد. فراموش نکنیم کشف و معرفی بازیگر کمدی، کار به مراتب سخت تری است و از این حیث امتیازی دیگر به حساب 
صحت واریز می شود و این مســئله را هم از یاد نبریم که چند بازیگر به خاطر سریال های سروش صحت توی چشم آمده اند؛ مثل رویا 

میرعلمی، کاظم سیاحی، امیر کاظمی، ویدا جوان و فرناز رهنما.

 بهنام تشکر؛ ساختمان پزشکان
بیش از 10 ســال در تئاتر به عنوان بازیگــر روی صحنه بود؛ نزدیک 
به 10 ســریال و تله فیلم بازی کرده بود اما با نقش دکتر نیما افشــار 
»ساختمان پزشکان« نامش ســر زبان ها افتاد و همچنان با آن نقش 
شناخته می شود. ســروش صحت در دومین سریال خود ریسک کرد 
و نقش اول ســریالش را به بهنام تشــکر سپرد. او شــخصیت دوگانه 
نیما افشــار را به خوبی در چهره و فیزیک تشــکر دیــده بود و از قضا 
خیلی زود بیننده ها با کاراکتر همراه شــدند تا صحت مزد ریسکش را 
بگیرد. بهنام تشکر با این ســریال شهرت پیدا کرد و پس از آن تبدیل 
به بازیگری پرکار شــد. به زعم خیلی ها ســاختمان پزشکان همچنان 

بهترین کار تشــکر به حساب می آید.
 

هومن برق نورد؛ ساختمان پزشکان
ماجرا بــرای هومن برق نورد متفاوت از بهنام تشــکر اســت. او پیش از 
ســاختمان پزشــکان نیمچه شــهرتی نزد برخی بیننده ها داشت که به 
واســطه سریال »اشک ها و لبخندها« به دست آورده بود. سروش صحت 
نقش برادر دکتر نمیا را به او ســپرد و شــمایل قبلــی اش را با این نقش 
شکست. او با نقش ناصر، در جلد آدم عصبی و جاهل مسلک فرورفته بود 

و به واقع نقطه مقابل برادرش محســوب می شــد. کاراکتر ناصر فرصت 
عرض اندام به هومــن برق نورد می داد و بعــد از آن بود که خاص و عام 
متوجه استعدادش در طنازی شــدند. وانگهی صحت، استفاده ای بهینه 
از زوج برق نورد و تشکر کرد؛ این ترکیب به قدری موفق بود که در ادامه 

مورد استفاده »دزد و پلیس« و »دودکش« قرار گرفت.
 

پژمان جمشیدی؛ پژمان
از ابتدا عهد ســروش صحت با پیمان و مهراب قاســم خانی بر این بوده که 
پژمان جمشیدی نقش اول سریال »پژمان« را بازی کند. طبعا بازی گرفتن 
از کســی که تجربه حضور مقابل دوربین را ندارد، کرا آسانی نیست؛ خاصه 
آن که ساختمان سریال به کلی بر ماجراهای پژمان جمشیدی بنا شده بود. 
نقش جمشیدی هم حرکت بر لبه تیغ اســت، او پژمان جمشیدی است اما 
باید نقش یک پژمان جمشــیدی را بازی کند که سکنات و حالاتش با خود 

واقعی اش فاصله دارد.
ســروش صحت توانســت بازی بقاعده ای از او بگیرد و پخش یک قسمت از 
سریال کافی بود تا نام جمشیدی فوتبالیست به جمشیدی بازیگر تغییر کند. 
حالا او جزء بازیگران پرکار ماســت که گاهی جلوی دوربین می رود و مدتی 

بعد روی صحنه تئاتر است.
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 محمد نادری؛ شمعدونی
غافلگیری بزرگ سریال »شمعدونی« محمد نادری است؛ او پیش از این سریال 
به عنوان نمایشنامه نویس و نویسنده مجموعه »کوچه مروارید« فعالیت کرده 
بود و کمی قبل تر جلوی دوربین آیدا پناهنده در تله فیلم »ابروی از دســت 
رفته آقای صادقی« و »شکار« سعید ســالارزهی رفته بود. طبیعی است که 
هیچ کدام برای نادری شهرت به همراه نداشته باشن. او در آخرین لحظه برای 
نقش هوشنگ مظاهری انتخاب می شــود و این گونه ریسکی دیگر از سوی 
سروش صحت رقم می خورد. می دانیم که نادری متولد 57 است و انتخاب او به 
عنوان پدر خانواده ریسکی دوچندان دارد. محمد نادری امسال با »دورهمی« 
مهران مدیری فضایی تازه را تجربه کرد و معلوم شد مورد توجه کارگردان ها 

نیز قرار گرفته است.

 هوتن شکیبا؛ لیسانسه ها
 پیش از »لیسانسه ها« تجربه بازیگری داشته اما شهرتش به واسطه حضور در 
سریال سروش صحت حاصل شده است. هوتن شکیبا در فیلم »طبقه حساس« 
یکی از نقش های فرعی را برعهده داشــت و کمی بعد از سوی کمال تبریزی 
برای سریال شبکه خانگی »ابله« انتخاب شد. سریال خیلی زود شکست خورد 
و آورده ای برای شکیبا نداشت. او ســال ها به عنوان بازیگر ریو صحنه بوده و 

حتی به چند جایزه دست یافته.
 در مجموعه »کلاه قرمزی« صداپیشگی عروسیک دیبی را برعهده داشته اما 
از نظر شهرت هیچ کدام برایش لیسانسه ها نمی شود. سروش صحت در این 
سریال نقشی خوب برای هوتن شکیبا کنار گذاشته بوده و خود شکیبا هم قدر 

موقعیت را می داند. مسیر حرفه ای اش حتما عوض خواهدشد.
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تو جان نداری و عزیزِ جانی!

عروسک های دوستداشتنی تلویزیون را به یاد دارید؟
سال ها گذشتند و ایام سپری شدند، آدمیان آمدند و رفتند، هنرمندان رسانه و تلویزیون هنرنمایی کردند و اثری از خود برجای گذاشتند، 

تا هنوز هم هستند، می سازند و به یادگار می گذارند؛

عروسک های روزهای کمی دورتر که هنوز تصاویرشان را در یادمان زیر و رو 
می کنیم، پرتعدادند شخصیت های کودکی مان که در بزرگسالی هم با آن ها 
کودکی می کنیــم. در این پرونده می خواهیم به برخــی از آن ماندنی های 
بی جان اشاره کنیم که پیش چشم ما حسابی جان یافتند و دوست داشتنی 
شــدند. عروســک هایی که هرگز نمی توانیم یاد و خاطره شان را از ذهنمان 
پاک کنیم. این گزارش به بهانه منتفی شــدن حضــور جناب خان در برنامه 
»خندوانه« گردآوری شــده اســت و قصد داریم با مروری بر عروسک  های 

محبوب به جایگاهشان در برنامه های تلویزیونی برسیم.

کلاه قرمزی و کمی بعد کلاه قرمزی و پسرخاله
مجموعه عروسکی به یاد ماندنی که در سال 70 قدم به قاب جادو گذاشت و 
مدتی نگذشت که به محبوبیت فراوانی بین خردسالان و کودکان و بعدتر حتی 
بزرگسالان دست یافت. پسرک پراشتباهی که آقای مجری مدام نکات درست 
را به او گوشزد می کرد و هنوز هم این روند آموزشی فارغ از بار طنز این کاراکتر 
عروســکی ادامه دارد. سه سال گذشت و ســازندگان این مجموعه در سال 
73 عروسک دیگری به نام پسر خاله را به کار اضافه می کنند، این شخصیت 
عروسکی جلوه ای واقعی از معنای واژه طنز است، شخصیتی شاید برخاسته از 
طبقه کارگر و فرودست اما با دلسوزی ها و منش های انسان دوستانه و معرفتی 

عمیق که او را لوتی منش و هم نوع دوست می کند.
موفقیت این عروسک ها به جایی می رسد که عوامل آن خود را برای ساخت 
نســخه ســینمایی اش آماده می کنند اما به آن موفقیت مطلوب در سینما 
نمی رســند و مشخص می شود که بستر این عروســک در تلویزیون است و 
مخاطب میلیونی این مدیوم یار و همراه آن هاســت.  این دو شخصیت حتی 
در نبودشــان در ذهن مخاطب جاخوش کرده بودند و فراموش نمی شدند. 
جبلی و طهماسب به سینما رفتند و چند فیلم کمدی و حتی جدی هم کار 
کردند و در این فاصله خبری از کلاه قرمزی و پســرخاله نبود و ســروناز در 
سینما هم نتوانست حتی با فروش خیره کننده اش، جایگاه تلویزیونی آن ها 

را مخدوش کند.

 بعد از این وقفه چندســاله کلاه قرمزی باز هم در تلویزیون عرض اندام کرد، 
این بار در ایام نوروز و با اضافه شدن شخصیت های دیگر مانند پسر عمه زا در 
سال ۸۸ و فامیل  دور در سال 90؛ فامیل دور با آمدن در جمع این عروسک ها 
طرفداران بســیاری پیدا کرد، حساســیت های او و خلق لحظات کمیک و 

درعین حال توام با درس، جایگاه ویژه ای به این عروسک بخشیده است.
 عزیزم ببخشید، جیگر، آقای همساده، دختر همسایه، ببعی و دیوی؛ همه این 
شخصیت ها را شاید با کمی دقیق شدن بتوان در قالب تک تک افراد جامعه 
از هر قشر و طبقه ای مشاهده کرد. نکته مثبتی که در این سری های نوروزی 
دیدیم پررنگ تر شدن بار جامعه شناختی که در رفتار هر عروسک منعکس 
شده بود از »عزیزم ببخشــید« که کاملا نمود رفتار انسان های »بلوف زن« 
و »خالی بندی« که با هر اتفاقــی ماجراهای تخیلی از خود تعریف می کنند 
تا نظرها را به خود جلب کنند. یا مثلا شــخصیت »جیگر« نماینده  آدم های 
به اصطلاح »بی اعصاب« و همین طور »فامیــل دور« و... که نمود رفتار ها و 
خلقیات انسان  هایی هستند که هر روز در کنار یکدیگر ایام می گذرانند. نکته 
بعدی خلاقیت ها و تشخیص درست ذائقه مخاطب از جانب سازندگان این 
مجموعه اســت، شیرینی هریک از عروسک ها در حد و اندازه ای بجاست که 
نه به لودگــی می گرایند و نه با جدیت و خشــکی از حوصله مخاطب خارج 

می شوند.

»مدرسه موش ها«؛ همهمه های کلاس درس
»مدرســه موش ها« اولین عروســک هایی بودنــد که با خلاقیــت بجا و 
جذابیت های تمام نشدنی نگاه ما را به خود جذب کردند. کلاس درس و حس 
ترغیب کودکان برای رفتن به مدرسه؛ مرضیه برومند نامی که با شنیدنش 
بی درنگ با مرور خاطرات ســال های کودکی قــدم در دهه 60 می گذاریم. 
نارنجــی، دم باریک، کپل، عینکــی، گوش دراز، آقای معلــم و... با صداها و 
رفاقت ایرج طهماسب، حمید جبلی، فاطمه معتمد آریا در کنار برومند اثری 
می سازند که تا امروز به یاد داریم. قرار بود که این عروسک ها آموزه ها و نکات 
مهم تربیتی را از زبان شــخصیت  هایی بیان کنند که نمود واقعی هریک از 
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آن ها درون کودکان قد می کشید.
 این مجموعه با 10-11 قسمت در سری اول خود و 104 قسمت در سال 63 
توانست در عین آفریدن لحظات خوش و جذب تعداد زیادی بیننده آنچه که 
رسالت یک برنامه تلویزیونی است را به انجام برساند. رویت رفتارهای روزمره 
محصلان سر کلاس درس و گوشزد کردن خطاها و اشتباهات از زبان معلم که 
با ویژگی های کار تصویر ترکیب شدند و در ادامه با جذابیت های فراوان »شهر 
موش ها« را روی پرده بردن که آن ها هم با وجود فروش خوب حتی نتوانستند 

به موفقیت تلویزیونی شان نزدیک شوند.

»خونه مادر بزرگه«، جان قربانِ مهمان نواز
این مجموعه عروسکی در سال 66 در 24 قسمت 15 تا 25 دقیقه ای از تلویزیون 
پخش شد. سازنده این کار هم مرضیه برومند بود، »خونه مادربزرگه« با تعداد 
زیاد شخصیت های عروسکی خود و بازهم با یدک کشیدن مضامین تربیتی و 
آموزشی و البته کاراکترهای جذاب و محبوب جزو کارهای ماندگار و پربیننده 

در حوزه خود بود.
حضور هنرمندان بزرگی چون بهرام شــاه محمدلو گوینده مخمل، رضا بابک 
گوینــده آقا حنایی، فاطمه معتمدآریا که به جــای گل باقالی خانم حرف زد، 
هنگامه مفید و جان قربان گفتن هایش به جای مادر بزرگه، مسعود کرامتی، 
مریم سعادت، هرمز هدایت، آزاده  پورمختار و راضیه برومند؛ تمام این اسامی 
بزرگ هریک در ژانر خود به بزرگانی تبدیل شدند که امروز حک شدن اسمشان 
پای هر اثری نوید مشاهده کاری در حد و اندازه های استاندارد می دهد. جدا از 
همه این بحث ها، طراحی، ســاخت، انتخاب گویندگان و تیپ سازی هایشان 
برای عروسک ها موضوعات مهمی است که جز از این هنرمندان به حق توانمند 

از عهده دیگران خارج بود.

»هادی! هدی«! کجایید؟
درست در دهه ای که وفور عروسک های دوست داشتنی بود کاراکترهای به یاد 
ماندنی عروسکی به نام های هادی، هدی، پدر، مادر و آق بابا هم متولد شدند 
که خاطره ساز جوانان دهه 50 و حتی 60 بودند. کمتر کودکی متولد دهه 60 
دیدن این کار را از دست داده است، مرحوم اردشیر کشاورزی این مجموعه را 

در سال 64 روی آنتن سیما برد.
 نزدیکی شــخصیتی عروســک ها به بچه هــای دوران و البتــه خلق و خوی 
بزرگترهای عروســکی که تجلی اخلاقیات پدر و مادرهای دور و برمان بود؛ 

صورتک های گرد و مهربان و ماجراهای هــرروزه آن ها، این کار نیز در زمان 
خود جزو مجموعه های عروسکی پرمخاطب بود. شاید حالا که به دیدن این 
اثر بنشــینم از نوع عروسک گردانی، داستان های قابل حدس و میزانسن های 

خنده دار آن تعجب کنیم اما در آن زمان جزو محبوب ترین ها بود.

سنجد و ماجراهای یک خبرنگار
سال 71 و معرفی عروسکی دیگر که در بین عروسک های تلویزیونی سهمی 
از شــهرت را برای خود کنار گذاشت؛ سنجد و نامی آشــنا در حوزه کارهای 
عروسکی یعنی نگار استخر. سنجد عروســکی با حرفه خبرنگاری بود، او در 
هر برنامه با موضوعات و حال و هــوای مختلف به گفت وگو با کودکان و گاهی 
بزرگترها می نشست، شکل ظاهری این عروسک و نوع گویش او نیز طوری بود 

که توانست به یک شخصیت عروسکی به یادماندنی تبدیل شود.
»برمی گردم حتما« تکیه کلام بچه های آن دوران بود که مشــتاق تماشای 
این مجموعه بودند. مجموعه ای که در دهه های بعدی هم ســاخته شد و این 
اواخر هم حتی روی آنتن رفت اما نتوانست آنقدر که در آن دوران جذاب بود، 

دوست داشتنی باشد.

»قصه های تا به تا« و ورد جادویی اش
مجموعــه تلویزیونی »قصه های تا به تا« یا همان زی زی گولو که بینندگان 
آن با نام دومی آشــناترند. این مجموعه در سال 73 به کارگردانی مرضیه 
برومند در 30 قســمت ساخته شــد. برومند که دیگر رگ خواب بچه ها را 
فهمیده بود و می دانســت دقیقــا چه چیزی می توانــد در حوزه  کارهای 
عروســکی گل کند به زی زی گولو رسید. قرار گرفتن زی زی گولو در کنار 
بازیگران مرد و زن که برخی مانند مریم سعادت تجربه کارهای عروسکی 
را هم داشــتند به نوعی ساختاری نوین را وارد برنامه سازی عروسکی کرد. 
امیر حسین صدیق و لیلی رشــیدی با حضور در این سریال خود را عرصه 

بازیگری معرفی کردند.
ماجراهای متنوع و آمیخته با طنز و البتــه بازی های روان و باورپذیر به برگ 
درخشانی دیگر در کارنامه کاری برومند تبدیل شد. روز های پخش زی زی گولو 
و سراپا چشم و گوش شدن کودکان مصداقی بر این گفته است، ساخت وسایل و 
لوازم بازی در قالب شکل و شمایل این عروسک نشان از دیده شدن و محبوبیت 
او داشت، به طوری که هنگام گذر از کوچه و خیابان و توقف در مقابل مغازه ها، 

حداقل چشممان به یکی از این اشیاء می افتاد.
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»چرا«، عروسک شیرین »رنگین کمان«
برنامه »رنگین کمان« کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه پنج سیما بود که 
در سال ۸1 عروسکی به نام »چرا« را معرفی کرد. آزاده مویدی فرد، گوینده این 
عروسک بود. شخصیت چرا خیلی زود توانست جایگاه ویژه ای برای خود در بین 
مخاطبانش پیدا کند. نکته مهم درخصوص این شخصیت عروسکی استفاده 

از موسیقی و شعرهای متنوعی بود که ارتباط گرفتن با او را تسهیل می کرد.
یکی از ترانه های چرا، لالایی معروف او بود که هنوز هم بعد گذشت چندین سال 
از انتشار آن به یاد مانده  است. چرا عروسک دوست داشتنی با گویشی منحصر 

به خود که باز هم با اجرایی شدن فکرهایی خلاق به منصه ظهور رسیده بود.

»پنگول«، جایگزین »چرا«
عروسک »چرا« تا سال ۸4 در »رنگین کمان« حضور داشت و طرفدارانش را 
با خود همراه می کرد اما در همین سال عروسکی دیگر در قالب همین برنامه 
قد علم کرد؛ صداپیشه پنگول هومن حاجی عبداللهی و گرداننده اش مرضیه 
محبوب بود. پنگول گربه ای بود که با قرار گرفتن کنار بچه ها در اســتودیو و 
هم کلام شدن با مجریان برنامه به ایجاد اوقاتی خوش برای بچه های حاضر در 
استودیو و بینندگان تلویزیون می پرداخت. اشتباه و خطا از جانب این عروسک 
و گوشزد کردن خطاها و اشتباهاتش، ازجمله ویژگی های این کاراکتر عروسکی 
برای بالا رفتن بار آموزشی اش بود. پنگول هم به نوعی توانست خود را در کنار 
عروسک های محبوب جای دهد اما شاید به اندازه آن ها در اذهان حک نشده 

باشد و چندان مورد اقبال همه بچه ها قرار نگرفت.
اشاره اجمالی به این چند کار عروسکی و کاراکترهای ماندگار آن ها ما را به یاد 
چند عروسک دیگر می اندازد که در این متن از برخی نام می بریم، برنامه »شهر 
بستنی ها« و دو کاراکتر عروسکی )که جزو تن پوش ها به حساب می آیند( مهم 
آن که در زمان خود دارای مخاطب بودند اما هیچ گاه به محبوبیت عروسک  هایی 
که از آن ها نام بردیم نرسیدند. »قورباغه سبز« هم ازجمله کارهایی بود که در 
دهه 60 زنده یاد علیرضا توپچیان در آن، ماجراهای جالبی را به تصویر کشید، 
این مجموعــه در زمان پخش خود با وجود عمر کوتاهش به محبوبیت بالایی 
دســت یافت. »منگوله گوش میرزا« و دیدن او در برهه ای نه چندان طولانی 
در قاب تلویزیون، نام بردن از این اسامی ممکن است ذهن مخاطب آن زمان 
خود را بدون تامل به همان روزها ببرد اما بنا به دلایل گوناگون ازجمله ساخت 

مقطعی آن ها اجازه ماندگاری را هرگز به آن ها نداد.

جناب خان، محبوب ترین کاراکتر عروسکی یک سال گذشته
 لبو فروش بنفش و دوست داشتنی

اما همه این ها را گفتیم تا برســیم به نام پرسروصدایی که این روزها حسابی 
حاشیه ساز شده و مردم نگران جایگاهش هستند یعنی »جناب خان«! سعید 

سالار زهی، سازنده عروسک دوست داشتنی جناب خان است. گوینده توانمند 
این عروسک لبو فروش از خطه جنوب با لهجه شیرین آبادانی، محمد بحرانی 
بود. اولین بار جناب خان در برنامه »کوچه مروارید« دیده شد که بعد از مدتی 
به »خندوانه« آمد. این کاراکتر نه تنها با ارائه خصوصیات مردم جنوب کشور 
بلکه بعد از مدتی با اشاره به فرهنگ ها و خصلت های اقوام و شهرهای مختلف 
بیش از پیش به محبوبیتی چشــمگیر دست یافت. شاید بتوان در طول زمان 
از رســیدن جناب خان به یک پختگی سخن گفت، پختگی ای که به اصطلاح 
برنامه سازان کم کم باعث شد تا این شخصیت درآید، ویژگی  هایی که موجب 
شد جناب خان عضو دوست داشــتنی برنامه »خندوانه« باشد بسیارند که به 

برخی از آن ها اشاره می کنیم.
یکی، تعامل او با مهمانان و شوخی های به جای او با آن ها بود. شوخی  هایی از 
جنس نزاکت که لاجرم خنده را بر لب همگان می نشاند. مورد بعدی ردوبدل 
شــدن دیالوگ های جذاب و گاهی کل کل بیــن او و رامبد جوان، رفتارهای 
گاه کودک و والدی که بین این دو برقرار می شــد و برای مخاطب جالب بود؛ 
ماجرای عاشــقانه جناب خان و احلام معشوقه اش که با ظرافت های درست، 
لبخند را برای بیننده به ارمغان مــی آورد؛ از همه این موارد بگذریم خواندن 
ترانه های مختلف با گویش های محلی و درواقع موســیقی های فولکلور که 
به تناسب حضور هر مهمان اجرا می شد از نقاط قوت این شخصیت بود، از حق 
نگذریم که کار حرفه ای محمد بحرانــی در ایجاد این ویژگی ها و جذابیت ها 

سهم بسزایی داشت.
جدا از مباحثی که به آن ها اشاره کردیم بحث وجود یک کاراکتر ولو عروسکی 
در برنامه و نقش آن در پیشرفت و جذب مخاطب را نباید فراموش کرد. تمام 
برنامه ها و کارهای عروسکی ای که از آن ها یاد کردیم با وجود شخصیت های 
عروسکی خود به نقطه کنونی شان دســت یافته اند بنابراین فقط مختص به 
دوران کودکی یا قشر خاصی نیستند؛ با این وجود حذف این کاراکترها ضربه ای 
عمیق به بدنه کار وارد کرده و ممکن اســت تا از همپاشی شاکله اصلی برنامه 
نیز پیش برود. حتــی اگر این اتفاق هم نیفتد تغییــر ذائقه و عادت مخاطب 
ریســک بالایی برای برنامه ساز و عوامل تلقی می شــوند؛ چرا که عروسکی 
مانند جناب خان بــا عناصر مختص به خودش توانســت جذابیت های یک 
برنامه را چندین برابر کند، حال بدون ورود به بحث کشــمکش های به وجود 
آمده و کوچ جناب خان از »خندوانه«، باید دید که آیا گزینه مناســبی برای 
جایگزینی این عروسک محبوب وجود دارد و آیا عروسک یا شخصیت دیگری 
به جایگاه جناب خان دست پیدا می کند؟ یا نه! برنامه ریزان این برنامه با افزودن 
بخش های دیگری سعی در پرکردن جای خالی او دارند، جای خالی عروسک 
بنفش دل نازک طناز که بینندگان شبکه »نسیم« همیشه او را به یاد خواهند 
داشت؛ اما مهم ترین سوال این که آیا »خندوانه« از نبود »جناب خان« ضربه 

می خورد؟ موضوعی که زمان آن را مشخص می کند و باید منتظر ماند. 



۹ صنعت سینما /20  اسفند ماه  1402/ شماره 508



صنعت سینما /20  اسفند ماه  1402/ شماره 10508

دیوید لینچ: زندگی فیلمی 24 ساعته است
دیوید لینچ نزدیک به 11 سال اســت که هیچ اثری در جریان اصلی سینما یا تلویزیون نساخته است و حتی می توان گفت پس از »جاده 
مالهالند« یعنی به مدت 1۶ سال است که هیچ اثر مهمی در کارنامه اش ارائه نداده است. در حقیقت کارنامه لینچ شباهت زیادی به سبک 

زندگی اش دارد، بدون هیچ نگرانی و به دور از اتفاقات معمول یک زندگی واقعی، مسیر خود را ادامه می دهد.

لینچ ســال 2017 با مجموعه تلویزیونی »توئین پیکس« بازخواهد گشت. 
مجموعه ای که از دل اثر ســینمایی اش با همین عنوان بیرون خواهد آمد و 
مخاطبان خاص وی را به واکاوی هزارتوی ذهن ســورئال وی دعوت خواهد 
کرد. این اتفاق بهانه مناســبی برای گفت وگو با لینچ در باب سبک زندگی، 
علاقه هایش و احوالات دوران غیبتش به ما می دهد تا باردیگر از نقطه نظرهای 
خاص وی به دنیای این فیلمساز بنگریم. لینچ که علاقه فراوانی به مدیتیشن 
دارد در طی گفت وگو با تاکز از میزان قابل توجهی تغییر در تفکراتش سخن 
می گوید، تغییراتی که طرفداران بیشــمار وی در سراســر جهان را منتظر 

فرارسیدن زمان پخش مجموعه تلویزیونی »توئین پیکز« می کند.

     ایده فیلم های شما چگونه کنارهم می آیند؟
من همیشــه می گویم که ایده ها قایقران هســتند. ایده هــا غول پیکرند و 
موهبت های عظیم محسوب می شوند. باید این موهبت های شناور را به دست 
آورید. ایده  هایی که عاشقشان هستید و در ذهن جاری می شنوند. هربار من 
فیلمی می سازم که برگرفته از کتاب یا فیلمنامه کس دیگری نباشد همین 
روند برایم اتفاق می افتد. همه ماجرا درآن بر من وارد نمی شود و قطعه قطعه 
در ذهنم متبلور می شوند و عاقبت چیدمان این قطعات به صورت نوشتاری 

کنار هم فرم و شکل داستانی می گیرند.

 شــما یک ایده ای را می نویسید و آن را نگه می دارید تا موقعی که ایده بعدی 
سر برســد، بعد می روید و آن را به قبلی ها اضافه می کنید، ویرایش می کنید 
و سپس صدا و موسیقی را با آن مخلوط می کنید. روند کار همین است. یک 
ایده می تواند در ذهن شما داستانی بسیار انتزاعی یا نه چندان مستقیم بشود 

و بعضی وقت ها هم به تو داستانی خطی و مستقیمی بدهد.

     شما کدام را ترجیح می دهید؟
من همه انواع سینما را دوست دارم. هیچ قانونی وجود ندارد. بعضی فیلم های 
انتزاعی در من جنبشــی برنمی انگیزند و بعضی مــرا به صورت دیوانه واری 
می جنبانند. بعضی فیلم های داســتان دار خطی هیچ چیز برای من ندارند 
درحالــی که دیگر فیلم های خطی وجود دارد کــه واقعا گرمم می کند. این 
سینماســت و میلیون ها عنصر دارد. برای همین اســت که به آن هنر هفتم 
می گوییم. واقعا مدیوم کاملی است پس اگر ایده  خوبی پشتش باشد نمی تواند 
با تغییر شکل و فرم توقف کند. سینما مدیومی نیرومند، استثنایی و زیباست.

 
     آیا شما »تی ام« را به شــکل اختیاری فراگرفتید تا بر مشکل 

عدم کنترل خشم تان غلبه کنید؟
خیر؛ با »تی ام« من از وجود آن آگاهی یافتم. خیلی از آدم ها هستند که این 
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نوع خشم را دارند و من نیز یکی از آن ها بودم. مردم خشم خود را نگه می دارند 
و آن را بر سر افراد خاصی که می توانند، خالی می کنند و من هم خشم خودم 
را بر سر همســر اولم خالی می کردم. اتفاقی که افتاد این بود: من شروع کرده 
بودم به مدیتیشن، دو هفته ای نگذشته بود که همسرم پیش من آمد و گفت 
»چه اتفاقی دارد می افتد؟« من گفتم » منظورت چیست؟« و او گفت »آن همه 
خشم کجا رفته؟« و او دیگر خشم مرا ندید. بیشتر مواقع وقتی که مردم شروع 
به مدیتیشن می کنند متوجه تغییرات درونی خود به همان سرعتی که دیگران 
می بیند نمی شوند. این اطرافیان هستند که متوجه تغییر یافتن فرد می شوند.

     پس چرا شروع به یادگیری مدیتیشن کردید؟
من در ســال 1973 به »تی ام« گرایش پیدا کردم. عقیده داشتم که نوع بشر 
می تواند دوباره آگاهی غیرمادی خود را بازیابد و این فکر داشــت مرا دیوانه 
می کرد. شنیده بودم ما فقط پنج تا ده درصد از مغز خود را مورد استفاده قرار 
می دهیم. پس بقیه اش برای چه بود؟ چطور می شــد بیشتر و بیشترش کرد؟ 
نهایت آنچه می توان به دست آورد چه بود؟ خیلی ها می گفتند که مدیتیشن 
مثل آهســته دویدن یا مثل درازکشــیدن در ســاحل زیر آفتاب است. این 
نشان دهنده کژفهمی بسیار عظیمی در مورد مدیتیشن است. مدیتیشن راهی 
برای فرو رفتن است. فرو رفتن در عمیق ترین لایه های زندگی. تعالی، کمال، 

تمامیت و واقعیت را می توان در آن تجربه کرد.

     از آن جا که فیلم هایتان هوشــیاری بیشــتری را می طلبد فکر 
می کنید هنرمند بهتری هستید؟

نمی دانم. شــما می توانید ایده  هایی را در لایه های عمیق مدیتیشن به دست 
آورید. چرا که در آن شعور رشد می یابد. مدیتیشن از شمار ابزارهایی است که 
هنرمند می تواند از آن اســتفاده کند و فکر و احساس را به هم متصل می کند. 
وقتی شــما روی یک نقاشی کار می کنید نحوه شــکل گیری اش مثل نوعی 
دانستن می ماند و شــما از کاری که می کنید لذت وافر می برید. در فیلم هم 
همین طور است. این آگاهی، لذت کار را افزایش می دهد و درواقع لذت همه چیز 
افزایش می یابد. ایده ها جاری می شوند و حس  هایی که از آن دریافت می کنید 
درست است و به آنچه می گذرد اشراف دارید. این فهمیدگی است که بالنده 

می شود و واقعا زیباست.
 

     آیا هنوز هم زمان  هایی هست که پریشانی فکر یا تشویش خاطر 
پیدا کنید؟

شما همچنان می توانید بر موج خشم و نفرت سوار باشید. همه اش نسبی است. 
درجه آن اســت که کمتر و کمتر می شود بنا بر این است که درد و رنج آغاز به 
رفتن می کند. نوع بشــر برای رنج بردن ساخته نشده است. سعادت طبیعت 
ماست. ما خوشحال فرض شــده  ایم. این کاملا امکان پذیر است که در انجام 
کارها از خرسندی، حقیقت واقعی، سعادت ژرف و هوشیاری و شادی محصور 
باشیم. وقتی که شما سعادت رو به رشدی را داشته باشید انجام کارها و لذت 

زندگی بسیاربسیار شدیدتر خواهد بود.

     ممکن است بیشتر شرح دهید که زندگی روزانه شما چطور از آن 
متاثر است؟

رویداهای زندگی همان که هست باقی خواهد ماند اما نحوه مواجهه با آن قطعا 
بهتر می شود. تجربه فیلم »ریگ روان« می توانست کار من را تمام کند. خیلی 
وحشــتناک بود. من با فیلم هایم بسیار شناخته شده هستم و می دانستم که 
فروش خواهم کرد اما »تی ام« مرا از پریدن بالای صخره حفظ کرد. مثلی هست 
که می گوید»دنیا همانی است که تو هســتی« تو می توانی عینک تیره سبز 
کثیفی به چشم بزنی و این می شود دنیای تو یا می توانی در اقیانوس بی کران 
ســعادت و آگاهی خالص غوطه ور شــوی. خلاقیت، هوش و همه چیزهای 

ســود بخش دیگر را تجربه کنی و عینک خوش بینی بزنی و این همان دنیایی 
است که در نظر تو ساخته می شود و منظره اش بهتر است.

     در این جا باید گفت که به نظر می رسد فیلم های شما به دنیا با عینک 
تیره نگاه می کند. چرا این طور است؟

اگر فیلمی ببینید که ابتدایش صلح و صفا باشد، اواسطش هم صلح و صفا باشد 
و آخرش هم به صلح و صفا ختم شــود این دیگر چه جور داستانی می شود؟ 
داستان نیاز به مقابله و مناقشه دارد. نیاز به تیرگی و روشنی و غوغا و همه این 
چیزها دارد. ولی به این معنی نیست که فیلمساز هم باید رنج بکشد تا رنجی را 

نشان بدهد. این داستان ها هستندکه باید رنج داشته باشند نه مردم.
 

     آیا فیلم هایی بوده که شما در فیلمسازی تحت ثاثیرش قرار گرفته 
باشید؟

هرکسی باید صدای خودش را پیدا کند. منظورم کپی برداری نیست اما گدار، 
فلینی و برگمان قهرمان های من بوده اند. »سانست بلوار«، »پنجره عقبی«، 
»هشت و نیم« و »عموی من« اثر ژاک تاتی یا »تعصیلات موسیو هولو« و همه 
فیلم های کوبریــک و همه فیلم های فلینی و محتملا همه فیلم های برگمان. 
فیلم های بزرگ بسیار زیادی وجود داشته است که من از آن ها الهام گرفته ام.

     آیا این فیلم ها در ضمیر ناخودآگاه کارهایتان تاثیر گذاشته است؟ 
به عنوان مثال می توان گفت که مفهوم نگاه دزدانه جسمانی در فیلم 

»مخمل آبی« تحت تاثیر فیلم »پنجره عقبی« ساخته شده است؟
اگر این طور باشد هم من نمی دانم. 110 سال یا بیشتر از عمر سینما می گذرد 
و برای هریک از ما غیرممکن است که فیلمی بسازیم که با فیلم دیگری که در 
گذشته ساخته شــده است مقایسه نشود. فیلم »مخمل آبی«، فیلم »مخمل 
آبی« است و فیلم »پنجره عقبی« هم فیلم »پنجره عقبی« است. شما می توانید 
بگویید که فیلم »سانست بلوار« و »پنجره عقبی« باعث ایجاد جرقه ای در ذهن 
من شده است؛ حتی اگر من آن ها را دوست داشته باشم یا از آن ها الهام گرفته 
باشــم، خود زندگی یک فیلم 24 ســاعته در هفت روز هفته است و ایده ها از 
همه جا می توانند بیایند و آمده شوند. دشوار می توان گفت که آنچه عامل ایجاد 
جرقه های ایده پردازی می شود سینماســت؛ همه اش با هم است. میلیون ها 

میلیون ایده است که در اطراف ما شناور است فقط باید آن ها را شکار کرد.
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امیرحسین مدرس، یک صدای دلنشین و همسر جان
مهم نیست چند ماه، سال یا دهه است که او را از طریق بازی ها، اجراهایش یا حتی صدای زیبای او دیده یا شنیده ایم. مهم این است که 
حضور او را تجربه کرده ایم و گویی او را از دوران کودکی مان می شناســیم و خاطرات مان با کارهایش گره خورده است؛ مردی با تفکری 
عمیق و طمأنینه ای وصف نشــدنی که معاشرت با او برای ما آموزنده خواهد بود؛ نه به دلیل بازیگر یا موزیسین بودنش و نه تمامی القابی 
که تا به حال دریافت داشته بلکه به دلیل هنردوستی و هنرشناس بودن. صحبتی داریم گرم و اختصاصی با امیرحسین مدرس و همسر 

هنرمندشان بهار بهارمست.

شــما پتینه کار می کنید. به ما توضیح می دهید که چگونه این کار 
را شروع کردید؟

- در هر زمینه هنری که کار می کردم، بدم نمی آمد ولی مشــتاق هم نبودم. 
آخرین کاری که شروع کردم همین کار الانم است. یعنی همین کهنه کاری 

و پتینه کاری است که واقعا این کار را دوست دارم.

این کهنه کاری و پتینه کاری چیست؟
- در کهنه کاری روی چوب های خام یا کارهایی که قبلا انجام شــده، روی 
وسایل خانه که بلااستفاده هستند یا قابل استفاده هستند ولی دوست دارند 
رنگ و طرحش تغییر کند، این کار صورت می گیرد. ســمباده کاری اینها را 
انجام می دهیم و شــروع می کنیم خودمان یک رنگ را روی آن می زنیم. از 
رنگ های کهنه استفاده می کنیم. تکنیک کارم به گونه ای است که رنگ های 
قدیمی را دوست دارم و باعث می شود کار حالت کهنگی خود را داشته باشد. 
الان خیلی ها رنگ های روشن می زنند و روی رنگ های روشن کار می کنند.

از کی شروع به این کار کرده اید؟
- من تقریبا یک سال است که این کار را شروع کرده ام. قبل از این که این کار 
را شــروع کنم، تحریر کار می کردم ولی این کار را دوست نداشتم چون کار 
روی کاغذ را دوست نداشتم.م دوست داشتم کارهای بزرگ روی چوب انجام 
دهم که همین باب همکاری با خانم سارا عدالت جو شد. من یکسری تکنیک 
ها را بلد بودم ولی احساس کردم یک جاهایی کم دارم که یکسری کلاس ها 

را شرکت کردم بعد شروع به کار کردن با هم کردیم.

چه چیزی باعث این علاقه شده است؟
- درست نمی دانم ولی احســاس می کنم کارهای مردانه را بیشتر دوست 
دارم که خیلی از خانم ها شــاید نتوانند انجام دهند. کارهای کهنه کاری را 
خیلی ها انجام می دهند ولی روی ســینی و چوب های کوچک نه، کارهای 
بزرگ. من روی میز تحریر، میز تلویزیون و صندلی کار می کنم. کارگاه من 

داخل خانه است.

چه کسی آنها را برش می زند؟
- ما کارهای آماده را که خام هســتند می خریم، بعد روی آنها کار می کنم. 
کارهایی که انجام می دهم چون سمباده کاری دارند خودم انجام می دهم. من 
از سمباده برقی هم استفاده نمی کنم چون کاری که با دست انجام می شود 
خیلی تمیزتر می شود. به همکاری دیگران هم اعتماد ندارم چون احساس 

می کنم کار یک نفره یکدست درست می شود.

کارهای تان را در نمایشگاه خاصی گذاشته اید یا نه، برای فروش این 
کار را انجام می دهید؟

- فعلا که فروش نداشــتم یعنی تمام کارهایم را دارم و آنها را برای نمایشگاه 
آذر ماه آماده می کنم. در کنار ما آقای مدرس هم هستند که خط های خود 
را ارائه می دهند. ما با خانم عدالت جو یک نمایشگاه تلفیقی گذاشته ایم که 



13 صنعت سینما /20  اسفند ماه  1402/ شماره 508

کارهای مان همه به هم ربط دارند. این کارها در فرهنگسرای نیاوران در آذر 
ماه به نمایش گذاشته خواهند شد.

زمان این نمایشگاه مشخص نیست؟
- زمان قطعا یازدهم آذر اســت ولی این زمان برای هنرمندان اســت و اعلام 

عمومی نداریم و برای عموم دوازدهم است.
 

اگر بخواهند ارتباط بگیرند با چه شماره ای می توانند تماس بگیرند؟
- کمپین اینســتاگرام داریم چون برندی که انتخاب کرده ایم »رنگ طرب« 

که اسم نمایشگاه هم رنگ طرب است.

رنگ طرب به چه معنا است؟
- این انتخاب امیرحسین بوده است.

چرا این اسم را انتخاب کرده اید؟
- مدرس: رنگش که مشخص اســت یعنی با رنگ سروکار دارد، طرب هم به 

معنای شادی و سرزندگی و شادابی است.

چون هر سه نفر در آن جمع هستید، کارهای تان متفاوت است یا در 
یک قالب هستند؟

- نه، همه در یک قالب هستند. اگر در کارها دق5ت کنید همان شادی که می 
گوید را می بینید که کاملا احساس می شود. من خیلی کارهای کهنه کاری 
دیده ام ولی مشخص است که فکر روی کارها نبوده است و فقط برای فروش 

این کار را کرده اند.

این ایده ها را از کجا می آورید؟
- من چون نوستالژی بچگی ام را دارم از وسایل قدیمی یک چیزهایی در ذهن 
دارم و هنوزم به این چیزها علاقه مند هســتم. این سلیقه شخصی آدم است 
که هنر را چگونه انجام دهد. من در هر کاری وسواس دارم و می خواهم کار را 
به نحو احسن انجام دهم. دوست ندارم اگر کسی کارهایم را دید، ایراد بگیرد. 
من خیلی وقت ها رنگ را آماده می کنم و از امیرحسین سوال می کنم که آیا 
این رنگ خوب اســت. من وقتی ببینم کارم حس خوبی به کسی منتقل می 

کند خوشحال می شوم. اگر کسی نظری داشته باشد ایده اش را می پذیرم.

بیشتر از چه رنگ هایی استفاده می کنید؟
- رنگ هایی که من بیشتر اســتفاده می کنم، رنگ های سبز کهنه و قدیمی 
اســت چون این رنگ حالم را خوب می کند. بعضی رنگ ها مثل قهوه ای و اتر 
هم استفاده می کنم. یکی از کارهایی که انجام داده ام از رنگ صورتی استفاده 
کرده ام که به اصطلاح چرک می گویند. خیلی دوســتش نداشــتم. با استاد 
عزیزی صحبت می کردم و گفتم که این کار را دوست ندارم چون جزء کارهای 
مدرن محسوب می شود. یک ایده ای در ذهن داشتم که برای نمایشگاه آنها را 

انجام دهم با رنگ های مختلف ولی دیدم واقعا دوست ندارم.
 

ولی بقیه ممکن است دوست داشته باشند.
- بله ولی دوست دارم اول خودم کارهایم ره دوست داشته باشم. وقتی با عشق 

کار کنی کسی هم که می بیند قطعا آن حال را دریافت می کند.

زندگی با همسر بازیگر و کسی که در عرصه هنر است، چگونه است؟
- اول سخت بود. کسانی که با آنها ارتباط داشتم دوستانم بودند و زندگی با آنها 

نداشتم که بخواهم یکســری چیزها را از نزدیک ببینم. به همین دلیل چهار 
پنج ماه اول خیلی برایم سخت بود. خود امیرحسین خیلی به من کمک کرد 

که با سختی های کارش آشنا شوم.

او اعتماد را برای تان به وجود آورده است؟
- اعتماد را داشتم ولی در خیلی زمینه ها چون آدم نمی داند، مثلا یک فیلمبرداری 
می رفت 12 ساعت طول می کشید. با یکی از بچه ها صحبت می کردم و می گفتیم 
12 ساعت، می گفتند مگر می شود؟ گفتم ممکن است وقت کم هم بیاید. وقتی 
خودم سر فیلمبرداری حاضر می شوم و می بینم که یک پلان چند بار تکرار می 
شود، جابجایی دوربین ها، آماده سازی صحنه خیلی زمان بر است یا اینکه گریم 
ها خیلی طولانی می شود. من خیلی این چیزها را ندیده بودم ولی وقتی از نزدیک 

رفتم دیدم و با سختی کار آشنا شدم، بهتر با این موضوع کنار آمدم.

الان دوست دارید کافی شاپ با هم بروید؟
- الان همه جا با هم می رویم.

این اذیت تان نمی کند که وقتی در یک رســتوران یا مکان عمومی 
هستید، برای عکس گرفتن می آیند؟

- هر کســی دوســت دارد زمان هایی را در بیرون راحت باشد ولی به هر حال 
عادت کردم. ما اولین سفری که رفتیم شمال بود. خیلی ها برای عکس گرفتن 
می آمدند. دوست داشتیم در سفر اول مان در خلوت خودمان باشیم. بعضی 
جاها عصبی می شدم و به امیرحسین می گفتم بگو نمی توانم ولی دیدم واقعا 

نمی تواند.

بدترین و بهترین اخلاق آقای مدرس چه اخلاقی است؟
- خوب ترین زیاد دارد. خوبی هایش آنقدر خوب است که نمی توانم انتخاب کنم.

اگر بخواهید از او انتقاد کنید چه می گویید؟
- اتفاقا این چیزی که گفتید دیروز یک نفر ســوال کرد، گفتم خیلی ریلکس 
است. خیلی جاها می گویند خانم ها دیر آماده می شوند ولی من کیف دستم 
دم در ایستاده ام ولی امیرحسین خیلی ریلکس از این اتاق به آن اتاق می رود. 
ســر فرصت عینک را به چشــم می زند و من همین طور او را تماشا می کنم. 
موبایل را از جایش بر می دارد. دوباره به اتاق می رود. ایلیا می گوید الان دیگر 
بابا می آید، می گویم نه الان دوباره به آن اتاق می رود. خیلی کم پیش می آید 

امیرحسین جلوی در آماده منتظر بماند.
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تا به حال به آقای مدرس گفتید که دیگر نمی خواهید اجرا کند؟
- نه؛ حرفه ایشان بازیگری و اجرا است پس نمی توانم این حرف را بزنم چون سال ها در 
این حرفه بوده اند. علاقه داشته اند که رفته است. شاید برنامه هایی که داشته مشورت 
کردیم. پیش آمده فیلمنامه را می خوانم که نظرم را بدهم. در بعضی جاها گفته ام کار را 

انجام ندهی بهتر است یا کاری بوده که می توانسته مرا متقاعد کند رفته است.

آقای مدرس اهل آشپزی هستند؟ آخرین غذایی که درست کردند 
چه بوده است؟

- بله. این چند وقت درست نکرده است. یادم نیست. فکر کنم آبگوشت بود.

پس درست می کنند؟
- خیلی؛ کلا دستپخت شان خوب است.

چون اهل سفر هستید، کدام شهر یا کشور را دوست دارید بروید ولی 
هنوز نرفته اید و دوست دارید پیشنهادش را به آقای مدرس بدهید یا 

شاید هم پیشنهاد داده اید ولی هنوز نرفته اید؟
- در کشور های خارجی دوســت دارم به ایتالیا و ارمنستان بروم. جاهایی که 

معماری های خاص خود را دارد.
 

خیلی جالب است که شما هم به معماری علاقه دارید و خانه های قدیمی 
را دوست دارید. چیدمان و دکوراسیون خانه تان هم قدیمی است یا نه؟

- ما سعی کردیم یک مقداری سنتی تر رفتار کنیم ولی خوب به هر حال در هر 
خانه ای یک سالن پذیرایی و نهارخوری پیدا می شود. یک قسمتی را ما برای 
خودمان درســت کردیم که تخت سنتی گذاشته ایم. یکسری چیز داریم که 
به حال و هوا بخورد ولی کلا دوســت داریم در یک خانه قدیمی زندگی کنیم. 
آپارتمان نشــینی نباشد.اصلا اگر زمانی بخواهیم خانه بخریم قطعا یک خانه 
قدیمی را خریداری می کنیم که بازسازی شود. حتی الان برای کرایه هم من 
دوست دارم خانه قدیمی بازسازی شــده بگیریم. الان هم فضایی در خانه ما 
هست اگر کسی به خانه ما بیاید خیلی تفاوتی بین جای مبلمان و بافت سنتی 
حس نمی کند. یک جور پیوند با یکدیگر دارند. فضای گرم با روح و راحتی دارد.

بعضی از خانه ها به قول شما روح دارد و به انسان انرژی می دهد و در 
آن احساس راحتی داری. رنگ هایی که دارد، آدم را جذب می کند. 

چقدر به طالع بینی اعتقاد دارید؟
- خیلی ندارم.

اگر قرار باشد یک خبر خوش به شما بدهند چه خبری می تواند باشد؟
- خبر خوش این است که خانه بخریم.

آقای مدرس شما به بن بست اعتقاد دارید؟
- ســوال خیلی کلی است من هم مجبور می شوم جواب کلی بدهم. بن بست 
وجود دارد و انسان جاهایی به بن بست می رسد ولی به اعتقاد من اگر آدم واقعا 
اهل پیدا کردن راه باشــد، حداقل کاری که می تواند انجام دهد یک دیواری 
پیدا کند و از آن بالا برود و از پشت بام ها به خیابان اصلی برود. من نگاهم این 

است. زندگی به ما درس های زیادی داده است.

شما از زندگی چه درسی گرفته اید؟ یا اگر بخواهید چیزی را درست 
کنید یا جایی از کارتان اشتباه بوده و از آن درس گرفته اید و بخواهید 

به ما انتقال دهید.
- مهم ترین چیزی که من دریافت کردم این است که آدم نباید خیلی آرزوهای 
بلند داشته باشد، به این دلیل که عمر انسان محدود است و در این عمر محدود 
انسان نمی تواند به همه چیز برسد. بنابراین باید سعی کند در مسیر تا جایی که 
فکر می کند می تواند حرکت کند، تلاش خود را بکند. دیگر اینکه شتابزدگی 

افت زندگی است. این شتابزدگی شقوق مختلفی می تواند داشته باشد.
 زود تصمیم گرفتن. البته این خیلی با مقوله ای که آدم باید در لحظه تصمیم 
بگیرد فرق دارد و الزام دارد که تصمیم درســتی بگیرد ولی در جریان زندگی 
عادی این زود تصمیم گرفتن، زود قضاوت کردن، من هیچ وقت در مورد احدی 
زود قضــاوت نمی کنم. به این دلی لکه آدم بایــد اول خودش را اصلاح کند و 

آنقدر آدم کم و کسر دارد که بعد باید به قول سعدی در پوستین خلق بیفتد.
 این است که من یکی از آفت های زندگی را شتابزدگی می دانم و باور عمیقی 
دارم به این که بر اســاس تجربه این درس را به دست آورده ام که هر چیزی یا 
اتفاقی یا رخدادی چه خوب چه بد، ساعتی دارد که باید برسد و آن ساعت اگر 
هنوز نرسیده باشد آن اتفاق با خود کشتن هم نمی افتد. زمان باید برسد. اینها 
مهم ترین نکته هایی است که می توانم ســاعت ها در موردشان حرف بزنم. 
فلسفه برای شان دارم و به اصطلاح پایه و اساس دارند که می توانم آنها را شرح 

بدهم و از این طریق می توانم به چیزهای دیگری برسم.
 

بدترین استعداد آقای مدرس چیست؟
- کار فنی را بلد نیســتم. ماشــین من داخل خیابان خراب شود، همانجا می 

گذارمش. پنچر هم شود همین کار را انجام می دهم.

مطمئنا دلشاد کردن یکدیگر برای تان خیلی مهم است. آخرین کادویی 
که گرفتید چه بوده است؟ کادویی که خوشحالش می کند چیست؟

- بهار خیلی آدم پیچیده ای نیست. این طور نیست که مثلا بگویم این لیوان 
خوشــحالش می کند. گاهی وقت ها زینت آلات بوده، عطر و گاهی وقت ها 
چیزی که احتیاج داشته، مانتو بوده اســت. من خودم خیلی دقت می کنم. 
اتفاق افتاده بارها تنها بیرون رفته ام یا سفر بودم، آنجا چیزی را دیده ام و دیدم 

به درد بهار می خورد و آن را پسندیده ام.
 بلافاصله عکسش را فرستاده ام و گفته ام بهار من این را برایت پسندیده ام. می 
خواهی برایت بیاورم، به درد کارت می خورد؟ سعی می کنیم هم بهار هم من 
چیزهایی را به هم کادو بدهیم که کاربردی هستند. یعنی استفاده ای داشته 
باشد چه شخصی و چه عمومی. آخرین بار هم که کادو دادیم هفته پیش بود 

که رفتیم و زینت آلات گرفت.

بدترین شایعه ای که در مورد خودت شنیده ای، چه بوده است؟
- شایعه زیادی نبوده اســت ولی خیلی جاها خوانده ام که امیرحسین قبل از 
اینکه همسر اولش را طلاق بدهد وارد رابطه دیگری شده است در صورتی که 
سال ها بعد از ازدواج اول مان تنها بوده ام. ازدواج اولم 12 سال طول کشید که 

6 سال بعد از جدایی ازدواج کردم.
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گفتگو با سحر دولتشاهی، یک سلبریتی درست و حسابی
سحر دولتشاهی از آن دست بازیگرهاست که به معنی واقعی کلمه پله پله مسیر را طی کرده. در دانشگاه ادبیات نمایشی خوانده، در تئاتر 
بازیگر بوده، دستیاری و مترجمی کرده، مدیر گروه بوده، در فیلم کوتاه و نیمه بلند و بلند و سریال بازی کرده، سیمرغ بلورین گرفته، از 
نقش دوم به اول رسیده و همین جور آرام آرام راهش را می رود و به قول خودش با کسی دعوایی ندارد. هزار امید دارد و هزار راه نرفته و 

مهم تر از همه هزار آرزوی خوب برای دیگران و همیشه در تلاش برای آن که از خودش انسان بهتری بسازد.
در روزهایی که وارونگی هوای تهران نفس کشیدن را سخت کرده، به بهانه اکران فیلم وارنگی با او در تراس کافه موسسه »بامداد« به گفتگو 
نشسته ام. گفتگویی که از اضطراب و نگرانی هایش شروع می شود و به آرزوی صلح با خود و هوایی تازه برای نفس کشیدن ختم می شود.

     من اولین بار تو را در نمایش خبرهایی از تهران آیت نجفی دیدم. 
با امیر رضا کوهســتانی آمدیم و نمایش را دیدیم. بعدش تو با امیر 

رضا حرف زدی و اصلا به من نگاه نکردی. این را خوب یادم هست.
- واقعا؟ اصلا یادم نیســت که تو آمــده بودی. اولین باری کــه تو را دیدم، 
 یعنــی خوب یادم هســت، وقتی بــود که فری لیســون مدیر فســتیوال
 Kunsten festival des arts از بلژیک آمده بود ایران و می خواســت 

چند کارگردان تئاتر را ببیند و من مترجمش بودم.

     با این که با چهارشــنبه ســوری قدم خیلی بلندی در سینما 
برداشتی، بعد از آن باز هم تئاتر کار کردی.

- هیچ وقت رابطه ام با تئاتر قطع نشــد. سالی یک یا دو تئاتر کار کرده ام، به 
عنوان دستیار، مترجم و بازیگر و عضو ثابت گروه تئاتر »بازی« بودم. خیلی 

با اجراها سفر رفتم و در فستیوال های مختلف اجرا کردم.

     ولی فکر می کنم با سریال مسافران خیلی شناخته شدی. بعد هم 
که سیمرغ گرفتی و درست و حسابی شدی یک سلبریتی! سلبریتی 

بودن ترسناک نیست؟
- هنوز نمی دانم هســتم یا نه. ولی هنوز گاهی که من را می شناسند، خیلی 

سورپرایز می شــوم. گاهی فکر می کنم نکند این آشناست و من یادم نمی 
آید؟ و برای همین آمده برای ســلام و علیک. مدام دنبال این هستم که یک 
وقت دوست یا فامیل دوری نباشد و من به جا نیاورده باشم! از طرفی هم یک 

بخشی اش ترسناک است.
 

     دقیقا چه چیزش ترســناک است؟ این که آدم ها از تو توقعاتی 
دارند که در حوصله تو نیست؟

- ببین من همیشه شاگردی بودم که وقتی سر کلاس انشا می خواندم صدایم 
آن قدر مــی لرزید که چند بار باید نفس می گرفتم کــه بتوانم ادامه بدهم. 
برای همین همیشه چیزی که بازیگری را برایم جذاب و راحت می کند این 
اســت که احساس می کنم آنجا دیگر من نیستم. آنجا، جایی است که در آن 

احساس امنیت می کنم.

     یعنی چی؟ چون از درون خودت بیرون نمی آید احساس امنیت 
می کنی؟

- حتما که از درون خودم می آید ولی انگار قرار نیســت بابت آن تصویر و آن 
لحظه جواب پس بدهم. وقتی به عنوان سحر دولتشاهی در جایی حاضر می 
شوم، خیلی همه چیز برایم سخت می شود. تازگی ها در جاهای شلوغ خیلی 
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وحشــت زده می شوم یا جلوی دوربین های عکاســی. واقعیت این است که 
وقتی در جمعیت حاضر می شوم و همه توجهات به سمت من می رود، آنقدر 

مضطرب می شوم که این اضطراب تا دو روز در من می ماند.

     فکری نمی توانی برایش بکنی؟ هیچ چاره ای ندارد؟
- حتما دارد. امســال ســعی کردم تا جایی که می توانم اجتناب کنم و کمتر 
حضور پیدا کنم. واقعیتش این است که وقتی از جمعی بیرون می آیم احساس 
می کنم خالی شده ام. احساس می کنم دیگر چیزی ندارم. اما بالاخره من هم 
دوســت دارم بروم تئاتر و کار همکارهایم را ببینم. باید این را حل کنم. گاهی 
محبت هایی که بهم می شــود در دلم می نشیند. در عین حال بعضی وقت ها 
فکر می کنم کاش می شد واقعا کارم را می کردم و بعد در لحظه غیب می شدم 

و از خانه سر در می آوردم؛ حتی فاصله تئاتر تا خانه را هم طی نمی کردم!

     چقدر از این محبت ها واقعی است؟ چقدرش از یک جور جوزدگی 
می آید؛ چیزی مربوط به زندگی شــخصی ات که خیلی ربطی به تو 
ندارد و اتفاق هایی اســت که افتاده و مردم نسبت به آن کنجکاو 

هستند؟
- من ســعی می کنم باورش کنم. این جوری بیشــتر بهم خوش می گذرد. 
خودت می فهمی و حســش می کنی. بعضی لحظه ها هست که احساس می 
کنی طرف از ته دلش می گوید که فلان فیلم را دیده و خیلی دوســتش دارد 
و تو و کارت را دوســت دارد. خیلی هم می چسبد. بعضی ها هم دوست دارند 

از حواشی وارد شوند.

     تلاش می کنی که این محبوبیــت را حفظ کنی؟ یعنی خودت را 
مجبور می کنی که حفظش کنی؟

- واقعیتش این است که از جایی فهمیدم این به قول معروف شو بیزینس قوانین 
خودش را دارد. تا مدت ها فکر می کردم من فقط باید کارم را خوب انجام بدهم 
و آدم خوبی باشم ولی نمی دانستم که خوب یا بد ضوابط و روابطی هست. تازه 
شروع کردم با قواعد آشنا شدن و فکر کردم باید با آنها کنار بیایم. نمی شود هر 
کاری که دلم می خواهد بکنم یا نکنم. تو باید به هر حال پشت فیلمت بایستی 
و به همین خاطر باید خیلی جاها حضور پیدا کنی. الان خیلی روزها که انرژی 
ندارم، حتی سعی می کنم تلفنی با کسی حرف نزنم. حس هایم خیلی رو است 
و خیلی وقت ها اصلا در برخوردهایم خیلی رو اســت و خیلی وقت ها اصلا در 

برخوردهایم سیاست ندارم. برای همین سعی می کنم دور باشم.

     چیزی که من از تو یادم است، این است که تو همیشه یک کاری 
داشتی روی خودت انجام می دادی. مثلا همیشه دنبال یوگا بودی 
یا دوره تراپی می گذراندی. از این دوره ها می گذاشتی که خب مثلا 
امروز روز فکر منفی نکردن اســت یا چیزهایی از این دست... هنوز 

هم این کارها را می کنی؟
- هنوز  هم از این بازی ها با خودم دارم. به نظر خودم این اصلی ترین مســیرم 
است. هیچ وقت متوقف نشده است. همه اش دارم کارهایی می کنم. همه اش 

دوست دارم در خودم یک چیزهایی کشف کنم.
 

     آخرش چی؟ می خواهی به چه برسی؟
- دنبال جواب خاصی نمی گردم. تجربه جدید برایم جذاب است. دوست دارم 
فکر کنم آدمی هستم که خودم را توی موارد مختلف محک می زنم. به تغییر 

اعتقاد دارم و دلم می خواهد در ابعاد انسانی رشد کنم.

     خودت فکر می کنی چقدر تغییر یا رشد کردی؟
- فکر می کنم کردم. ماهیت من عوض نشده. شخصیتم عوض نشده. فقط یک 

ذره بهتر شــناختمش. و یک ذره اعتقاد دارم که می شود روی چیزهایی کار 
کرد. ولی مطمئن نیستم چقدر نتیجه گرفتم.

     آیا بازیگری شــغل اصلی ات است؛ آن چیزی که دوست داشتی 
باشی؟

- بازیگــری از بچگی برایم جذاب بود اما واقعیتش این اســت که من ادبیات 
نمایشــی خوانده ام و هنوز هم بخشی از دغدغه ام نوشــتن است. در دوران 
دانشجویی همان موقع که سر کلاس می نوشتم، از شاگردان خوب بودم یا وقتی 
ترجمه می کردم. خیلی غبطه می خورم اگر همچنان برای نوشتن وقت نگذارم. 
نوشتن همیشه پسِ ذهن من هست. نمی دانم باید زمانش برسد یا من زمانش 
را برسانم! هنوز هم فکر می کنم یکی از شغل های ایده آلم نویسندگی است.

     برای مترجمی هیچ وقت برنامه ای نداشتی؟
- دو ترجمه آماده به چاپ از زبان فرانســه دارم. یک ترجمه مشــترک از یک 
نمایشنامه انگلیسی دارم که نصفه رها کردم. کارهای نصفه این جوری زیاد دارم 
که باید سر یک فرصتی بهشان برگردم، چون علاقه اش همچنان در من هست.

     خیلی از ماها مدت ها طول می کشــد تا شغل اصلی مان را پیدا 
کنیم. تو چقدر گیج زدی تا بازیگری شد شغلت؟ چقدر بین این و آن 

شغل در رفت و آمد بودی؟
- خیلی. من اولش مهندسی شیمی خواندم، بعد انصراف دادم و هم زمان ادبیات 
نمایشی و مترجمی فرانســه خواندم اما بازیگر شدم. راستش من تا مدت ها 
موقع فرم پر کردن جلوی شغل اول می نوشــتم دانشجو. بعد تا مدت ها می 
نوشتم سینماگر. اولین باری که نوشتم بازیگر، همین تازگی ها بود. هنوز هم 
شــغل های زیادی در جهان برای من جذاب است، مثل پزشکی یا مجموعه 
داری هنری، ولی واقعیتش این است که من اسم این را نمی گذارم گیج زدن. 

اسمش را می گذارم تجربه زندگی.
 می دانم که همه این در و آن در زدن ها به شــغلم ربط پیدا می کند و جایی به 
کارم می آید. مثلا من یک دفعه مطلبی برایم جالب می شــود و پی اش را می 
گیرم. اصولا تحقیق و فضای آکادمیک را دوست دارم و دوست دارم همچنان 
درس بخوانم. آنلاین دوره هایی را می گذرانم. مثلا تازگی ها یک دوره آنلاین 
theater production در دانشــکده تئاتر مونیخ گذراندم. شــاید کسی 
 که در شــغلش از من متمرکزتر باشد یا علایقش محدودتر باشد، مسیرش را 

سریع تر طی کند.
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     برای من، تو منظم تر از تصوری هستی که ما از یک بازیگر داریم. 
بازیگرهای ما به خصوص در سینما بیشتر خودشان را رها می کنند. 
ولی تو بیشتر از اینها به نظم اعتقاد داری. برنامه ریزی و کنترل می 
کنی. نمونه اش همین گفتگو که برای این که قرارمان را تنظیم کنیم 
چند بار به من زنگ زدی؛ کاری که من ندیدم بازیگری بکند. همیشه 
باید دنبال بازیگرها راه بیفتی. صد بار تلفن کنی تا بالاخره یک قرار 

بگذارند.
- بله، به نظم و برنامــه ریزی اعتقاد دارم. به این که برنامه ریزی کنم برای یاد 
گرفتن چیزهای جدید. حالا این که آنها چقدر در مســیر کارم است، چقدر 
نیســت، نمی دانم. هنوز از خودم چیزهای دیگری هــم می خواهم. این جاه 

طلبی در من هست. آرزوهایم اینجا تمام نشده.

     پس اگر به گذشته نگاه کنی تصور نمی کنی که زمانت هدر رفته؟
- هدر ندادم. من آن جوری بودم که بودم. بعضی وقت ها فکر می کنم بهتر بود 
اگر جسورتر بودم. بهتر بود اگر با اعتماد به نفس بیشتری این مسیر را شروع و 

طی می کردم و به خودم مطمئن تر بودم.

     برای بازی ات در سینما و تئاتر الگویی داری؟
- فیلــم های زیادی می بینم و لحظات خوب بــازی بازیگرها خیلی روی من 
تاثیــر می گذارد اما این که بخواهم آدم خاصی را دنبال کنم، نه. خیلی درباره 
بازیگرهای مورد علاقه ام و برنامه های زندگی شــان می خوانم. مثلا تازگی 
خواندم که خانم مریل استریپ وقت هایی که سر کار نیست، نمایشنامه هایی 
را انتخاب می کند و چیزی حدود شــش تا هفت ســاعت جلوی آینه تمرین 

می کند.
همیشه ســوالم بوده که بازیگرها در زمان هایی که سر کار نیستند چطوری 
خودشــان را آماده نگه می دارند، به نتایجی هم رســیده ام. با خواندن و یوگا 
کردن و چیزهایی مثل اینها سعی می کنم دسترسی به احساساتم را آسان تر 
کنم. چند وقتی اســت که بیشتر به این فکر می کنم که چه می شود که تو به 
یک نفر احساس سمپاتی پیدا کنی. فقط این نیست که او چقدر بازیگر خوبی 
است. سوای حواشی، بازیگرهایی هستند که به دل آدم ها راه پیدا می کنند.

     فکر می کنی دلیلش چیست؟
- فکر می کنم این جنس خود آدم هاست و خیلی اکتسابی نیست.

 
     من تصورم این است که در هنر هر چقدر خالص تر و آدمِ درست 
تری باشی، بازیگر بهتری هستی. مثل شکیبایی که آدم بزرگی هم 
بود. می گفت تکنیک را در یک ساعت می توانی یاد بگیری، چیزی که 

آسان نمی شود یاد گرفت، حس است. چیزی است که از درون می آید.
- بله، واقعا بر می گردد به خودت. خیلی عجیب است. نمی شود دروغ گفت. اگر 
صادق نباشی بالاخره رو می شود. آدم ها احساسش می کنند. این همان جایی 
است که ماندگار می شوی یا نمی شوی. آنجاست که شکیبایی در لحظاتی از 

بازی اش تکان دهنده است. مال روحش است، مال خودش.

     برای رسیدن به نقش چه می کنی؟
- من می توانم بگویم که در این سال ها فضاهای خیلی متفاوتی را تجربه کرده 
ام که باعث شــده منعطف باشم و بتوانم فضا را تشخیص بدهم؛ این که دارم با 
چه کارگردانی کار می کنم و در چه فضایی؟ از من چه می خواهند؟ و زبان آن 
فیلم و تئاتر چیست؟ می توانم اندازه بازی ام را تشخیص بدهم و در آن اندازه 

راهم را پیدا کنم.
 تجربیات شخصی خودم را مرور می کنم. حتی اتفاق هایی را که برایم نیفتاده 
سعی می کنم به یک جایی از وجود خودم وصل کنم. مسیرش را پیدا کنم و این 
مسیر من را به آن نقش مرتبط می کند. گاهی نقش را طرف خودم می کشم و 
گاهی سعی می کنم من به طرفش بروم. تا مدت ها با من است. بهش فکر می 
کنم و سعی می کنم از چشم او نگاه کنم. حتی خوابش را می بینم و می ترسم.

     تو هم از آن بازیگرهایی هســتی که خواب می بینی پرتت کرده 
اند روی صحنه و تو نمی دانی کجای نمایش هستی و اصلا چه نقشی 

قرار است بازی کنی؟
- خــواب زیاد می بینم. مثلا خواب می بینــم دیالوگم روی صحنه یادم نمی 
آید! بامزه است. به کار که نزدیک می شوم یا در پروسه تولید که هستم، از این 

خواب ها زیاد می بینم.

     نقشی بوده که در تئاتر یا سینما دلت بخواهد بازی کنی؟
- خیلی دوست دارم کاراکترهای متفاوتی بازی کنم. مثلا از بازی نقش کاستا 
فیوره با آن گریم ســنگین و لباس در نمایش تن تن و راز قصر مونداس خیلی 
لذت بردم چون همیشه این کاراکتر را دوست داشتم. بازی در آن نقش برای 
من مثل یک جور تراپی عمل کرد. جسارتی که درش بود. همیشه در حسرت 
این هستم که چیز دیگری جز آنچه تابه حال بوده ام از من خواسته شود. این 
حرفم شاید به خاطر فضای فیلمنامه هایی است که در سال گذشته خوانده ام؛ 
خیلی دلم می خواهد که حتی در ورژن کاملا هالیوودی نقش یک ورزشکاری 

را که قهرمان می شود بازی کنم. نقش آدمی که از پس چیزی بر می آید.
الان کاملا طرفدار پایانِ خوش هستم. طرفدار کمدی رمانتیکم. دلم می خواهد 
اتفاق های خوب برای آدم ها بیفتد. دلم می خواهد وقتی فیلمنامه را می خوانم 
حال خودم خوب باشد. بازی اش هم که می کنم حالم خوب باشد و حال خوب 
به آدم ها بدهم. از یکسری فضاهای شبیه به زندگی که در آن هستیم، خسته 
شــدم. مگر چند جور متفاوت می شــود آنها را بازی کرد؟ دلم می خواهد آن 
چیزی را بازی کنم که به خاطرش عاشق ســینما شدم، این که جادو داشته 
باشد. آن تیمی که منتظری ببازند اما آخر فیلم می برند، مثل فیلم های دیزنی. 
فضای انیمیشنی مثل »زوتوپیا« خیلی من را درگیر می کند. این تغییر و این 

حال و هوای جدید، دارد برای من آرزو می شود.

     هیچ وقت فکر نکردی برای خودت نقش بنویسی؟
- خیلی زیاد. فکر کردم خودم باید دست به کار شوم! همیشه سعی می کنم تا 
جایی که از من خواسته می شود و تا جایی که اجازه می دهند بهم، چیزهایی 
به نقشــی که بازی می کنم اضافه کنم، ولی سوای آن، به این فکر می کنم که 

اصلا مسیر را برعکس بروم. آن چیزهایی را که آرزویم است، خودم بنویسم.
 

     تا به حال اشتباه کرده ای؟ بزرگ ترین اشتباه زندگی ات؟
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- اشتباه زیاد کرده ام. اما به خاطر این که ریسک پذیری بالایی ندارم، خیلی کج 
دار و مریز پیش رفتم. آن قدر ترس از اشتباه داشته ام که سعی کرده ام اشتباه 

کنم. اشتباه کرده ام ولی نه اشتباهی که نتوانم خودم را ببخشم.

     پس در ارزیابی کلی از وضعیتت راضی هستی؟
- از خودم توقعاتی داشــته ام که بر آورده نشده ولی از خودم است. مشکلی با 
کســی ندارم. مشکلی با این که فلان چیز شــانس من نشد یا ... ندارم، خیلی 
عجیب است اما بهترین اتفاق ها آنجایی می افتد که من تلاش زیادی برایش 
نکردهام. خودشان ســراغم می آیند. روی هم رفته این بحث انتخاب شدن و 
انتخاب کردن توی این شــغل هســت دیگر، ولی من فک رمی کنم که خود 

کاراکتر آدم ها موثر است توی اتفاق ها و انتخاب ها.

     و توی همین انتخاب ها تو جزو آنهایی هستی که سعی می کنی 
نقش خوب را انتخاب کنی. خیلی برایت فرق نمی کند که نقش اول 

باشی یا دوم.
- بله، واقعا سعی کردم این طوری باشد. واقعا هم یک خودخواهی هایی وجود 
دارد. در بازیگری که من خیلی سعی می کنم حواسم را بهش جمع کنم. حتما 
یک تاثیراتی دارد این اندازه ها و میزان دیده شــدن، ولی راستش را بخواهی 
من درگیرش نمی شوم. چون بعضی وقت ها تو توی یک سکانس هستی برای 
این که پاس گل بدهی، چه نقش اول باشی، چه دوم فرقی نمی کند. به نظرم 
باید تشخیص بدهی که جایت کجاســت و در هر لحظه چه کسی قرار است 

چقدر دیده شود.

     چقدر از بیرون به خودت نگاه می کنی موقع بازیگری؟
- خیلی نگاه می کردم و از این جهت داشتم ضربه هم می خوردم ولی تمرین 
کرده ام که کمتر این کار را بکنم. تا قبل شروع کار همه چیز را باید سنجیده و 
آنالیز کرده باشم ولی توی لحظه ای که دارد اتفاق می افتد برای خودم خیلی 

بهتر است اگر از بیرون نگاهش نکنم و توی خود لحظه باشم.

     چه چیزی در حال حاضر حالت را خوب می کند؟
- کار خوب. فرقی نمی کند تئاتر باشــد یا فیلم. مثل اعتیاد اســت. آن لحظه 
بازیگری یک بار برایت اتفاق می افتد و تو ده سال کار می کنی که باز آن لحظه 
اتفاق بیفتد. شــاید واقعا در ده سال دفعات کمی این اتفاق بیفتد. خیلی وقت 
ها مثل این صندلی که توی کادر است تو هم صرفا توی کادری. آن لحظه مال 
تو نیست. ولی یکهو لحظاتی هست که مال تو می شود و آن قدر لذت بخش و 
عجیب و باشکوه است، آن قدر یکی می شوی با همه اطرافت که هی می روی 

تا آن را باز تجربه کنی.

     ویژگی این لحظه چیست؟ از خودت رها می شوی؟
- لحظه خلق است. لحظه ای که تو فکر می کنی همه چیز درست است. همه 
سلول هایت درست اســت. همه حس هایت درست است. همه چیز به موقع 
و سرِ جاست. شاید نتوانم درســت تعریفش کنم. مثلا در تئاتری توی همان 
تجربه مشــترکی که با امیر رضا کوهستانی داشــتیم من یک لحظه دارم که 

همیشه بهش فکر می کنم.

     آنجا که با خواهرت حرف می زنی؟
- خواهرم مرده است و من رو به تماشاچی می گویم: »من خواهرم رو دوست 
داشتم«. فقط این جمله را می گویم. همیشه با خودم فکر می کنم وقتی همه 
چیز دارد درســت پیش می رود، وقتی تو سر جایت هستی به لحاظ متن، به 
لحاظ کارگردانی و درک درستی از آن لحظه داری، پنجاه درصد ماجرا رفته 
جلو و دیگر فقط مانده یک ذره باهوش باشــی؛ و خب برای این لحظه ها دلم 

می رود. برای این لحظه هاســت که اصلا بازیگرم. یا در سکانس پایانی فیلم 
»شکاف« اســت که یکهو فکر می کنم من بازیگرم و هیچ شغل دیگری نمی 

خواهم داشته باشم. ]می خندد[

     چه چیزی حالت را بد می کند؟
- مناســبات یک چیزهایی را نمی فهمم. هنوز در این سن نمی فهمم مثلا آن 
لحظه تصمیم درست چیست، حرف درســت چه بوده که من باید می زدم و 
نزدم. این سوء تفاهم ها، این پیچیدگی روابط آدم ها، اینها خیلی حال من را بد 
می کند. خیلی دوست داشتم که این قدر همه چیز پیچیده نبود. سرراست بود 
همه چیز. خیلی دلم می خواست لزومی نداشت اصلا با خیلی ها وارد دیالوگ 
شوم. دوست داشتم همدیگر را راحت تر می فهمیدیم. به جای این که این قدر 

توضیح بدهیم خودمان را. یا توجیه کنیم.
 

     چه چیزی می ترساندت؟
- اشتباه کردن و آینده، وقتی خیلی بهش فکر می کنم.

     یادم می آید خیلی قبل ترها می گفتی تنهایی هم از آن چیزهایی 
است که نمی توانی باهاش کنار بیایی.

- ]می خندد[ آره، یادم اســت تو همیشه می گفتی تنهایی را دوست داری و 
من می گفتم نه من نمی توانم. واقعیت این است که من وقتی با تنهایی مواجه 
شــدم پیدایش کردم و الان برایم خیلی لذت بخش اســت. الان اگر نداشته 

باشمش خل می شوم.

     این که فرصت داشته باشی با خودت باشی. پس تو هم الان...
- بله الان مشکلی ندارم. ]می خندد[ حرف هامان کم کم دارد شبیه روانکاوی 

می شود.

     من هیچ وقت از تو نشــنیدم بگویی »بدترین«، »بهترین«. به 
»ترین« اعتقاد داری اصلا؟

- نه. همه چیز برایم خیلی نسبی اســت. همه جهان برایم نسبی است. متر و 
معیار مشخصی ندارم که همه چیز را با آن بسنجم.

     این یک کم آینده را ترسناک می کند.
- مشاید. شاید مال همان است که از آینده می ترم. ولی فکر می کنم این جوری 
منعطف تر هســتم و راحت تر می توانم اتفاق ها را بپذیرم و کمتر حکم صادر 
کنم. شاید هم یک چیزی توی  من هست که دوست دارم همین قدر انعطاف 

پذیر باشم نسبت به جریانات.
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     این انعطاف پذیری باعث نمی شود بترسی که اشتباه کنی یا چیزی 
را از دست بدهی؟

- نه. چون به هر حال به یک چیزی اعتماد دارم و آن حال و هوایم است. همیشه 
به حس خودم بیشتر از هر چیزی رجوع می کنم.

     چطور با فضای مجازی کنار می آیی؟ می پرســم چون می بینم 
حضور داری. مشکلی نداری با آن؟ هیچ وقت فکر نکردی از این فضا 

بکنی؟
- نه. فکر می کنم باید تحملش کنم. جزو همان قواعد بازی است که گفتم. بله 
چرا، از بعضی حرف ها ناراحت می شوم ولی خب حجمش این قدر زیاد است که 
تاثیرش کم می شود به تدریج. فکر می کنم قبلا آدم ها راجع بهمان هر فکری 
می کردند نمی شنیدیم، زندگی مان را می کردیم. الان متاسفانه می شنویم.

     ولی این قضاوت همیشه بوده به هر حال.
- همیشــه بوده، ولی الان یک تریبونی دارند کــه بگویندش. به نظرم بد هم 
نیست و شــاید لازم است که همه اینها را بگویند که یک ذره برای شان عادی 
شود.همان طور که ما همه آنها را می شنویم تا برای مان عادی شود. شبیه یک 

بازخورد رسمی نیست برای من.

     قضاوت دو – ســه خطی است. چه در مورد زندگی خصوصی چه 
مسائل هنری. الان خیلی از منتقدهای ما نقد نمی نویسند بلکه در 
دو – ســه خط در یکی از این رسانه های مجازی تکلیف یک فیلم را 

روشن می کنند و متاسفانه تاثیر زیادی هم می گذارند.
- آره الان دیگر هیچ کدام از این رســانه هایی کــه برای تبلیغات وجود دارد، 
یا نقدها، به اندازه تبلیغ خود مردم تاثیر ندارد. این مســئله باید پیش برود و 
به سطح آگاه تری برســد. من دیده ام که آدم ها به هم می گویند این تئاتر را 
ببینیم. این تئاتر را نبینیم. این فیلم را ببینیم، این فیلم را نبینیم. الان در دنیا 
توئیتر برای فروش یک فیلم، خیلی مهم تر از هر رســانه دیگر است. این جو 
کمتر تخصصی است. قدیم این انتخاب ها با تخصص انجام می شد ولی اتفاقی 

است که دارد می افتد و از پذیرفتن و انجام آن ناگزیریم. این که فضای مجازی 
را نفی کنی و از آن کنار بکشــی، معنایش این نیست که وجود ندارد. آن دارد 
کار خودش را می کند و تو فقط داری فرصت شناخت آن را از دست می دهی.

 
     مشکل من این است که وقتی منتقدی یک صفحه نقد می نویسد، 
تو می خوانی و بر اساس تحلیل طرف تصمیم می گیری که آیا این فیلم 
یا کتاب خوب است یا بد. لزوما حرف های او را کامل قبول نمی کنی. 
اما وقتی در دو – ســه خط نوشته می شود، مثل جایزه های خیلی از 
جشنواره هاست که چند نفر آدم تصمیم می گیرند این آدم جایزه را 
بگیرد و آن یکی نگیرد. بعد عده زیادی پشت آن آدم راه مین افتند 

در حالی که شاید آن آدم اصلا آن جایگاه را نداشته باشد.
- متوجهم. اما از طرفی هم فکر می کنم که این اتفاق دارد می افتد. چه تو جزو 
آن باشی، چه نباشــی. این که محدودیت کلمه وجود دارد. آدم ها دیگر یک 
صفحه نمی خوانند. خیلی هم عجیب است اما در چهار خط تصمیم می گیرند. 
پس ما باید فرمولی پیدا کنیم که در چهار خط بهتر از خودمان دفع کنیم. یا در 
سی کلمه مانیفست مان را دقیق تر بگوییم. تو از صبح می نشینی، این صفحه 
را بالا پایین می کنی و با حجم وســیعی از اطلاعات مواجه می شوی که خب 
جنس تمرکزت را عوض می کند. فیلم های یک دقیقه ای، جمله های کوتاه 

و ... آدم باید با این شیوه آشنا باشد که بتواند از پسش بربیاید.

     مسئله ای که این روزها به آن فکر می کنی چیست؟ من خیلی به 
آلودگی هوا، به »وارونگی« فکر می کنم. تو چطور؟

- من هم به وارونگی فکر می کنــم... بگویم که من فیلم »وارونگی« را خیلی 
دوست دارم. برای من خیلی بازی سختی بوده، ریزه کاری زیادی داشت. بازی 
اش روی مرز باریکی بود. نگه داشــتن اندازه اش خیلی سخت بود. من حرف 
فیلم را هم دوست دارم. سادگی و بدون جنجال بودنش را دوست دارم. این که 

اتفاق های عجیبی در آن نمی افتد، کشمکش های غریبی ندارد.

     تجربه کار با بهنام بهزادی چطور بود؟
- یک ذره دیکتاتور اســت که برای من خیلی خوب بود. خیلی به من سخت 
گرفت. من هم خودم را آماده کرده بودم که کاری را که او می خواهد انجام بدهم. 
خودش به این کاراکتر نیلوفر یک دلبستگی داشت. برای همین خیلی دقیق 

می دانست چه جور  آدمی است. کار من فقط این بود که خوب گوش بدهم.
تمام تلاشــم را می کردم. یک جور دقتی داشت که من خیلی کیف می کردم 
کــه دارد با این دقت چیزی را که می خواهد پیــدا می کند. مثلا خیلی جاها 
بیشــتر بازی می کردم، نه به معنای خیلی غلو شده، بلکه در ابعادی خارج از 
ابعاد فیلم. ولــی خب برای من لحظه مهمی بود در بــازی ام که او آن را نمی 
خواست. و تو خیلی باید از خودخواهی ات کم می کردی تا به چیزی که او می 
خواست نزدیک شــوی. الان می فهمم که چقدر کمک کرد به این که چهره 

متفاوتی از خودم ببینم.
 

     و در آخر به هنرجویانت در مدرسه بازیگری چه درس می دهی؟ 
کلاس تو چه کمکی به آنها می کند؟

- اسم کلاس من »بازی های خلاق« است. اوایل فکر می کردم کمکی نمی کنم 
ولی پایان ترم قبل که بچه ها اجراهای تک نفره انجام دادند دیدم در مقایسه 
با روز اولی که آمده بودند ،پروسه عجیبی را طی کرده اند. همه آنها بلااستثنا 
با اعتماد به نفس تر شده اند، راحت تر حرف می زنند، قشنگ تر راه می روند. 
برای من خیلی مهم بود که خودشان را بیشتر دوست داشته باشند. مهم نیست 
که بعدها چه شغلی داشته باشند چون در هر شغلی که باشند، این صلحی که 
بتوانند با خودشان داشــته باشند، بهشان کمک می کند. این که خودشان را 
دوست داشته باشند، این که کیف کنند... من سعی کردم روی اینها کار کنم.
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مارتین اسکورسیزی؛ گنگستر دنیای سینما
در محله »کوئینز« شــهر نیویورک متولد شد؛ درست در زمانی که نیویورک محل مافیا و جنایت کاران مختلف به شمار می رفت و پاتوق 
ایتالیایی های خلاف کار، محله های دوران کودکی او به حســاب می آمد. همین باعث شده که همیشه رگه هایی از مافیا و گانگسترها در 
شخصیت و روحیات اسکورسیزی باقی بماند و موجب ساخت آثاری فوق العاده همانند »رفقای خوب« )Goodfellas( شود. در ادامه با 

زندگی نامه ی »مارتین اسکورسیزی« )Martin Scorsese( کارگردان و فیلمنامه نویس بزرگ هالیوود همراه باشید.

 مارتین اسکورسیزی در 17 نوامبر 1942 در شهر نیویورک به دنیا آمد. پدر او 
»چارلز« و مادرش »کاترین« نام داشتتند و این دو در صنعت پوشاک مشغول 
به کار بودند. مارتین که تنها فرزند خانواده بود، در کودکی به دلیل مبتلا بودن 
به بیماری آسم بیشتر وقت خود را در خانه سپری می کرد. در همین دوران، 
حضور در کلیسا و دین داری وجه اصلی زندگی او را تشکیل می دادند؛ حتی 
این باعث شده بود که مارتین تصمیم بگیرد به یک کشیش تبدیل شود. اما 
در دوران نوجوانی با سینما رفتن به همراه پدرش، مسیر زندگی اش عوض شد 
و سینما جایگاه ویژه ای در رویاپردازی های وی پیدا کرد. از همین جهت، او 
کشیش شدن را کنار گذاشت و بلافاصله از مدرسه علوم مذهبی به دانشگاه 

فیلمسازی نیویورک رفت.
بعد از دریافت مدرک لیسانسِ کارگردانی سینما، در سال 1963 از دانشگاه 
نیویورک فارغ التحصیل شد. او همچنان می خواست به تحصیل ادامه دهد اما 
قبل از اینکه بتواند وارد دوره ی فوق لیسانس شود، مجبور شد که به خدمت 
ســربازی برود و به عنوان نیرویی دریایی در جنگ ویتنام شرکت کند؛ این 
موضوع هم در نهایت به زخمی و مجروح شدن او منجر شد. بعد از این دوره، 
مارتین موفق شــد تا در مقطع فوق لیسانس در همان دانشگاه تحصیل کند 

که در همین دوران شروع به ساخت فیلم های کوتاه هم کرد.
 از میان این فیلم ها که با توجه بســیار زیادی هم رو برو شدند، »ریش تراشی 
بزرگ« )The Big Shave( که تنها 6 دقیقه بود و در سال 1967 ساخته 
شد، شهرت بیشتری پیدا کرد. این فیلم کوتاه داستان مردی را روایت می کند 
که وارد حمام شــده و میخواهد ریش های خود را بتراشد. این مرد با اصرار 

بر ادامه ریش تراشــی، زخم های زیادی به خــود وارد می کند و در نهایت با 
تیــغ، گلو و گردن اش را می برد. خون این مرد که روی بدن او و در ادامه روی 
زمین می ریزد، پایان بندی فیلم را رقم می زند. این فیلم نمادین، کنایه ای از 
مداخله آمریکا در جنگ ویتنام بوده، به همین دلیل به آن نام »ویتنام 67« 

هم داده بودند.
مارتین با این فیلم کوتاه، نوید آینده ای روشــن در فیلمســازی اش را داده 
بود. او در ســال 1967 اولین فیلم بلند خود را با نام »چه کســی در اتاقم را 
می زند« )Who’s That Knocking at My Door( که در واقع برای 
پایان نامه ی  خود نوشته بود، ساخت. این فیلم دارای سبک کاری و مضمون 
مورد علاقه ی مارتین بود که بعدها در اولین فیلم مهم او یعنی »خیابان های 
پایین شــهر« )Mean Streets( شــاهد ادامه دادن آن بودیم. در همین 
 )Woodstock( »دوران، مارتین به عنوان یکی از تدوین گران »وودستاک

مشغول به کار و در آنجا با کارگردان »جان کاساوتیس« آشنا شد.
 مارتین همیشه به عنوان دوست و شاگرد کاساوتیس شناخته می  شد. بعد از 
 Boxcar( »گذشت 5 سال، مارتین با ساخت فیلمی به نام »واگن باری برتا
Bertha( با تهیه کنندگی »راجر کورمن«، به صورت حرفه ای وارد دنیای 
سینما شــد. »واگن باری برتا« با اینکه فیلم مهمی در کارنامه اسکورسیزی 
به حساب نمی آید، اما به او کمک شایانی کرد تا به عالم سینما معرفی شود و 
بتواند به ساخت دنیای سینمایی اش بپردازد. بعد از این فیلم، اسکورسیزی 
از کورمن جدا شد تا بتواند سینمای خودش را به نمایش بگذارد که نتیجه ی 
آن ساخت یکی از مهم ترین و بهترین فیلم هایش یعنی »خیابان های پایین 
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شهر« بود.
اسکورسیزی برای ساخت »خیابان های پایین شهر« به دنبال بازیگر می گشت. 
»برایان دی پالما«، »رابــرت دنیرو« را به او معرفی کــرد و از همان جا دوره 
همکاری فوق العاده ی دنیرو و اسکورسیزی آغاز شد. همه ی سینما دوستان 
و طرفداران اسکورســیزی، خود را مدیون دی پالمــا می دادند، چون وی با 
معرفی دنیرو توانســت همکاری بی نظیر و طولانی مدت این دو زوج هنری 
)اسکورسیزی و دنیرو( را رقم بزند. رابرت دنیرو در تعداد زیادی از ساخته های 
اسکورسیزی حضور داشته است. او تا به حال در ۸ فیلم این کارگردان به ایفای 
 ،)Taxi Driver( »نقش پرداخته که آثار بزرگی همانند »راننده تاکســی
»گاو خشــمگین« )Raging Bull( و »رفقای خوب« را می توان از میان 

آن ها نام برد.
اسکورسیزی به فعالیت خود ادامه داد و فیلم های موفقی همانند »هوانورد« 
)The Aviator(، »رفتــگان« )The Departed(، »هوگو« )Hugo( و 
»گرگ وال استریت« )The Wolf of Wall Street( را ساخت که توانستند 
نقدها و امتیازات خوبی دریافت کنند و این فیلم ها جوایزی را هم برای او در پی 
داشت. فیلم »رفتگان« که از بازیگران خیلی خوبی همانند »جک نیکلسون«، 
»لئوناردو دیکاپریو«، »مت دیمــون« و »مارک والبرگ« بهره برده بود، تنها 
اسکار مارتین اسکورسیزی را به ارمغان آورد و توانست بهترین فیلم سال هم 

لقب بگیرد.
یکی از ویژگی های این کارگردان، توانایی بالای او در ساخت سبک ها و ژانرهای 
مختلف اســت. حتی گاهی با ترکیب چند ژانر، فیلمی های شــگفت انگیزی 
ساخته که توسط همگان مورد ستایش قرارگرفته اند. برای مثال در ژانر جنایی، 
 )Cape Fear( »شــاهد آثاری همانند »راننده تاکســی« و »تنگه وحشت
هستیم. برای ژانر کمدیِ ســیاه هم می توان به فیلم های »سلطان کمدی« 
 )After Hours( »پس از ساعات اداری« ،)The King of Comedy(
و »گرگ وال اســتریت« اشاره کرد. همچنین در ژانر ورزشی و تاریخی هم به 
 The Last( »ترتیب فیلم های »گاو خشمگین« و »آخرین وسوسه مسیح
Temptation of Christ( را می توان نام برد. پس همانطور که گفته شد، 
مارتین اسکورسیزی در هر سبک و ژانری که بخواهد، می تواند به ساخت فیلم 
بپردازد و نقدهای منتقدین و تحسین مخاطبان را برای خود به ارمغان بیاورد.

     
نگاهی به برخی از مهمترین آثار مارتین اسکورسیزی

خیابان های پایین شهر
این فیلم مارتین اسکورسیزی را به عنوان یکی از با استعداد های دنیای سینما 
در دهه 70 میلادی معرفی کرد. منتقدان زیادی از این فیلم تعریف و تمجید 
کردند و آن را قدم بزرگی برای اسکورســیزی خواندند. »خیابان های پایین 
شهر« دارای همان سبک کاری ویژه ی اسکورسیزی، یعنی خشونت و جنایت، 
فضای تاریک و گرفته، حال و هوای مافیا و گانگستر ها، و نشان دادن چهره ای 
خشن از شــهر نیویورک بود. مهم ترین نکته درباره ی این فیلم همانطور که 
قبلا هم اشاره کردیم، آشنایی اسکورسیزی و دنیرو، و دگرگون کردن جهان 

سینما است.
   

راننده تاکسی
راننده تاکســی یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم های تاریخ ســینما و یکی از 
محبوب ترین فیلم ها از دیدگاه منتقدان است. شیوه کارگردانی اسکورسیزی در 
این فیلم، یعنی استفاده از کات های پرشی، نورپردازی های اکسپرسیونیستی 
و اســتفاده از صحنه های آهســته برای به تصویر کشیدن حالت های روحی 
شخصیت ها تا به حال مورد تقدیر زیادی قرار گرفته است. حدود 5 سال بعد از 
راننده تاکســی، این فیلم دوباره بر سر زبان ها افتاد و جنجالی به پا کرد؛ یعنی 
درســت در زمانی که »جان هینکلی« توطئه ی ترور رییس جمهور »دونالد 
ریگان« را ترتیب داد و دلیل آن را هم تاثیر عمیق فیلم راننده تاکسی دانست. 

این فیلم توانســت در چهار رشته نامزد دریافت اســکار شود، اما برنده ی آن 
نبود و در عوض نخل طلای جشنواره کن توانست نام مارتین اسکورسیزی را 

بر سر زبان ها اندازد.
 

گاو خشمگین
اسکورســیزی برای مدتی دچار اعتیاد به الکل و کوکائین شــده بود. به باور 
خیلی ها رابرت دنیرو تاثیر زیــادی در متقاعد کردن او برای ترک کوکائین و 
همچنین ساخت یکی از بهترین فیلم هایش یعنی »گاو خشمگین« داشت. 
اسکورسیزی تمام انرژی خود را صرف کرد تا یک بیوگرافی از قهرمان »جیک 
لاموتا« بســازد. گاو خشــمگین که اولین فیلم زندگی نامه ای فوق العاده ای 
به کارگردانی اسکورســیزی در ســال 19۸0 بود، توانســت به یکی دیگر از 
ماندگارترین ساخته های اسکورســیزی تبدیل شود و علاوه بر این به عنوان 
یکی از بهترین فیلم های دهه ۸0 میلادی لقب بگیرد. این فیلم نامزد دریافت 
۸ جایزه اسکار شد که از میان  آنها، رابرت دنیرو برای بهترین بازیگر مرد و »تلما 
شون میکر« برای بهترین تدوین برنده شدند. مارتین اسکورسیزی هم برای 
اولین بار نامزد دریافت اسکار در شاخه بهترین کارگردانی شده بود اما نتوانست 
آن را دریافت کند. گاو خشمگین اوج هنر اسکورسیزی در ترویج سبک خاص 
کارگردانی اش بود و به عنوان یکــی از هنری ترین و بهترین فیلم های تاریخ 

ورزشی سینما از آن یاد می شود.
       

سلطان کمدی
ســلطان کمدی یک هجویه ی تیره و تار درباره  ی رســانه و شهرت بوده که 
کاملا با فیلم های هیجان انگیزی که اسکورسیزی تا به حال ساخته بود، فرق 
داشــت. این فیلم دارای نماهای ساکن و برداشت هایی طولانی بود و با سبک 
کاری اسکورسیزی که تا کنون از او دیده بودیم تفاوت داشته و از شور و نشاط 
کمتری برخوردار بود. ســلطان کمدی با این که مورد ستایش منتقدان قرار 
گرفت اما در فروش وضعیت خوبی نداشــت. کارگردانان زیادی هم از جمله 
»آکیرا کوروساوا« و »ویم وندرس« به تحســین فیلم پرداختند و آن را جزو 

بهترین فیلم های عمرشان نام برده اند.
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آخرین وسوسه مسیح
در اواســط دهه ۸0 میلادی، مارتین اسکورســیزی دوباره با همان ســبک 
فیلمســازی خاص خود و در کنار فیلمنامه ای از »پل شــریدر« بازگشت. در 
ابتدا قرار بود دوباره شــاهد همکاری رابرت دنیرو و اسکورسیزی باشیم، اما 
در نهایت نقش حضرت مســیح به »ویلم دفو« واگذار شــد. اسکورسیزی در 
»آخرین وسوســه مسیح« به جای نشــان دادن یک تصویر قدسی از عیسی 
مســیح، دیدی مادی را از او به نمایش گذاشته بود. حتی پیش از اکران فیلم 
هم اعتراض های زیادی به آن شده بود و همین اعتراض های جهانی توانست 
این فیلم کم بودجه را به یک حساســیت رسانه ای جنجالی در سراسر جهان 
تبدیل کند که موجب شد اسکورسیزی از سوی پاپ تحریم و حتی تکفیر هم 
شود. بیشــتر این اعتراضات هم مربوط به صحنه های پایانی فیلم و زمانی که 
مسیح در رویاهای خود با »مریم مجدلیه« ازدواج می کند، بود. با وجود تمام 
این مشکلات، آخرین وسوسه مسیح توانســت اسکورسیزی را برای بار دوم 

نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی کند.
 

رفقای خوب
رفقای خوب را می توان بهترین فیلم مارتین اسکورسیزی بعد از گاو خشمگین 
دانست. این فیلم زندگی نامه ای یک شاهکار دیگر از اسکورسیزی به حساب 
می  آمد و او با وجود دنیرو و »جو پشی« توانسته بود نمایشی شجاعانه از تکنیک 
ســینمایی خود ارائه دهد تا بتواند شــهرت و اعتبارش را دوچندان کند. این 
فیلم هنوز هم یکی از بزرگترین دستاوردهای این کارگردان به شمار می رود. 
به عقیده ی خیلی از منتقدین، رفقای خوب یک نمونه مثال زدنی از اوج هنر 
تکنیکی ســینمایی اسکورسیزی محسوب می شــود؛ منتقد معروف »راجر 

ایبرت« هم رفقای خوب را بهترین فیلم تاریخ سینما نامیده است.
رفقای خــوب برعکس خیلــی از فیلم هــای مافیایی و گانگســتری نظیر 
»پدرخوانده« )The Godfather(، بیشتر بر روی خرده پاها متمرکز شده 
بود و نســبت به آنها، پرداخت کاملا متفاوتی به دنیای مافیایی داشت. همین 
ویژگــی بود که این فیلم را خاص کرد و دارا بودن روایتی جدید و تازه، آن را از 
تقلید از دیگر فیلم ها در این سبک دور کرد. علاوه بر این، رفقای خوب توانست 
فیلم های بعد از خود را تحت تاثیر قــرار دهد و موجی از تقلید و الهام از روی 
این فیلم را به راه اندازد. این فیلم نامزد 6 جایزه اســکار شــد که تنها یکی از 
آنها را آن هم برای بهترین بازیگر مکمل مرد )جو پشی( دریافت کرد. مارتین 
اسکورسیزی برای سومین بار نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شد اما 

باز هم نتوانست برنده ی آن باشد. اگر چه در همان سال، اسکورسیزی در مراسم 
جوایز بفتا توانست رکورد بزند و برنده ی سه جایزه در شاخه های بهترین فیلم، 

بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه برای رفقای خوب شود.

کازینو
»کازینو« )Casino( یک فیلم خشن و پر خرج بود. اسکورسیزی با ساخت 
این فیلم خشن گانگســتری طرفداران خود را حســابی راضی کرد. کازینو 
نظرات تقریبا متفاوتی را به دنبال داشــت و بیشــتر انتقادات هم مربوط به 
شباهت سبکی آن با فیلم رفقای خوب بود. این فیلم را می توان از خشن ترین 
و از هم گسیخته ترین ساخته های اسکورسیزی دانست. این فیلم شلوغ و پر 
رفت و آمد تقریبا یک اثر گانگستری نســبتا قوی محسوب می شود که نشان 
می دهد گرچه باز هم شاهد سبک تکراری و همیشگی اسکورسیزی هستیم 
اما هرگز با فیلم و داستانی خسته کننده رو به رو نخواهیم بود. کازینو با اینکه 
نتوانست برای اسکورســیزی نامزدی در اســکار را به همراه داشته باشد اما 
توانست ســطح بازیگران فیلم های این کارگردان را برای بار دیگر با توجه به 

نامزد شدن »شارون استون« برای اسکار بالا ببرد.

دار و دسته های نیویورکی
اسکورسیزی در سال 1999 مستندی درباره ی سینمای ایتالیا، با نام »گشت و 
گذار من در ایتالیا« ساخت. این مستند تاثیر کاملا مشخصی بر روی فیلم بعدی 
او یعنی »دار و دســته های نیویورکی« )Gangs of New York( داشت. 
دار و دسته های نیویورکی که درباره ی نیویورک در قرن نوزدهم است، تقریبا 
بزرگترین و وابسته ترین فیلم اسکورسیزی به جریان اصلی سینمای هالیوود 
بوده که با بودجه ی 100 میلیون دلاری در سال 2002 اکران شد. موضوعات 
اصلی این فیلم دقیقا مطابق علایق همیشگی اسکورسیزی یعنی نیویورک، 
خشــونت و تفاوت های نژادی که موجب تفاوت های فرهنگی شده، هستند. 
ابتدا قرار بود این فیلم در 2001 اکران شود اما مراحل آماده سازی فیلم تا اوایل 
2002 طول کشید و استودیو اکران فیلم را تا اواخر 2002 به تعویق انداخت تا 

شانس حضور دار و دسته های نیویورکی در مراسم اسکار بالا برود.
این فیلم نامزد 10 جایزه اســکار از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و 
بهترین بازیگر )دنیل دی-لوئیس( شد. بر خلاف انتظار ها، هیچ یک از این جوایز 
نصیب فیلم نشد و عده ای مسائل اجتماعی و سیاسی را علت آن می دانستند؛ 
اما با این حال، این فیلم توانســت جایزه گلدن گلوب را برای اسکورسیزی به 
همراه داشته باشد. یکی از نکات مهم در این فیلم، آغاز همکاری اسکورسیزی 
و لئوناردو دی کاپریو بــود که می توان از او به عنوان رابرت دنیرو ی جدید یاد 
کرد. البته به دلیل حضور دی-لوئیس و ایفای نقش ماندگار او، خیلی ها متوجه 

هنرنمایی زیبای دی کاپریو نشدند و حتی عده ای از آن خرده می گرفتند.

هوانورد
هوانورد یک فیلم پرخــرج و زندگی نامه ای دیگر از اسکورســیزی درباره ی 
سرگذشت کارگردان، تهیه کننده و پیشگام صنعت هوانوردی یعنی »هاوارد 
هیــوز« بود. این فیلــم هم مثل دار و دســته های نیویورکــی، دارای پیوند  
حساسیت های شخصی اسکورسیزی با دوران طلایی هالیوود بود. ابتدا قرار 
بود »مایکل مان« کارگردانی این فیلم را برعهده بگیرد؛ اما سمت کارگردانی 
به اسکورسیزی رسید و با موفقیت هنری و تجاری بزرگی مواجه شد. هوانورد 
نامزد دریافت 6 گلدن گلوب شــد که جوایزی از جمله بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانی و بهترین بازیگر درام )دی کاپریو( را دریافت کرد. این فیلم نامزد 
دریافت اســکار هم گردید که جوایز بهترین بازیگــر نقش مکمل زن )کیت 
بلانشــت(، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین تدوین و 
بهترین فیلمبرداری نصیب اش شد. اسکورسیزی با فیلم هوانورد برای پنجمین 
 Million( »بار هم اسکار را باخت تا کلینت ایستوود و »دختر میلیون دلاری
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Dollar Baby( برنده ی ماراتون اسکار شوند.
  

رفتگان
اسکورسیزی در سال 2006 با فیلم رفتگان غوغایی به پا کرد. این فیلم اکشن 
بی نظیر، با درجه سنی 17 ســال به بالا اکران شد و توانست در آمریکا حدود 
130 میلیون دلار فروش داشــته باشد. رفتگان دومین جایزه ی گلدن گلوب 
را برای اسکورســیزی به همراه داشت؛ اما مهم تر از آن، اولین اسکار را نصیب 
اسکورســیزی کرد تا این کارگردان خشن و گانگســتری هالیوود بتواند در 
معرفی فیلم های بعدی خود، عنوان »کارگردانی شده توسط برنده ی اسکار« 
را به کار ببرد! رفتگان فراتر از انتظارات عمل کرد و توانست یکی از موفق ترین 
ساخته های اسکورسیزی محسوب شــود و نظر بسیاری از منتقدین را جلب 

کند؛ علاوه بر این پرفروش ترین فیلم این کارگردان هم نام گرفت.

جزیره شاتر
»جزیره شاتر« )Shutter Island( در 2010 اکران شد و چهارمین همکاری 
اسکورسیزی و لئوناردو دیکاپریو به حســاب  می آمد. ابتدا قرار بود این فیلم 
در اکتبر 2009 اکران شــود و برای اسکار آن ســال شانسی داشته باشد؛ اما 
به دلیل مشــکلاتی مالی، کمپانی »پارامونت« اکران آن را به اوایل 2010 به 
تعویق انداخت و شانس حضور جزیره شاتر در اسکار را کاملا از بین برد. معمولا 
فیلم هایی که در اواخر سال و مخصوصا نزدیک مراسم اسکار اکران می شوند، 
می توانند برای نامزدی و دریافت جایزه امیدوارتر باشــند، به همین دلیل با 
یک جابجایی در تاریخ اکران، فیلم جزیره شاتر که به باور خیلی ها اثر مهمی 
از اسکورســیزی به حساب  می آید نتوانست در اســکار حضور یابد.  این فیلم 
فروش بالایی را به دنبال داشت و نظرات انتقادی گوناگونی هم به دست آورد. 
منتقــدان زیادی از آن تعریف و تمجید کردند و عده ای هم فیلم را به رگباری 

از نقدهای کوبنده بستند.
 

هوگو
هوگو با اکرانش در 2011، شگفتی دیگری از اسکورسیزی به شمار می رفت. این 
فیلم که در ژانر خانوادگی ساخته شده، اولین فیلم اسکورسیزی با تکنولوژی ۳D بود 
و توانست نقدهای مثبت زیادی دریافت کند. هوگو توانست نامزدی اسکار بهترین 

فیلم و بهترین کارگردانی را برای اسکورسیزی رقم بزند. این فیلم همچنین در گلدن 
گلوب هم نامزد شد و توانست اسکورسیزی را برنده ی جایزه ی بهترین کارگردانی 
کند. این فیلم نامزدی جوایز زیادی را برای این کارگردان به دنبال داشت و یکی از 

مهمترین ساخته های او محسوب می شود.
 

گرگ وال استریت
آخرین فیلم اکران شــده ی اسکورســیزی یعنی گرگ وال استریت فیلمی 
زندگی نامه ای بر اساس زندگی »جردن بلفورت« بوده که لئوناردو دی کاپریو 
به ایفای نقش این شخصیت پرداخته است. این فیلم با دارا بودن سبک کمدی 
سیاه، از صفر تا به اوج رسیدن جردن بلفورت، یک دلال سهام را روایت می کند. 
دی کاپریو در جدیدتریــن همکاری اش با اسکورســیزی، هنرنمایی کاملا 
متفاوتی را به نمایش گذاشت. اسکورسیزی با این فیلم توانست سر و صدای 
زیادی به پا کند و 5 نامزدی اسکار و 2 نامزدی گلدن گلوب را به دنبال داشته 
باشــد؛ که البته یک گلدن گلوب نصیب دی کاپریو برای بهترین بازیگر نقش 

اول مرد در فیلم کمدی شد.

افتخارات
مارتین اسکورسیزی تمامی جوایز بزرگ و معتبر سینمایی دنیا همانند اسکار، 
گلدن گلوب، بفتا، امی، جایزه انجمن اتحادیه کارگردانان آمریکا، جشــنواره 
کن و جشــنواره فیلم ونیز را در کارنامه درخشان اش قرار داده و خود را از نظر 
بسیاری از رده بندی ها در لیست سه کارگردان برتر تاریخ گنجانیده است. او 
تا به حال 12 بار برای جوایز اســکار نامزد شده که برای فیلم »رفتگان« برنده 
اسکار بهترین کارگردانی شد. وی همچنین 10 بار نامزد دریافت جوایز گلدن 
گلوب شــده که تعداد 4 جایزه را بر تابلوی افتخارات خود آویزان کرده است. 

در ادامه می توانید دیگر جوایز دریافتی وی را ببینید.
 

گلدن گلوب:
بهترین کارگردانی برای فیلم »هوگو«

جایزه افتخاری »سیسیل بی. دومیل« برای یک عمر دستاورد هنری
بهترین کارگردانی برای فیلم »رفتگان«

بهترین کارگردانی برای فیلم »دارودسته های نیویورکی«
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بفتا:
جایزه افتخاری برای یک عمر دستاورد هنری

بهتریــن کارگردانی، بهترین فیلمنامه اقتباســی و جایزه بهترین فیلم برای 
فیلم »رفقای خوب«

   
امی:

بهترین کارگردان درام تلویزیونی برای سریال »امپراتوری تبهکاران«
اتحادیه انجمن کارگردانان آمریکا:

بهترین کارگردانی تلویزیونی برای سریال »امپراتوری تبهکاران«
بهترین کارگردانی برای فیلم »رفتگان«

جایزه افتخاری برای یک عمر دستاورد هنری
    

بنیاد فیلم آمریکا:
بهترین برنامه تلویزیونی – سریال »امپراتوری تبهکاران«

جشنواره ونیز:
شیر نقره ای برای فیلم »رفقای خوب«

جشنواره کن:
بهترین کارگردانی برای فیلم »پس از ساعات اداری«

نخل طلا برای فیلم »راننده تاکسی«

زندگی شخصی
مارتین اسکورسیزی تا به حال 5 بار ازدواج کرده است. او ابتدا با »لارین ماری 
برنان« در ســال 1965 ازدواج کرد که حاصل آن یک دختر به نام »کاترین« 
است. مارتین و لارین تا ســال 1971 به زندگی مشترک خود پرداختند و 5 
سال بعد از جدایی شــان، مارتین با »جولیا کامرون« ازدواج کرد. حاصل این 
ازدواج هم دومین دختر او با نام »دومنیکا کامرون« بود. ازدواج مارتین و جولیا 

تنها یک ســال به طول انجامید. »ایزابلا روسلینی« که یک بازیگر ایتالیایی-
آمریکایی است؛ سومین همسر مارتین بود که در سال 1979 با او ازدواج کرد، 

که این ازدواج در سال 19۸2 به طلاق کشیده شد.
سه سال بعد، زندگی مشترک مارتین با »باربارا دفینا« که یک تهیه کننده است، 
آغاز شد. چهارمین ازدواج مارتین، 6 سال طول کشید و بعد از آن در سال 1999، 
پنجمین و آخرین ازدواج مارتین با »هلن موریس« صورت گرفت که این ازدواج تا 
هم اکنون ادامه داشته و ثمره ی آن سومین دختر مارتین، به نام »فرانسیسکا« بوده 
است. فرانسیسکا در دو فیلم »هوانورد« و »رفتگان« هم حضور کوتاهی داشته است.
مارتین اسکورسیزی، با گذشــت حدود 50 سال از آغاز فعالیت اش هنوز هم 
نامی بزرگ و مطرح در عرصه کارگردانی است و منتقدان زیادی از او تعریف و 
تمجید می کنند. او یکی از کارگردانانی اســت که در هر ژانری قادر به ساخت 
فیلم است و می تواند اثری شگفت انگیز از خود به جا بگذارد. او در سال 2012 
در طی یک نظرسنجی، 12 فیلم برتر زندگی اش را نام برده بود که از میان آنها 
 A Space :2001( »می توان به آثاری همانند »2001: یک اودیسه فضایی
Odyssey( اثر »اســتنلی کوبریک« و »ســرگیجه« )Vertigo( ساخت 
»آلفرد هیچکاک« اشاره کرد که نشان دهنده ی سبک مورد علاقه ی مارتین 

اسکورسیزی در فیلم های سینمایی هستند.
 جدیدترین فعالیت اسکورســیزی، به ســرانجام رســاندن فیلم »سکوت« 
)Silence( است که در 23 دسامبر 2016 )3 دی 1395( در ایالات متحده 
آمریکا اکران خواهد شد. در این فیلم درام-تاریخی، بازیگرانی همانند »لیام 
نیسون«، »اندرو گارفیلد« و »آدام درایور« حضور دارند و فیلمنامه ی آن هم 
توســط »جی کاکس«، به همراه اسکورســیزی و بر پایه رمان »سکوت« اثر 
»شوساکو اندو« نوشته شــده است. اسکورسیزی حدود 30 سال بر روی این 
پروژه کار کرده و سرانجام در 2016 بالاخره وقت آن رسیده تا  »سکوت« خود را 
بشکند و آن را بر روی پرده نقره ای سینما به تصویر بکشد. داستان فیلم در قرن 
هفدهم روی می دهد، زمانی که دو کشیش پرتغالی )گارفیلد و درایور( برای 
پیدا کردن مربی خود )نیســون( به ژاپن سفر  می کنند، ولی با آزار و خشونت 

از آنها استقبال می شود.
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سارا بهرامی: بالاخره باید گریه می کردم...
جلیل سامان، کارگردانی ســریال »پروانه« وقتی تصمیم گرفته بود او را نقش اول سریال کند، دویست سوال برای او ای میل کرده بود 
و گفتــه بود به همه آنها از زاویه دید پروانه جواب بدهد. او هم مو به مو به همه آنها جواب داده بود چون در اولین تجربه جدی اش تصمیم 
گرفته بود اولین آجرهای ساختمان آینده بازیگری شان را درست بچیند. حاصل این دقت و تحصیل او در تئاتر، به چشم آمدن پروانه ای 

شد که قبل از این هم او را با نقش های کوچکی در »آینه های ور به رو« و »یک عاشقانه ساده« دیده بودیم اما به یاد نمی آوردیم.

تجربه بازی در سریال »پرده نشــین« بهروز شعیبی و »من دیه گو مارادونا 
هســتم« بهرام توکلی، اسم او را سر زبان ها انداخت. او پارسال هم با »گیتا« 
و »خانه ای در خیابان چهل و یکم« به جنشــواره فیلم فجر آمد و بیشــتر از 

قبل دیده شد.
سارا بهرامی در 34 سالگی ترجیح می دهد قدم به قدم پیش برود و عجله ای 
برای شهرت ندارد و حالا بازی اش بین ستاره هایی مانند علی مصفا و مهناز 
افشار به چشم می آید و تحسین برانگیز است. سارا بهرامی در این گفت و گو 

از مسیر پیشرفت و چشم اندازش از بازیگری می گوید.
 

   شــما بازیگر کم کاری هســتید، ترجیح نمی دهید نقش های 
بیشتری بازی کنید تا بیشتر دیده شوید؟

من نه می توانم پرکار باشــم، نه معتقدم که بایــد پرکار بود؛ چون مگر چند 
فیلمنامه در سال نوشته می شود که نقش دختری داشته باشد که برای من 
نوشته شــده باشد و به من پیشنهاد شود؟ اما به هر حال کارهایی انجام داده 
ام که دوستشــان دارم. کارهایی که می دانستم می توانم در آنها با نقشم به 

چالش برسم.

   چطور به این نتیجه می رسید که کدام نقش و فیلم مال شماست 

و همان نقشی است که شما را به چالش می کشد؟
بعضی از نقش ها هستند که فقط نوشته شده اند تایک زن به موازات شخصیت 
مردم قصه وجود داشته باشد. این طور نقش ها هیچ کنشی ایجاد نمی کند، 
فقط در وقصه وجود دارد. حتی به عنوان نقش اول فیلم! اما بعضی نقش ها را 
وقتی می خوانی، می بینی چالش قصه دست نقش است. ممکن است نقش 

کوتاه باشد اما تاثیر مشخصی روی داستان دارد.
من درباره طول و اندازه نقش حرف نمی زنم یا این که دوست دارم نقش یک 
بازی کنم یا نه، درباره تاثیر نقش در جریان قصه حرف می زنم. مثلا در فیلم 
»گیتا«، نقش نسترن فقط پنج- شش سکانس در قصه حضور دارد، اما این 
حضور موثر است و نمی توانی از قصه حذفش کنی. این حضور موثر باعث می 
شود که تو بتوانی به نقش فکر کنی و بپرسی این نقش از کجا آمده و به اینجا 
رســیده؟ کجا می خواهد برود؟ برای من این طوری است که فیلمنامه ها و 

نمایشنامه ها خودشان حرف می زنند و نقش را نشانم می دهند.

   فقط با خواندن متن ها متوجه تاثیرگذاری نقش می شوید؟
من در دانشگاه ادبیات نمایشی خوانده ام و بخش تئوری ماجرا را می شناسم. 
شاید به رمان خواندن هم ربط دارد. من زیاد رمان می خوانم و رمان خواندن 

یکی از لذت بخش ترین تفریحات زندگی ام است.
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   با این سخت گیری تان در انتخاب نقش، شهرت شاید دیر سراغتان 

بیاید؛ وسوسه اش را ندارید؟
نه واقعا. به نظــرم کارنامه ام هم این حرفم را تایید می کند. من بعداز بازی در 
ســریال های »پروانه« و »پرده نشین«، پیشــنهادهای زیادی برای بازی در 
سریال داشتم اما بازی نکردم، نه به این دلیل که بازی کردم در سریال را دوست 
نداشــتم؛ دلیلش این بود که نقش ها تکراری بودند یا نقش هایی نبودند که 

توجه من را جلب کنند.
سال 94 که فیلم »خانه ای در خیابان چهل و یکم« را بازی کردم، بعد در چهار 
فیلم کوتاه بازی کردم، در حالی که هم پیشنهاد سریال داشتم، هم پیشنهاد 
کار سینمایی. راستش را بخواهید، گرچه اواخر سال های دهه دوم زندگی ام 
در مورد بازیگری تصمیم را گرفتم و دیده شــدم، اما از سال های قبل، تلاشم 
را شروع کرده بودم و انگار کمی دیر به نتیجه رسیدن یک چیزهایی را در من 
ته نشــین کرد و صبوری بیشتری برای کاری که می خواهم انجامش بدهم و 

عاشقش هستم به من داد.
 

   حالا که در نقش دوم و نقش کوتاه خوب و تاثیرگذار بازی کرده اید، 
این دغدغه را ندارید که یک نقش اول به کارنامه تان اضافه شود؟

نه واقعا، برای من بازیگری اصلا این شکلی نیست که برایش سیاست گذاری 
کنم. من کاملا دلی جلو می روم و باید نقش را دوست داشته باشم و کارگردان 
هم برایم خیلی مهم اســت، چون کارگردان کسی است که تو را راهنمایی و 
هدایت می کند. بیشتر از آن که برایم مهم باشد نقش های بیشتری بازی کنم 
که دیده شوم، برایم مهم است که چه کارگردانی قرار است من را در چه نقشی 
هدایت کند. برای من مهم است که ه کاری کنم، چون حس می کنم زمان را 

پیش رو دارم و آن اتفاق مورد نیاز، در زمان خودش می افتد.

   قصد دارید همین طور آرام در سینما پیش بروید؟
بله، الان دقیقا در همین وضعیت هســتم. در ماه های اخیر که ریتم کارهای 
سینمایی تند شده است به خاطر نقشی در یکی از فیلم ها، پیشنهادهای کاری 
موجود را رد کردم تا بتوانم این نقش را که کمی سخت تر است و تمرین بیشتری 
نیاز دارد، دربیاورم. واقعا با آرامش همه پیشنهادها را رد کردم تا بتوانم این نقش 

را که کمی سخت تر است و تمرین بیشتری نیاز دارد، دربیاورم.
واقعا با آرامش همه پیشــنهادها را رد کردم. فکر کردم نیاز دارم این نقش را 
که منتظرش هستم، تمرین کنم و فعلا کار دیگری انجام ندهم. بازیگری کار 
سختی اس. مخزنت خالی می شود و باید زمانی صرف کنی تا این مخزن دوباره 
پر شود و انرژی دوباره برگردد. من وقتی چهارماه سر اجرای یک تئاتر هستم، 

نمی توانم بلافاصله بعدش کار دیگری انجام بدهم.

   تجربه بازی در خانه ای در خیابان چهل و یکم چطور پیش آمد؟
وقتی حمیدرضا قربانی فیلمنامه را برایم فرســتاد، یک ســاعته فیلمنامه را 
خواندم و نمی توانســتم از جایم بلند شــوم. بعد از خواندن فیلمنامه به او هم 
گفتم که به نظر من بهترین نقشی که در این فیلمنامه برایم وجود دارد، همین 
نقش حمیده است. این کاراکتر در این قصه در موقعیت های سختی قرار می 

گیرد. موقعیت هایی که همه چالش برانگیز هستند.
 

   این شکل بازی درونی و پرســکون را چطور پیدا کردید؟ بعد از 
خواندن فیلمنامه حس نکردید باید این نقش را با بروز احساســات 

بیشتری بازی کنید؟
روز اولی که با حمیدرضا قربانی حرف زدیم او تاکید کرد این فیلمنامه به اندازه 
کافی ملودرام است و قرار نیست تماشاگر از اول تا آخر فیلم را گریه کند، پس 
این موضوع که لحن فیلم، لحن کنترل شــده ای باشد تصمیم کارگردان بود. 

موتیفــی که اگر نگاه کنید در همه نقش ها و در همه صحنه های فیلم در نظر 
گرفته شده و رعایت شده است.

 این درونی برخورد کردن خواسته کارگردان بود و من هم با این نگاه به کشف 
نقش رسیدم. خود من در زندگی ام شخصی را می شناختم که در اتفاقی مشابه 
بسیار درونی با ماجرا برخورد کرد. شاید این طور آدم ها یک جایی در زندگی 
شان این حجم فشــار را بیرون بریزند اما آدم هایی هستند که این طور رفتار 
کننــد. گرچه اعتراف می کنم رعایت این موتیف و این نگاه حمیدرضا قربانی 
به شدت کار سختی بود؛ چون ما نه در فرهنگمان و نه در تربیتمان یاد نگرفته 

ایم با چنین ماجراهای تلخی این قدر درونی برخورد کنیم.

   جز نگاه کارگردان، چطور ســبک رفتار حمیده با اتفاقات را در 
خودتان پیدا کردید؟

من به این دلیل به این درونی بازی کردن رسیدم که حمیده برایم زن محجوبی 
بود. ما هیچ وقت در فیلمنامه و فیلم، حمیده را در خلوتش می بینیم. شــاید 
اگر من یک بار حمیده را در خلوت خودش می دیدم، مثلا شبی که دخترش را 
می خواباند و در خانه تنهاست، حتما به این نتیجه می رسیدم که حمیده باید 
در این خلوت گریه کند. اما حمیده هیچ وقت در قصه تنها نیســت؛ یا همراه 

دخترش است یا در تقابل با فروغ، مادرشوهرش یا شوهرش.
کاراکتر حمیده هنوز چیزهایی برای از دست ندادن دارد. هنوز شوهری دارد 
که حضورش مهم اســت. یک دختر دارد که از همه چیز برایش مهم تر است. 
حتی از شوهرش هم می خواهد که به دخترشان فکر کند. حمیده انتخاب کرده 
که خودش را فعلا کنار بگذارد و فقط به بچه اش فکر کند، بنابراین به خودش 

اجازه گریه کردن نمی دهد و این خیلی کار سختی بود.
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   هیچ صحنه ای پیش نیامد که بخواهید حمیده در آن احساسات 
پررنگ تری نشان دهد؟

در سکانسی که من، مهناز افشار و خانم رضوی سه نفره رو به روی هم نشستیم 
تا تصمیم نهایی گرفته شود، این قدر به من سخت گذشت که وقتی کات دادند، 
از صحنه بیرون رفتم و حدود یک ساعت بی وقفه گریه کردم، چون موقع بازی 

کردن آن صحنه فشار زیادی را تحمل کرده بودم.
هر کدام از ما برای هر صحنه خودمان را به یک جایگاه حســی می رساندیم 
که مثلا الان حمیده در این شــرایط و درگیر چنین احساســاتی اســت؛ اما 
حمیدرضا قربانی اجازه نمی داد که آن حجم احساسات را بروز دهیم. باید همه 
احساساتمان را کنترل می کردیم، البته در طول کار، من یک بار به حمیدرضا 
قربانی گفتم که باید اجزاه بدهی بالاخره یــک جایی گریه کنم و حمیدرضا 
قربانی برای یک سکانس این اجازه را به من داد؛ سکانسی که من دخترم را می 

برم تا پدرش را بعد از مدت ها ببیند.
حمید قربانی اجازه داد وقتی در را می بندم و خودم مقابل دوربین تنها هستم، 
گریه کنم، اما نتوانســتم. در آن سکاسن ماندم و این شخصیت این قدر برایم 
واقعی شده بود که حس کردم حمیده در این سکانس هم گریه نمی کند. یعنی 
هنوز هم آدم های دور و برش برایش مهم هســتند و احساسات خودش را به 
بعدا موکول می کند. در حالی که من خود خیلی برون ریز هســتم اما حمیده 

این شخصیت را داشت.
 

   برای رســیدن به حس و حال نقش ها تمرین خارج از لوکیش هم 
داشتید؟

ما یک ماه قبــل از فیلمبرداری، مثل تمرین تئاتر به یک پلاتو می رفتیم و هر 
شب دو- سه ساعت در پلاتو درباره گذشته شخصیت ها حرف می زدیم. درباره 
لحظه های قصه حرف می زدیم و بعد مقابــل دوربین، پلان ها را تمرین می 
کردیم. حمیدرضا قربانی فیلم ها را می دید و روز بعد درباره شان نظر می داد 
تا آرام آرام آدم ها را پیدا کنیم. اول از همه او به این نتیجه رسید که شخصیت 
های این قصه باید احساساتشان را کنترل کنند و کمتر بروز بدهند. بعد همه 
مادر طول تمرین ها، حرف زدن ها و شناختی که از شخصیت ها پیدا کردیم 
به این نتیجه رسیدیم که چطور احساسات شخصیت هایمان را کنترل کنیم.
فیلم »خانه ای در خیابان چهل و یکم« اولین نقش جدی و مستقل من در یک 
فیلم ســینمایی بود. البته بعد از »من دیه گو مارادونا هستم« که خب تعداد 
نقش ها زیاد بود و فضای فیلم به طور کلی فرق می کرد و در »گیتا« هم نقش 
کوتاهی داشتم. بنابراین »خانه ای در خیابان چهل و یکم« اولین فیلمی بود 
که می توانستم اندازه متفاوتی در آن داشته باشم. روی این نقش و این فیلم تا 
جایی که توان داشتم تمرکز کردم. خیلی خوشحالم که برای این نقش دیپلم 

افتخار از انجمن منتقدان گرفتم.

   در »خانه ای در خیابان چهل و یکم« با جمعی از بازیگران هم بازی 
بودید که سبک بازی شان با هم تفاوت دارد. با بازیگرانی مثل افشار 

و مصفا چطور به هماهنگی رسیدید؟
ما قبل از اجرا خیلی درباره شخصیت هایمان با هم حرف زده بودیم. برای من 
بازی کردن مقابل بازیگران دیگر این شــکلی است که ترکیب خود بازیگر و 
نقش یک شــمایل به من می دهد که من با آن شمایل ارتباط برقرار می کنم. 
درواقع شمایلی که از ترکیب من و شخصیتم به دست آورده ام، با آن شمایل 

ارتباط برقرار می کند.
 مثل دنیای واقعی که شــما با خاله کمی تودارتــر و خوددارترتان یک جور 
برخورد می کنید و با خاله کمی خوش اخلاق ترتان یک طور دیگر، اما خیلی 
خوب بلدید در هر شرایط با هر دو چطور رفتار کنید. یعنی من سعی می کردم 
فروغی را که از ترکیب مهناز افشار در شخصیت نقشش در فیلمنامه بود ببینم 
و بفهمم حمیده با او چطور برخورد می کند و هر دیالوگ را چطور مقابل فروغ 

می گوید. ضمن این که مهناز افشــار برای من بیشتر شبیه رفیق است و به او 
احساس نزدیکی می کنم.

درباره آقای مصفا ماجرا فرق می کرد. آشــنایی قبلی من با آقای مصفا کمتر 
بود. گرچه با هم تمرین می کردیم اما فاصله ای که بین ما وجود داشــت و این 
که من برایشان خیلی احترام قایلم و دورتر می ایستادم، به نظرم روی بازی ما 
مقابل هم تاثیر خوبی گذاشت. چون شخصیت حمیده و همسرش این فاصله 

را به دلیل اتفاقی که بینشان می افتد نیا دارند.
 

   بعد از موفقیت نسبی ای که با بازی در این فیلم پیدا کردید، برنامه 
تان برای ادامه مسیر کاری تان چیست؟

مهم ترین هدفم بعد از جشنواره سال گذشته، این است که »خب سارا، دیگر 
نقشی شــبیه نقش حمیده بازی نمی کنی«. الان مشخص ترین تصمیم در 
ادامه کارم همین است که نقش دختر غمگین یا دختری که ماجرای تراژیک 
دارد، بازی نکنم. این شانس را هم داشــتم که در فیلم »ایتالیا ایتالیا« نقش 
یک دختر شلوغ و متفاوت را بازی کردم. بیشتر هدفم این است که بگویم من 
می توانم بازیگر خوبی باشــم، نه این که می توانم نقش یک دختر غمگین با 

مشکلات را خوب بازی کنم.

   در این مسیر منتظر و مشتاق همکاری کردن با کارگردان خاصی 
هم هستید؟

دلم می خواهد با آقــای فرهادی کار کنم. این علاقه ام به موفقیت های امروز 
فیلم های آقای فرهادی ربطی ندراد. هنوز برای من »چهارشــنبه ســوری« 
دوست داشتنی ترین فیلم آقای فرهادی اســت )برای فیلم »جدایی نادر از 

سیمین« هم تست دادم(.
درباره بهرام توکلی هم حس مشابهی داشتم. »اینجا بدون من« را بارها دیده 
بودم و دوست داشــتم این سینما را تجربه کنم. مسلما من قبل از همکاری با 
این فیلمسازها نمی دانم این کارگردان ها با بازیگرانشان چطور کار می کنند، 
اما سینمایی که دارند، سینمای مورد علاقه من است. سینمای آقای کاهانی 

را هم دوست دارم و دلم می خواهد تجربه اش کنم.
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گفت وگو با محمدعلی سجادی، کارگردان فیلم »تمرین برای اجرا«
فیلم »تمرین برای اجرا« با پرداختن به این اثر حماسی شاعر توانای پارسی که همواره در سینمای ما جایش خالی بوده، فرصتی فراهم 
کرد تا تلنگری به ما بزند که گذشته خود را فراموش نکنیم. این فیلم از هشتم آبان  در گروه سینماهای »هنر و تجربه« اکران شده است. 

با محمدعلی سجادی به بهانه این فیلم، به گفت وگو نشستیم:

   چرا بعد از مدت ها فیلم نساختن، سراغ چنین موضوعی در فیلم 
»تمرین برای اجرا« رفتید؟

این فیلم تجربه و تلاشــی برای قابل فهم و لمس کردن شاهنامه است. علاقه 
من به داستان های شــاهنامه فردوسی به ویژه داستان »سیاوش« و دغدغه 
من براي تئاتر باعث شد ســراغ این سوژه بروم و اثری بسازم که در ارتباط با 
هردو آنها باشد. البته »تمرینی برای اجرا« فیلمی کاملا داستانی است منتها 
در بخش تجربی اش رویکردی جدید و نو داشــته ام و به داســتان شاهنامه 

پرداخته ام.
مدت ها بود دغدغه ام ســاخت فیلمی این چنین و با مضمون اســطوره ای 
بود. البته در »سیاوشــان« چنین تفکری داشــتم اما این فیلم مهجور ماند 
و دوباره به ســراغ شــاهنامه خوانی و فیلمی دراین باره آمدم. علاقه دارم در 
بخش اساطیری شاهنامه که براساس آن نقاشی می کنم فیلم هایی بسازم. 
متأسفانه در ســینمای ایران فیلم هایی تاریخی البته با این گونه مضمون ها 
کمتر دیده ایم یا اصلا نداشــته ایم. عده ای می گویند شــرایط برای ساخت 
فیلم های اسطوره ای مهیا نیست؛ اما مگر برای ساخت فیلم های دیگر شرایط 
مناسب است؟! به هرحال، تصمیم گرفتم این فیلم را براساس علاقه شخصی 
خودم بسازم. بعد از هفت ، هشــت سال کارنکردن در دولت قبل این فیلمی 

بود که بعد از سال ها با زحمت بسیاری ساختم.
    واقعیت این است که شما در مقام فیلم ساز در کارنامه هنری تان 

تنوع ژانرهای ســینمایی را دارید و جدا از آن در عرصه نقاشی هم 
فعال هستید. به تازگی نمایشگاه نقاشی شــما با عنوان »گلدان 
راگا« در گالری شمس برگزار شد. همین طور در عرصه رمان نویسی 
دستی بر آتش دارید. خودتان بهتر می دانید رمان نوشتن کار راحتی 
نیست؛ اما با وجود این همه کار و استعداد، به نظر می رسد آنچنان 

که باید در سینما دیده نشده اید. تحلیل تان از این نکته چیست؟
همیشه گفته ام کســی مثل نیما می تواند الگوی من باشــد یا مادرم. نیما 
می گوید من کار خودم را می کنم خواه بپســندند یا نپسندند. گفتم مادرم، 
آدم های عادی به چه امیدی زندگی می کنند؟ کسی برایشان هورا نمی کشد. 
عادی زندگی می کنند و هم می میرند. اما به نظر می رســد جماعت هنرمند 
خودشیفتگی دارد و داریم. اگر من نقاشی می کنم یا رمان می نویسم، برای 
این است که به خودم پاسخ دهم. در سینما کار می کنم تا به خودم و دیگران 
پاسخ دهم. چون طبیعت سینما این است. ولی با تحلیل شما موافقم. به میزان 
زحمتی که در سینمای ایران کشیده ام، کمی کم لطفی شده. چون احتمالا 

هنرمند خوب هنرمند مُرده است. اما واقعا مهم نیست.
 

   چرا شما در دســته بندی های سینمایی، فرمول خاصی را دنبال 
نمی کنید؟  

 فکر می کنم به دلیل جنس سینمایی اســت که انتخاب کرده ام. من سعی 
نکرده ام متفاوت نما باشــم. خودم بوده و هستم و درعین حال، سعی کرده ام 
فیلم هایی بســازم که مردم ببینند بی آنکه بخواهم شــعارهای پوپولیستی 
بدهم. چون معتقدم ســینما یعنی سالن پر، یعنی مردم که برای دیدن فیلم 
بلیــت می خرند. ولی به شــهادت آثارم باج نــدادم و درعین حال، از تجربه 
گریزان نیستم. مهم نیست برای من هورا بکشند. جالب است الان که دو، سه 
فیلم تجربی و مستند کار کرده ام، در مصاحبه ها از من می پرسند چرا دیگر 
فیلم هایی مانند »اثیری« و »رنگ شــب« نمی سازید. گفتم آن زمان کسی 
نگفت یا کمتر گفت دستت درد نکند و حالا که ساخته نمی شود می گویند؟! 
حالا به ضرورت فیلم »تمرین برای اجرا« را ســاختم که موضوع دم دستی 

ندارد که برایش سر و دست بشکنند!
 

   ولی روی موضوع عمیقی دست گذاشته اید. هرچند موضوع آن 
به ظاهر امروزی و دهن پرکن نیســت،  اما باید درباره فیلم نوشت و 

روشنگری کرد.
خب، اگر به سرنوشــت فیلم های من نگاه کنید، بهتر متوجه خواهید شــد. 
مثلا فیلم »جدال« تم حقیقت و دروغ در ابعــاد فردی و اجتماعی را دنبال 
می کرد آن هم سال 64؛ فضایی ناکجاآبادی که در »گمشدگان« در دهه 60 
ایجاد کردم، الان مانی حقیقی بعد از چند سال در فیلم »اژدها وارد می شود« 
به سمتش رفته است. »چون باد« نگاه به زندگی ایرانی بود و هست. اما قرار 
نیست کسی آن را ببیند. وقتی »رنگ شب« من توقیف شد، چرا کسی حرفی 
نزد؟ دلم نمی خواهد مدام تکرار کنم. اما مخباطبانم نسل جدیدند؛ مجبورم 
برای آنها این قصه مکرر را بگویم تا فقط یادشان باشد کسانی مثل من بودند 
و هستند که از دو ســو، ممیز و منتقد، انکار شدند.  با مجموع اتفاقات به این 

نتیجه رسیدم فقط باید کارم را انجام دهم و همین.
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   دغدغه شــما درباره اساطیر و افسانه از کجا نشئت گرفته است؟ 
راحت نیســت که در گونه های مختلف همچنان نظری به افسانه و 
اسطوره داشته باشید. اصلا چرا در فیلم سازی به ژانرهای مختلف 

پرداختید؟  
به نظرم، اگر نخواهیم گرفتار »موضوع« شویم، می توان به چنین نگاهي رسید. 

هرچند در کشوری زندگی می کنیم که همه گرفتار »موضوعات« هستند.
 

   موضوع یعنی چه؟
یعنی مضمون. یعنی امر وضع شــده. امر مورد بحث و... بنابراین فیلم هایمان 
موضوع محورند. چون به نســبت جاهای دیگر، جامعــه ملتهبی داریم. مثل 
وضعیت ایتالیای پس از جنگ که زایای نئورئالیســم ایتالیا شد. اما در بحث 
تبیین و تألیف در ساختار اگر کسی بخواهد به سمت آنالیزکردن لحن و سبک 
برود، با زبان کار دارد. من در این حوزه متمرکز هستم. سعی کردم زبان خودم 
را داشته باشم، چه خوب چه بد و آنجا منِ واحد وجود دارد. من با نوعی از سینما 

کار می کنم که به نظر می آید دست دوم است.
 

   یعنی زیاد کار شده؟  
بله، قصه های قراردادی و معمایی مثلا. آن طرف چون فلان آدم گنده نظریه ساز 
گفته خیلي  مهم اســت و اینجا اگر کســی انجام داد، مهم نیست. کاری که 
منتقدان آمریکایی با هاکس و هیچکاک و... تا قبل از کشف شان از سوی موج 
نویی های فرانســوی کردند. آنجا گفتند قصه ها مستعمل و قراردادی است و 
چه وچه. هرچند من جان کندم تا از همان بازجویی زبان و مضمونم بومی باشد.

 
   مثل بیان خلاصه داســتان فیلم که به نظــرم معنی ندارد! چون 
به راحتی کل فیلم را نمی توان در دو، سه جمله توضیح داد. آیا وقتی 

موضوع محور و محتوازده می شویم، به دلیل بی سوادی است؟  
 کاملا. در جایی زندگی می کنیم کــه یک برند را یا دفن می کنند یا بی خود و 
بی جهت بزرگش می کنند. شوخی بسیار خوب با موضوع برند در فیلم عشق 
در رم وودی آلن به خوبی ترسیم شده. شخصیتی که بنینی آن را بازی می کند. 
اینکه گفتی در ژانرهای مختلف کار می کنم و با اسطوره در یک جا و با مفاهیم 
اجتماعی یا روان شناســانه در یک جا، سطح ماجراســت. در همه آثارم، این 
لایه ها وجود دارد. در فیلمی یکی از وجوه برجســته می شود و در یکی دیگر 
نه. در فیلم های اجتماعی تعلیقی هم با بنیادهای اسطوره ای کار کرده ام. این 
نگاه از »بازجویی یک جنایت« با اســطوره برادرکشــی شروع می شود. اینها 
تنوع نیست،  بلکه تداخل است. در »شیفته« وجه روان شناسانه وجود دارد. از 
این دست می شود مثلا از صادق هدایت نام برد که الگوی فوق العاده ای است. 
هدایت یک ســری روان داستان مثل »ســه قطره خون« و »بوف  کور« دارد. 
یک سری داستان مثل »حاج آقا« یا نمایش نامه های باستانی. این تنوع وجود 
دارد اما همه جا این زبان دیده می شــود. حتی در نقاشی هایم »گلدان راگا« 
که درباره بوف کور هدایت بود، جوانی به من گفت بیشــتر فضای »حیرانی« 

را دیده تا خودِ هدایت را.
 

   منظورش رمان »حیرانی« شماست؟  
بله، گفتم این خیلی خوب اســت و خوشــحالم. اینجا تا تو را بفهمند و کشف 
کنند عین دستمال کاغذی مصرفت می کنند و دور می اندازند. از اینکه مصرف 
نشــده ام، خوشــحالم. دائما کار می کنم. البته خیلی رنج آور است. چون باید 
به سختی پیش بروی. الان با شرایطی کار می کنم که مشابه کارکردن جوانی 
است که تازه می خواهد وارد سینما شود. این شرایط را چه کسی به من تحمیل 
می کند؟ من و همکارانی شبیه من باید کنار فیلم سازانی کار کنیم که با امکانات 

افسانه ای کار می کنند.

 
   جمله اول فیلم »اثیری« که »هیچ کس از گور برنخاســت، جز در 
رؤیای ما«،  دعوت شــما به جهان اسطوره بود. یعنی اعلام می کنید 
می خواهید به پس ذهن تان بروید. البته برخی از فیلم هایتان چنین 
نگاه مستقیم و سرراستی ندارند مثل »رنگ شب« یا »شیفته«. اما 
در »تمرین برای اجرا« مستقیم به اسطوره نزدیک شدید. مهم است 
که ذهنیت فیلم ساز چطور در تاروپود فیلم شکل گرفته و به نمایش 
درآمده. چطور توانستید شاهنامه فردوسی را با آن تم حماسی که 
برآورد هزینه اش  میلیاردی اســت، به طبیعت و سن تئاتر ببرید؟ 
درواقع به نظرم خیلی جسارت به خرج دادید که با شاهنامه این طور 

برخورد کردید.
 با اثری مثل شاهنامه می شود با شیوه های مختلف روبه رو شد. داستان فرود، 
اصل داستان شاهنامه اســت که باید با امکانات تولیدی عظیم ساخته شود 
اما متأســفانه این امکان در سال های گذشــته به من داده نشد. می خواستم 
داستان ســیاوش را به روز و لمس پذیر کنم و این ایده هم مربوط به الان نبود. 
طرح اولیه مربوط به دهه 60 به نام »ســیاوش در آتش« بود که شکل دیگری 
از داســتان وجود داشت. یک سری داستان به نام »سیاوشان « دارم. سه سال 
قبل هم فیلم تجربی ساختم به نام »سیاوشان« که در جشنواره سه سال قبل 
در بخش »هنر و تجربه« به نمایش درآمد ولی اکران نشد. به هرحال، سال ها 
با بی چیزی جست وجو کردم. اما غم انگیز است که مثلا طرف فقط در ذهنش 
تصمیم می گیرد درباره موضوعی پژوهش کند،  بلافاصله چندین  میلیون به 

حسابش واریز می شود. اما من هیچ وقت این طور فیلم نساخته ام. بگذریم.
درباره ســاخت »تمرین برای اجرا« ضرورت ساختش را احساس کردم. فکر 
کردم »تمرین برای اجرا« باید ساخته شود،  چون وقتی یک نمایشگاه نقاشی 
از داســتان سیاوش گذاشــتم، دیدم اکثریت به اتفاق چیز زیادی درباره اش 
نمی دانند. وقتی فیلم را ســاختم از طریق بنیاد سینمایی فارابی حمایتی که 
مشمول همه فیلم ها می شــد، به این فیلم هم شد، اما تا پایان کار دیگر هیچ 
کمکی نشــد. به راحتی می توانستند فیلم را با زیرنویس به چند کشور ارسال 
کنند، اما چنین نکردند و فیلم را منزوی کردند. من هم که پشتوانه مالی ندارم. 
از این فیلم باید حمایت می شــد که نشد. انگیزه های عمیق شخصی ام باعث 
ســاختن این فیلم شد. چه کســی از پژوهنده هایی مثل مهرداد بهار،  احمد 

تفضلی و... حمایت کرد؟ واقعا حمایتی از این قضایا نمی شود.
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   من فکر کنم با این نگاه فقط انگیزه های شخصی تان به شما انرژی 
برای ادامه کار می دهد؟

انگیزه »تمرین برای اجرا« پاسخ به دل مشغولی خودم بود که دست کم به این 
بهانه شــاهنامه فردوسی،  اثر مهم تاریخی مان، خوانده و داستانش روی پرده 

سینما مرور شود.
 

   زبانی که انتخاب کردید به نظرم، زبان شــیرینی اســت. به جز 
میکائیل شهرســتانی ســایر بازیگران چهره های شناخته شده 
نیستند. درخت های فیلم یادآور باغ های مینیاتورهای ایرانی است 
و ریزه کاری هایی در فیلم وجود دارد که شــاید هرکسی متوجهش 

نشود. این زبان را چطور پیدا کردید؟
اینها مسبوق به سابقه است. درباره زبان تصویری صحبت  و ادبیت کار می کنیم. 
ادبیت درون کار، سخت بود. در فیلم »گنج« هم گریزی به تاریخ وجود دارد. زبان 
کار با پلان سکانس ها و میزانسن های ترکیبی در همه کارهایم وجود دارد. اما آنچه 
در این فیلم مهم است، این است که بتوانید جهان اساطیری را با شرایط امروز ترکیب 
کنید. جاهایی با هم همگن نمی شوند و جاهایی می شوند. اگر اسطوره را رؤیا بگیریم 
که هست، تقابل بین رؤیا و واقعیت است. اسطوره روایت تاریخ به زبان رؤیاست. در 
»تمرین برای اجرا« حقیقت ارتباط بین رؤیا و واقعیت است که در همه فیلم هایم 
است و بعضی  جاها برجسته می شود و گاهی هم پنهان است. من 30ساله بودم که 
از خودم سؤال کردم اگر الان سیاوش زنده بود، چه اتفاقی می افتاد. این طور بود که 
رمان »حیرانی« خلق شد. چون سیاوش رمانم در آن زمان دانشجوی معماری بود 
که پدر سنتی دارد. همه درگیری رمان »حیرانی« کشاکش بین واقعیت و رؤیاست. 
همه ما رؤیاها و آرمان های فردی و جمعی داریم و همه اینها در تقابل یا هم زیستی 
با واقعیت قرار می گیرند. سعی کردم این اتفاق بیفتد. رسیدن به داستان شاهنامه 
ثقیل است. در »تمرین برای اجرا« گروهی هستند می خواهند داستان سیاوش را 
تمرین کرده و اجرا کنند. این داستان در حقیقت کار بزرگی می کند و به ما می گوید 
حتی اساطیر شکل گرفته اند یا تفاوت ها و فاصله هایشان را با هم باید متوجه شویم.

 
   در فیلم های دیگرتان از بازیگران چهره کمک گرفتید و جنبه عامیانه تری 

داشته است. چرا در این فیلم از بازیگران تئاتر استفاده کردید؟
لازم اســت درباره بازی و بازیگری پرانتزی باز کنــم. مقوله بازی و بازیگری 
الان در ســینمای ایران یک بحران اســت که به عدم تــوازن تولید و توزیع 
برمی گــردد. حجم تولید زیــاد و بازیگران کمتری داریم که دســتمزدهای 
حیرت انگیزی دریافت می کنند. اگر می خواستم هر فیلمی را به گونه ای کار 
کنم که دســتمزدهای زیادی بپردازم، فیلمم به طور اعم ساخته نمی شد. به 
طور مشــخص در »تمرین برای اجرا« نیازمند بازیگر بودم نه چهره. هرچند 

بازیگرانم فاقد چهره نیستند.
 

   میکائیل شهرســتانی که نقش کیکاووس و افراســیاب را بازی 
می کرد، تفاوت شخصیت از صدا مشــخص است ولی واقعا متوجه 

نشدم صدای واقعی ایشان کدام است.
میکائیل شهرستاني لیموی تلخ شده است. ندیده گرفتن ها و دلسردی ها باعث 
می شود گوهر وجودی خلاقانمان را کشف نکنیم؛ همین طور بازیگران دیگر 
فیلم؛ جوانان مستعد کنار بازی سازان با تجربه. این نظر شما دلگرم کننده است. 
چون در ابتدا یک سری از دوســتان، به ویژه بازیگر، فکر می کردند این پروژه 
ساخته شدنی نیست. چون خودشــان قدرت جسارت ندارند،  فکر می کردند 
این فیلم ساخته نمی شــود. به نظرم، بهتر است وارد این وضعیت خفت انگیز 
نشــوم. متأســفم بازیگری و بازی به تجارت روباتیک تبدیل شده و در کنار 
حاکمیت ســرمایه و ایدئولوژی تولید فیلم را دچار خدشه کرده. هرچند این 
مســئله درباره برخی بازیگرانی که خودمان آن را ساختم، صدق می کند. ما 

کم کار و خانه نشین کم نداریم.

    یکی از خرده داســتان ها که در این فیلم جذاب است، داستان 
چشم چرانی بازیگر نقش افراسیاب به بازیگران زن است. چرا روی 

این قضیه تأکید داشتید؟
بازیگر تئاتر در دیالوگ آخر فیلم به من می گوید انگار حســادت ازلی- ابدی 
است. در اسطوره کیکاووس یک مثلث داریم؛ کیکاووس، سودابه و سیاوش. 
سودابه، همسر کیکاووس که هوس داشــتن یک پسر جوان را می کند مثل 
زلیخا. این اســطوره ها به زمان مادرشــاهی برمی گــردد. در فیلم مابازای 
اسطوره ای این مایه حسادت کیکاووس به سیاوش ابعاد واقعی اش را می بینیم.

 
   به نظرم، طنز تلخی اســت. آیا پایان فیلم موردعلاقه تان بود؟ به 

نظرتان، این پایان به درد این داستان می خورد؟
بله.

 
   چقدر خوب بود که پایانش هم اسطوره ای بود؟

با آنکه هنوز جهان باســتان نفس می کشــد، ولی  عصر زیســت اســطوره و 
آیین هایش تمام شــده و به قول اکتاویــو پاز، از اســطوره ها و آیین ها فقط 

شاعرانگی شان مانده.
 

   اما بخواهیم یا نخواهیم اسطوره در ما جاری و ساری است.
همه ســلول های »تمرین برای اجرا« همین را می گوید. نگاه من به اسطوره 
از منظر امروز اســت. ما با همه وجودمان خواسته و ناخواسته در این وضعیت 
فرهنگي  نفس می کشیم. در تاروپود فرهنگی ما هست. البته آغشته به تناقض. 

تناقض بین اسطوره و واقعیت.
 

   معتقد هستید تلقی از اسطوره ها در گذر زمان تغییر می کند؟
طبیعتا چون اســطوره لزوما مفهوم متافیزیکی نیست. هرچند برداشت های 
بسیاری چنین است. اینها تجربیات بشری اســت. اسطوره نیاز اولیه بشر به 
تألیف و تفسیر جهان است. دو بخش پیشــاتاریخ و پساتاریخ داریم. از جایی 
که اثــر مکتوب درباره تاریخ وجود دارد، قبل از آن اســطوره ها نقش کلیدی 
دارند. بدون اسطوره جهان مان را به سختی می توانیم معنا کنیم. چون بدون 
رؤیــا نمی توانیم زندگی کنیم. آنچه بحث معنویت را ملموس می کند، جهان 
رؤیاست. در تفسیر یونگی، اسطوره ها خاطره های جمعی هستند پس وجود 

دارند.
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»لیلا«؛ عاشقانه نجیب ایرانی
20 ســال پیش، داریوش مهرجویی در دوران اوج فعالیت سینمایی اش پشــت دوربین کارگردانی »لیلا« ایستاد؛ فیلمی که 
گویی به شکلی عجیب از اول قرار بود یک شــاهکار از کار درآید یا دســت کم به یکی از محبوبترین ملودرام های عاشقانه 
سینمای ایران تبدیل شــود. »لیلا« قابلیت تبدیل شــدن به یک فیلم معمولی و پرسوز و گداز را داشت. خط اصلی داستان، 
زیادی کلیشــه ای و تکراری اســت اما این رویکرد و نوع نگاه مهرجویی بود که آن را جلا بخشید و باعث شد پس از سال ها 

فیلم همچنان باطراوت به نظر برسد.

»لیلا« نه تنها در کارنامه سازنده اش، که در سینمای ایران یک نقطه عطف 
بود. آنها که بهمن 1375 در ســینما فلسطین به تماشای نخستین نمایش 
فیلم در جشنواره فجر نشستند، خوب به خاطر دارند که »لیلا« حلقه حلقه به 
سینما رسید و تماشاگران گاهی باید فاصله بین نمایش این حلقه ها را تحمل 

می کردند اما فیلم بسیاری از مخاطبان و داوران جشنواره را مرعوب کرد.
وقتــی در آیین اختتامیه، لیلا حاتمی برای دریافــت دیپلم افتخار بهترین 
بازیگر زن جشــنواره روی صحنه می رفت، می شد نارضایتی را از چهره اش 
دید، به گمان بسیاری، او شایسته دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن 
پانزدهمین جشنواره فجر بود و البته زنده یاد جمیله شیخی هم؛ بازیگری که 

هنرش از چشم داوران پنهان نماند.
مهرجویی که پیش تر در آثار مختلف از ادبیات اقتباس کرده و علاقه اش را به 
این گونه سینمایی نشان داده بود، پس از خواندن قصه »لیلا« نوشته مهناز 
انصاریان تصمیم گرفت فیلمنامه ای براســاس آن بنویسد، ماجرای اصلی 
کتاب و فیلم به هم شــبیه است. لیلا زنی جوان است که باردار نمی شود و به 
اصرار مادرشوهر به ازدواج مجدد همسرش رضایت می دهد. زمان انصاریان 
که پیشتر با نقش آفرینی در »می خواهم زنده بمان« )ایرج قادری( در ذهن 

ها مانده، پس از نمایش عمومی فیلم منتشر شد و به چاپ سوم هم رسید.
فیلم در این دو دهه، همواره در انتخاب منتقدان و نظرسنجی های مختلف 
جایگاهی قابل توجه داشته و از بهترین های کارنامه استاد است. مهرجویی 
پس از چهار فیلم به طور کامل زنانه و ماندگار، با »لیلا« وارد فضایی تازه شد. 
»بانو«، »سارا«، »پری« و »لیلا« که نام چهار شخصیت اصلی این فیلم ها را بر 
پیشانی دارند، پیشکش آقای کارگردان به دنیای زنان ایرانی است. فیلم هایی 
که دردها، رویاها و اندوه زنان یان جامعه را به تصویر می کشــند. مهرجویی 
ســال ها بعد و با »بمانی« کوشید دوباره این فضا را تجربه کند اما فیلم هرگز 

موفقیت آثار شهری و عاشقانه های زنانه اش را تکرار نکرد.

خبیث اما دوست داشتنی
صدای مادر رضا )جمیله شیخی( از پشت تلفن، خوشبختی و آرامش زندگی 
لیلا )لیلا حاتمی( را بر هم می زند. هر بار او تلاش می کند مشکل زندگی خود 
و رضا )علی مصفا( را از یاد ببرد و به همسرش اعتماد کند، زنگ تلفن در فضای 
ســاکت خانه طنین می اندازد و مادرجون )زنده یاد شیخی( با لحنی خاص 
لیلا را ترغیب می کند که به حرف هایش گوش بدهد. شیخی که از بازیگران 
باسابقه تئاتر بود، در تلویزیون و سینما نقش های شایسته و درخور استعدادب 
ازیگری خود به دست نیاورد. پس از »مسافران« )بهرام بیضایی( از میان نقش 
آفرینی های محدود و معدود، تجربه حضور در یک نقش خاکستری و نزدیک 

به  منفی در »لیلا« فرصتی برای درخشش بانوی صحنه ها بود.
حالا و با دیدن مکرر »لیلا« می شــود ظرافت های بازی شیخی را دریافت. 
ســیمای آرام و لحن متفرعنانه و باوقار او، شــخصیت اشرافی مادرجون را 
صاحب وجهه ای خاص کرده اســت. مادرجون یک مادرشوهر کلیشه ای و 
بدذات نیست. زنی است آبرومند و اشرافی که باید برای حفظ شان و منزلت 
خانوادگی دنبال یک نوه باشــد. رضا تنها پسر خانواده می تواند رویاهای بی 

پایان مادرجون را عملی کند و لیلا مانع این داستان است.
 مادرجون مثل یک سیاســتمدار قهار لبخند مــی زند، لیلا را در آغوش می 
کشد، برایش گردنبند مروارید هدیه می آورد تا او را راضی کند از رضا فاصله 
بگیرد. در صحنه ای که مادرجون در مهمانی خانوادگی عاقبت لیلا را مجبور به 
موافقت می کند، می شود قدرت این زن را دریافت. زنی که با اسلحه آرامش و 
اقتدار حریف جوانش را از پا در می آورد. صحنه های مشترک حاتمی و شیخی 
در خانه لیلا و رضا، همه به یادماندنی هســتند. مادرجون نماد اشرافیتی رو 
به زوال است، اشــاره لیلا در پایان فیلم به علت تولد باران دختر رضا و حس 

مادرجون به این دختر، پوچ بودن انگاره های اشرافی را ثابت می کند.

عاشق خاموش
لیلا دختر یک خانواده سنتی مذهبی است. خانواده ای گرم و صمیمی که در 
یک عمارت بزرگ و قدیمی زندگی می کنند. فیلم روی اختلاف طبقاتی میان 
رضا و لیلا تاکید صریح ندارد اما از انتخاب هایی که مادرجون برای ازدواج دوم 
رضا دارد، می شود فهمید که داستان از چه قرار است. لیلا حاتمی که پیش از 
»لیلا« در فیلم های پدرش بازی می کرد، با این فیلم به عنوان بازیگر حرفه 
ای به ســینمای ایران معرفی شد. او »لیلا« را در دوران بیماری سخت زنده 
یاد علی حاتمی در سال 1375 بازی کرد و تاثیر بیماری و رنج پدر در سیمای 
حاتمی مشهود اســت. مهرجویی هم از غمی که در وجود بازیگرش نهادینه 

شده بود به نفع فیلم استفاده کرد.
حاتمی با یک بازی درونی و کنترل شده، نقش زنی را دارد که وارد یک بازی 
می شــود اما این بازی با ذات زنانه او همخوانی ندارد. سایه نقش لیلا سال ها 
با حاتمی ماند و هنوز هم بســیاری او را با این تجربه به یاد می آورند. صحنه 
ای که لیلا پس از ورود گیتی )شــقایق فراهانی( و مهمانان در شب عروسی 
به خانه، با چادر سیاه وارد کوچه می شود و تا خانه پدری دوان دوان می رود، 
هنوز تاثیرگذار اســت و صحنه پایانی فیلم و نگاه های خیره حاتمی از پشت 
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شیشــه به »باران« دختر رضا و آشتی دوباره. لبخندی که در این صحنه آرام 
آرام روی لب های حاتمی می نشیند، خبر از تغییر فصل برای او و رضا دارند.

پس از »بانو«، مهرجویی در »لیلا« ســیمای یک زن عاشق شرقی را ترسیم 
کرد؛ زنی که رنج عاشــقی را تاب می آورد و غرورش را حفظ می کند. حالا و 
در اواســط دهه 90 شمسی، عشق لیلا و رضا دور از دسترس به نظر می رسد. 
عشــقی که پس از بحران ها، دوباره زیر خاکســتر متولد می شود و جان می 
گیرد. »لیلا« یک عاشــقانه دهه هفتادی است، عاشقان این روزگار به خاطر 

دل دیگری، ایثار نمی کنند.
 

یادگاری از افتخاری
علیرضا افتخاری کمتر با سینما رابطه داشته و خواننده ای بوده که حوزه کاری 
اش با همه فراز و فرود این سال ها چندان ارتباطی با سینما پیدا نمی کند اما 
مهرجویی در »لیلا« از ترانه های او در آلبوم »نیلوفرانه« اســتفاده کرد. شاید 
حالا و پس از گذشــت دو دهه از همه آلبوم های افتخاری، این ترانه در ذهن 
بســیاری باقی مانده باشد، ترانه ای با صدای گرم و حزن آلود براساس شعری 
از زنده یاد قیصر امین پور که با حال و هوای عاشــقانه فیلم همسو است: »بی 
تو زردم، به هوای تو می گردم، که مگر بیفتم در پایت، ای نوای نایم، به هوای 

تو می آیم، که دمی نفس کنم تازه در هوایت، تا فدا کنم جان و دل برایت«.
موسیقی فیلم »لیلا« از امتیازهای آن است. چشم هایتان را ببنید و تیتراژ را 
فقط با موســیقی کیوان جهانشاهی بشنوید. مهرجویی در صحنه ای از فیلم، 
جایی که لیلا و رضا، به خانه لیلا رفته و خانواده او دور هم جمع شــده اند هم 
به ترانه افتخاری ادای دین می کند. بخشــی قابل توجه از فضاسازی فیلم، به 
انتخاب موسیقی و ترانه ها باز می گردد و این همان کاری است که استاد برای 
ارتقای یک قصه معمولی و کلیشه ای در قالب اثری به یادماندنی کرده است.

گوهرهای درخشان
علی مصفا بازیگری کم کار و بی ادعاست که معمولا نقش های شبیه شخصیت 
خودش را بازی می کند و همین پرسوناژ برای سینمادوستان جاافتاده و دوست 
داشتنی است. »لیلا« به آن اندازه که فیلم لیلا حاتمی و جمیله شیخی است، 
فیلم مصفا نیست اما بدون حضور او، این پازل کامل نمی شود. »لیلا« مجموعه 
ای از بهترین بازی های ســینمایی را در خود جای داده است؛ بازی هایی که 

تلالوی حاتمی و شیخی، مانع به چشم آمدن آنها در نظر اول می شود.
مصفا که در »پری« با مهرجویی همکاری و فصلی تازه در کارنامه اش گشوده 
بود، در »لیلا« بخشــی دیگر از توانایی اش را به تصویر کشــید. یک عاشــق 
محجوب و وفادار در دامی می افتد که مادرش برایش تدارک دیده اســت. او 
میراث دار یک خانواده اشرافی است که باید اعتبار یک خاندان را حفظ کند. 
صحنه های مشترک حاتمی و مصفا خوب و گرم از کار درآمده و بخشی از این 
ماجرا، به رابطه عاطفی دو بازیگر بر می گردد که با این فیلم به همه علاقه مند 

شدند و پس از آن ازدواج کردند.
مصفا همان مرد رویایی شــرقی اســت؛ جوانی خوش سیما و موقر که خوب 
آشــپزی می کند، صدای گرم دارد، نجیب و عاشق پیشه است و اگر خطا کند 
آنقدر ســماجت می کند تا دل معشوق را به دست بیاورد و کدام زنی است که 
وقتی رضا همراه باران به نذری پزان خانه لیلا می آید، نداند نذر رضا چیست. 
در یکی از صحنه های فیلم وقتی لیلا از برخورد مادرجون ناراحت است، مصفا 
با لحنی شیرین می گوید: »خونه بمونیم، یه چیزی درست کنیم، قربون صدقه 
هم بریم، یه فیلم هم ببینیم.« جمله ای ســاده که به حال و هوای عاشــقانه 

زندگی دو شخصیت اشاره دارد.
»لیلا« یک محمدرضا شریفی نیای سرحال هم دارد که آن سال ها در پروژه 
های بســیاری حرف اول را می زد؛ مرد پشــت پرده سینما که کارش معرفی 
بازیگر و استعداد کشف بود. دایی در فیلم لیلا به شخصیت آن روزهای بازیگرش 
نزدیک اســت؛ مردی اهل موسیقی و شعر و کمی عارف مسلک. دایی شوخ و 

طناز که زمینه آشنایی لیلا و رضا را فراهم می کند اما تابلوی بازیگران »لیلا« 
بدون امیر پایور چیزی کم دارد؛ بازیگر نقش پدرجون که سال هاست از میان 
ما رفته اما سه نقشی که در »سفر« )علیرضا رییسیان(، »بوی پیراهن یوسف« 

)ابراهیم حاتمی کیا( و »لیلا« بازی کرده در یادها مانده است.
پایور که با »سفر« به ســینمای ایران معرفی شد، پیش تر در »نقش عشق« 
بازی کرده بود. در سالهایی که تحت تاثیر درخشش و اقبال به فیلم های عباس 
کیارستمی نابازیگران بسیاری به سینما آمدند، او با موهای سفید پا به دنیای 
بازیگر گذاشت، صدایی گرم و لحنی دوست داشتین و چهره ای اصیل داشت. 
پدرجون در »لیلا« نقطه مقایل همسری است که اشرافیت را نمایندگی می 
کند، پدرشــوهری صمیمی و متین که تلاش می کند عروسش را محافظت 
کند. پدری که می خواهد راه و رسم وفاداری را به رضا بیاموزد و یک تنه مقابل 

سلطه و قوای خشک همسرش ایستاده است.
 

باطراوت مثل عشق
»لیلا« یک فیلم ایرانی اســت، اتمســفر حاکم بر فیلم که معلول موسیقی و 
فضاسازی کارگردان است، حال و هوایی ایرانی به آن داده است. نوع واکنش 
لیلا به مشکلی که دارد، ایثار عاشقانه او و فاصله ای که پس از تجربه شکست 
از رضا می گیرد، با معیارهای یک زن شرقی همخوانی دارد. سبک زندگی که 
در فیلم به تصویر کشیده می شــود، با وجود نمایش ورود مدرنیته به آداب و 
عادات ایرانی، وطنی و بســیار دوست داشتنی است. »لیلا« هنوز تازه است و 

باور اینکه دو دهه پیش ساخته شده، چندان ساده نیست.
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کارگردان »آباجان«: فیلم نسازیم، آتش زیر خاکستر می شویم
هاتف علیمرداني نخستین فیلم بلند خود را سال ۸۸ با نام »راز دشت تاران« کارگرداني کرد. بعد از یک سال وقفه، از سال ۹0 تا امسال، 
روزهاي پرکاري را پشت سر گذاشــته و هفت فیلم در کارنامه کاري خود دارد. او براي سي و پنجمین جشنواره فیلم فجر، »آباجان« را 

آماده نمایش کرد و فیلم هم بعد از تایید هیات انتخاب، در بخش رقابتي جشنواره با دیگر آثار این بخش رقابت مي کند.
 علیمرداني این بار روایتگر روزهاي جنگ اســت. روزهایي که بمب و خون همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است اما در همین دوران با 
وجود وضعیت پر تنش، زندگي در جریان است و آدم ها راه خودشان را ادامه مي دهند. این بار قهرمان داستان علیمرداني، زني است که به 
مفقود شدن فرزندش در جنگ باور ندارد. فاطمه معتمدآریا، بدون تردید بهترین انتخاب ممکن براي بازي در این نقش بود و علیمرداني 
این مساله را به خوبي درک و از آن استفاده کرد. اگرچه مساله انتظار مادران براي دیدار دوباره با فرزندان شان موضوع تازه اي در حوزه 

سینماي دفاع مقدس نیست، اما هاتف علیمرداني معتقد است در »آباجان« رویکرد جدیدي به این موضوع داشته است.

  »آباجان« فیلم دفاع مقدسي است؟
فیلم راجع به یک زن شــصت الي هفتاد ساله جا افتاده است که خانم 
معتمد آریا این نقش را بازي مي کند و پســر او مفقود الاثر شده است 
و برخلاف اینکه همه فکر مي کنند پســر او فوت شده، اما او باور دارد 
که پسرش زنده اســت. این فیلم زندگاني روایتي زني است که در آن 
روزهــاي جامعه زندگــي مي کند و زندگي اجتماعــي آن روزها را به 

ند. تصویر مي کشا

  چرا آن دهه را به تصویر کشــیدید؟ فیلمنامه هم براي خودتان 
است؟

همه کارهایم را مي نویسم و تهیه مي کنم با این شیوه راحت ترم. به نظرم لازم 
بود به دور از حب و بغض ها و تندروي ها، تاریخ آن روزها به تصویر کشــیده 
شود. زندگي اجتماعي مردم و همه ارتباطاتي که با یکدیگر داشتند، به شکل 
واقعي و رئالیستي آن مشاهده شــود. متاسفانه افراط و تفریط ها نگذاشتند 

بتوانیم واقعیات آن روزها را درک کنیم.

  در سینماي ایران نمونه اي داریم که توانسته باشد دوران دفاع 
مقدس را به همین شــیوه اي که مي گویید، به تصویر بکشد؟ شما 

نگاهي به فیلمي داشتید؟
داســتان این فیلم و پرداختي که در آن اتفاق افتاده، فکر نمي کنم 
پیش از این انجام شــده باشــد. بیشــتر فیلم هایي کــه جنگ را به 
ند و به همه چیز  تصویر مي کشــند، بیشــتر به خود جنگ پرداخته ا
حتي زندگي مردم از همان زاویه نگاه کرده اند. همین مســاله سبب 
شــده نگاه مردم به جنگ تنها از همین زاویه باشد. ولي ما برخلاف 
آن فیلم ها، ســعي کردیم به زندگــي اجتماعي مردم فارغ از جنگ 
هشــت ســاله نگاه کنیم. جنگ در کنار مردم نفس مي کشــد ولي 
زندگــي اجتماعي مردم در کنار جنگ روایت مي شــود و مردم هم 

طبیعتا زندگي خودشــان را دارند.
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  »آباجان« به فاصله چند روز بعد از اعلام فیلم هاي بخش مسابقه 
به جشنواره فجر اضافه شد، فیلم مشکلي داشت؟

اتفاقا این فیلم، بالاترین آراي هیات انتخــاب را به خود اختصاص داده بود و 
جزو سه فیلم اول مورد تایید بود. اما در ادامه بعد از حل مشکل ممیزي اي که 

داشت، به فیلم هاي بخش مسابقه اضافه شد.

  در دو، سه سال اخیر به صورت مداوم فیلم ساختید و همین حالا 
هم »هفت ماهگي« را روي پرده سینماها اکران دارید، فکر مي کنید 

این پر کاري به نفع تان باشد؟
فکر مي کنم دیگر با ســاخت هفت فیلم به میانه راه رســیده باشم. مگر یک 
کارگردان و فیلمســاز چند فیلم مي تواند در طول عمر کاري اش بســازد؟ به 
هر حال در این ســال ها این فرصت وجود داشته است که بتوانم فیلم بسازم و 
امیدوارم در آینده هم این فرصت وجود داشته باشد. تا زماني که به فیلمسازي 
علاقه مند باشم و شرایط برایم مهیا باشد، کارگرداني مي کنم و فیلم مي سازم. 

اگر چنین نباشد و فیلم نسازیم که آتش زیرخاکستر مي شویم.

  و همیشه هم سینماي اجتماعي را انتخاب مي کنید، دوست دارید 
به عنوان فیلمساز اجتماعي معرفي شوید؟

راستش هیچ وقت به چنین چیزي فکر نکردم. اصلا سینما را خط کشي نمي کنم 
که بخواهم جایگاه خودم را به عنوان فیلمساز اجتماعي یا غیر اجتماعي معرفي 
کنم. من هر فیلمي بسازم به مسائل اجتماعي مربوط مي شود. در »آباجان« هم 
هر چیزي را که در آن دوره یا روز دغدغه ام بود، به تصویر کشــیدم. یک زماني 
سینماي فانتزي و کودک دغدغه ام بود اما امروز در مورد جامعه و فضاي حال 
حاضر و اتفاقات روز، فیلم مي سازم. یک روز به گذشته سفر مي کنم و یک روز 

داستاني مربوط به حال مي نویسم. خیلي مرزبندي اینچنیني ندارم.

  ترکیب بازیگران تان در بیشــتر فیلم ها به نوعي است که حضور 
سوپراستارها در این فیلم ها معني ندارد...
از نظر شما خانم معتمدآریا سوپراستار نیست؟

   ایشان در دسته بندي بازیگران گیشه پسند قرار نمي گیرند و البته 

جایگاه شان خیلي بالاتر از اینهاست.
اگر بخواهیم این شــکلي به ماجرا نگاه کنیم فکــر نمي کنم هیچ وقت افتخار 
همکاري با سوپراســتارهاي گیشه پســند را پیدا کنم. اصولا با بازیگري کار 
مي کنم که توانایي بازیگري داشته باشد. معمولا اگر سوپر استاري در کار من 
بوده، خیلي جواب نداده اســت. من به کیفیت بازي بازیگران و فیلمنامه و... 

بیش از فروش فیلم اهمیت مي دهم.
 

  خودتان سرمایه »آباجان« را تامین کردید؟
بله، هم تهیه کننده کار هستم و هم سرمایه گذار.

  یعني بدون کمک نهادهاي دولتي بودجه فیلم را تامین کردید؟
نه تنها ســر »آباجان« بلکه ســر هیچ فیلمي تا حــالا یک ریال وام از 
موسســات و نهادهاي دولتي نگرفته ام و همه فیلم هایم را با ســرمایه 

شخصي ساختم.

  شما در ژانري فیلم مي سازید که رقیبان تان زیاد است. سینماي 
اجتماعي که در سال هاي اخیر فیلمسازان زیادي مشتاق به ساخت 
فیلم در آن هستند، خوب مي فروشد، خوب دیده مي شود و بیش از 
همیشه مورد توجه و حتي انتقاد قرار مي گیرد. این تمایل فیلمسازان 

براي ورود به این حوزه از کجا ناشي مي شود؟
متاسفانه شرایط جامعه و سینماي ما از یک چیزي خیلي رنج مي برد و آن هم 
این است که خیلي ها مي خواهند اداي دیگران را دربیاورند. یک سري ها بعد از 
درخشش آقاي اصغر فرهادي فکر کردند چه کار کنند که بتوانند اداي فرهادي 
را در بیاورند. دقیقا مثل عده اي که دهه هاي هفتاد وهشتاد، سعي مي کردند 

اداي کیا رستمي را در بیاورند.
 بــه نظرم همه این آدم ها کــه اداي دیگران را درمي آورند، واقعي نیســتند. 
ناراحت کننده ترین اتفاق این است که هنرمند هیچ ایده اي از خودش نداشته 
باشــد. ایده، شاکله و ستون اصلي خلق یک اثر اســت. مثلا در این چند سال 
اخیر چند فیلم دیدم که حتي اسم شان هم مشابه اسم فیلم هاي من بود. من 
»به خاطر پونه« را ســاختم و بعد از چند وقت فیلمي بــا نام »به خاطر مونا« 

ساخته شد.
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واقعا از این اتفاقات حیرت مي کنم! فیلم »کوچه بي نام« را ساختم و بعد فیلمي 
با عنوان »بي نامي« ســاخته شد! این اتفاقات چطور مي افتد؟ یعني فیلمساز 
حتي درباره نام فیلم هم ایده اي ندارد؟ من »آباجان« را مي سازم و بعد فیلمي 

به نام »ماجان« ساخته مي شود. چه مي شود؟ چرا؟ مگر ایده ندارید؟
من از دوســت عزیزمان و تهیه کننده محترم آقاي محمد مهدي عســگرپور 
که ســال ها رییس خانه سینما بود و تهیه کننده فیلم »ماجان« است، حیرت 
مي کنم که چطور نام فیلم شــان اینقدر شــبیه »آباجان« است. البته ایشان 
شخصیت محترمي هستند و من هم به حرمت حضورشان در این فیلم، هیچ 
شکایتي ندارم. بزرگ ترین جریمه اینها همین است که فیلم هاي شان واقعي 

نیست و فیک اند.
 واقعي نبودن، اتفاق خیلي بدي اســت. حتي اگر این تشابه اتفاقي هم باشد، 
زماني که متوجه مي شوید فیلمي با این نام ساخته شده حتما باید خودتان را 
تغییر دهید. آقایان سیفي یا عسگر پور آدم هاي قابل احترامي هستند و صد در 
صد هم این مساله براي آنها اتفاقي پیش آمده است و باور نمي کنم که بخواهند 
فیلمي با اسم فیلم من بســازند. ولي به نظر من بهترین روش این بود که اسم 
فیلم خودشان را تغییر مي دادند. این تکرارهاي پي در پي به نظر من بزرگ ترین 

ضربه را به سینماي ایران مي زند.
سینماي اجتماعي ایران هم به نوعي تقلید است. تا زماني که بومي و شهودي 
بودن در آن آثار حفظ نشود، سکانس ها و پلان هاي بیشتر فیلم هاي اجتماعي 
که این سال ها ساخته شــده، پیش از این مشابه آنها را بارها در فیلم فرهادي 
دیده ایم. ما به ازاي شخصیت هاي این فیلم ها را هم تقریبا با یک تغییر کوچک 
در برخي فیلم ها دیده اید. به نظر من یک سمومي در سینما وجود دارد. اما اگر 
بخواهم دقیق درباره فیلم هاي اجتماعي حرف بزنم، باید بگویم تب اجتماعي 
که در بیشتر فیلم ها مي بینیم در 90 درصد موارد به ضرر تهیه کننده مي شود.

  شما چه مي کنید که به این سمت و ســو کشیده نشوید؟ اینکه 
نگویند کارتان مشــابه آثار فرهادي و دیگر فیلمسازان اجتماعي 

است؟
- فیلمسازي، کاري که در این ســال ها انجام دادم، محصول 20سال ساخت 
فیلم هاي کوتاه، کلیپ و برنامه هاي مختلف است. من یکباره وارد سینما نشدم. 
همه تجربه هایي که داشتم بهم یاد داد که مولف بودن به چه معناست. یعني 
تالیف یک اثر، چه شــاکله هایي باید داشته باشــد و شما به عنوان یک مولف 
و فیلمساز، چه رســالتي به عهده دارید. پیش از هر چیز سعي مي کنم سوژه 
هایم را متفاوت کنم، به جاهاي مختلف سر بزنم، در بین مردم نفس بکشم و از 
اتمسفري که اطرافم است بهره ببرم. شما در تهران یک فرصت استثنایي دارید. 
هفتاد و دو ملت که مي گویند، در تهران زندگي مي کنند. ترک، لر، فارس، به 

همراه مذاهب مختلف در کنار یکدیگر به خوبي و خوشي زندگي مي کنند.
 هر قسمت از تهران، موقعیت و فرهنگ خاص خودش را دارد. شما مي گویید 
بچه شمرون، نازي آباد، تهرانپارس، فلکه اول صادقیه، که هر کدام از اینها چه 
در پوشش، چه در نوع لباس، رفتار اجتماعي، شکل خودشان را دارند و این یک 
فرصت استثنایي است. من حتي محله اي که داستان هاي فیلمم در آن اتفاق 
مي افتد، براي خودم مشخص مي کنم. مثلا فیلم »هفت ماهگي« در فلکه اول 
صادقیه اتفاق مي افتد. داستان »کوچه بي نام« در جنوب شرق یعني اطراف 
خیابان دماوند اتفاق مي افتد. این را مي شود از نوع آدم ها، معماري ساختمان 
و شخصیت پردازي ها متوجه شــویم. پس من نگران تقلید و دزدي کردن از 

ایده هاي آدم ها را ندارم. اصلا با این همه تنوع تقلید چرا؟
شــما به هر جاي امریکا که سفر کنید، آدم ها یک شکل هستند. ممکن است 
یکي، یک ذره تندرو تر باشــد. ولي همه چیز یکسان است. در ژاپن یا جاهاي 
دیگر همه چیز یکسان است. پس فیلمسازان ایراني به لحاظ پراکندگي قومي 

و مذهبي یک فرصت استثنایي براي ساخت فیلم دارند.
 

    با توجه به اینکه آباجان داستان متفاوتي دارد، فکر مي کنید اتفاق 
ویژه اي براي آن در جشنواره فجر بیفتد؟ نسبت به دیگر فیلم هاي تان 

شاخص تر است؟
صد در صد، اثر شــاخص تري اســت. البته من هر وقت فیلمي مي سازم، فکر 
مي کنم که بهترین فیلمم را ســاخته ام. ســه چهار ماه که مي گذرد، بعد فکر 
مي کنم که ایده فیلم قبلي ام ساده لوحانه بود. آنجاست که هسته اولیه فیلمنامه 
بعدي ام متولد مي شود. در حال حاضر به نظر من، آبا جان بهترین کار من است. 

و البته این اتفاق در مسیر رقابت مشخص مي شود.
براي اینکه هیچ کس نمي گوید ماســت من ترش است. در جشنواره امسال 
فیلم هاي زیادي هســتند که باید ببینیم اندازه شان چقدر است. فیلمسازان 
نســل جدیدي که مي آیند، با اینکه کم سن و ســال هستند، اما فیلمسازاني 
بسیار بســیار جذاب و با تجربه اي اند. به هر حال صاحبان هر 33 فیلم بخش 
مسابقه دوســت دارند جایزه متعلق به خودشان باشد. ولي آنچه مسلم است، 
این اســت که فیلم آبا جان کامل ترین اثر من هســت. و به نظر منتقدین هم 

نزدیک ترین اثر به خودم است.

      از حضور فیلم اولي ها و موفقیت هاي شان در جشنواره فجر نگران 
نمي شــوید؟ فکر مي کنید، بتوانید با این همه فیلمسازان جوان و 

صاحب فکر و ایده رقابت کنید؟
از فیلم اول به فیلم دوم سفر کردن، کار خیلي سختي است. یک زماني مسعود 
بهنام خدا بیامرز به من گفت فیلم اولت نیامده، فیلم دومت را شروع کن. گفتم 
چرا؟ گفت اگر فیلم اولت خوب نفروشد دیگر نمي تواني فیلم دومت را بسازي.

   عکس این هم صادق اســت؟ یعني وقتي فیلم اول بیاید و خیلي 
ســر و صدا کند، و همین مساله فیلمساز را براي ساخت فیلم بعدي 

محتاط کند؟
بله. آن هم ممکن است. براي سعید روستایي این خطر وجود دارد. من فیلم »به 
خاطر پونه« را که ساختم، با اینکه ما را به خارج از مسابقه تبعید کردند، اما فیلم 
دیده شد و منتقدین هم آن را دوست داشتند و به فیلم خیلي توجه شد. وقتي 
که به یک فیلم خیلي توجه مي شود، کار شما براي ساخت فیلم دوم، سخت تر 
مي شود. البته خوشبختانه سعید روستایي در جشنواره امسال تنها به عنوان 
فیلمنامه نویس »سد معبر« حضور دارد و به نظرم این اتفاق خوبي براي اوست.
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علی نصیریان؛ هنـرمند 18 عیار
کسانی که هنوز حیرت زده نقش حاج فتوحی در» میوه ممنوعه«، مش غفور در»بوی پیراهن یوسف«، مستر فرحان در» ناخدا خورشید« 
و ابوالفتح در»هزار دستان«اند، آنهایی که هنوز نقش شگفت آور تقی پســتچی در»پستچی«، مش اسلام در» گاو«، رحمان سرایدار 
در»خوابنامه رحمان«، مظفرالدین شــاه در»کمال الملک« و هالو را در»آقای هالو« از یاد نبرده اند و نیز کسانی که سال ها با نمایش های 
تکرار نشدنی»بلبل سرگشته«، »نگار«،»سیاه« ، »رویا«،»لونه شغال«و»بنگاه تئاترال« زندگی کرده اند، خوب می دانند که هیچ شعبده 

آفرینی به مانند علی نصیریان قدرت جان بخشیدن به چنین نقش های حیرت آوری را ندارد.

 نصیریان با گیرایی چشمانش، با لحن و گفتار منحصر به فردش و با تغییرات 
لحظه به لحظه در اندام منعطفش، بارها روی صندلی همه ما را میخکوب کرده 
و گاه اشک مان را در آورده است. او که در کودکی حیران و سرگشته نمایش 
های تخته حوضی و ســیاه بازی و نقالی، نفس نفس زنان خود را به خانه می 
رساند تا به آنچه دیده بار دیگر جان ببخشد، با ورود به هشتاد و دومین سال 
پر بار زندگیش هنوز که هنوز اســت تئاتر را با آن خاطرات شیرین کودکی 
به یاد می آورد؛یعنی زمانی که در شانزده سالگی از گیشه تئاتر جامعه باربد 
در لالــه زار بلیت خرید تا آن گونه که ما سالهاســت خود را به نقش آفرینی 
های او می سپاریم، وجودش را به قصه های هزار و یک شبی، شاه و پریانی و 
امیرارسلانی بسپارد و انگیزه های هنر آفرینی در او اندک اندک جلوه گر شود.
 اینک پای خاطرات، دلبستگی ها و دلمشغولی هایش به نقش های ارزشمند 

و ماندگاری که آفریده نشسته ایم.

    آقای نصیریان در زندگی و کار هنری تان چه چیزی بیشــترین 
انگیزه را در طول بیش از شش دهه فعالیت هنری به شما داده است؟
چون کار ما نمایش است ، سر و کار ما چه در قاب تلویزیون و چه در سینما و 
چه در تئاتر   با مردم اســت. بیشترین انگیزه را خود  مردم به ما می دهند، در 
خیابان که راه می روم مردم به من ابــراز محبت می کنند و همین برای من 

بزرگ ترین لذت، پاداش و هدیه است.

    زمانی از صبح تمرین می کردید، بعد از ظهرها در تئاتر بودید و 
شب ها روی صحنه می رفتید.حالا که کمتر کار می کنید ، حسرت 

آن روزها را نمی خورید؟
خیلی حسرت می خورم. ما با تئاتر زندگی می کردیم و خیلی انرژی داشتیم. 
باور کنید! حالا که از مرز ۸0 سال گذشــته ام، هنوز ذوق و شوق درونی ام را 
دارم. همین سال ها که شــهرزاد را بازی کردم برایم خیلی لذت بخش بود. 
این که هنوز توان کار کردن دارم برایم دلپذیر است،  اما به آن شکلی که شما 

توصیف کردید دیگر نمی توانم شبانه روز کار کنم.

     کودکی شما با تنفس در هوای نمایش و تئاتر ایرانی سپری شد. 
آن فضا روی شما چقدر تاثیر گذار بود؟

توجه من به نمایش از نمایش های روحوضی و تعزیه و نقالی شروع شد. دیدن 
آن نمایش ها مرا برانگیخت. یادم است که پس از تماشای آنها به خانه می آمدم 
و ادای هنرپیشه ها ، نقال ها، سیاه بازها و تعزیه خوان ها را در می آوردم. امام 
خوان می شدم، حاجی می شــدم و پی در پی ادا در می آوردم. یادم است در 
عروسی یکی از اقوام یک نمایش روحوضی دیدم.وقتی آمدم خانه ساعت ها 
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رفتارشان را اجرا می کردم. نیمچه صدایی هم داشتم و آواز هم می خواندم.

    رادیو داشتید؟
خودمان نداشتیم ، اما همسایه ای داشتیم که من خانه آنها می رفتم . از رادیو 
ی این همسایه به صدای خواننده هایی که آواز و پیش پرده می خواندند گوش 
می کردم و همان ها را می خواندم. البته آن تصنیف ها روی صفحه چاپ می شد 
و آنها را در لاله زار دانه ای یک قران می فروختند. تصنیف ها را که می خریدم، 

می آمدم خانه گوش می کردم و از آنها تقلید می کردم.

     یادتان است اولین کاری که در لاله زار دیدید چه بود؟
اولین کارم را در جامعه باربد در لاله زار دیدم. یک نمایش تاریخی بود. جالب 
است بدانید که خودم هم بعد در یک نمایش تاریخی دیگر نقش سیاهی لشکر 

را در سال 1329 بازی کردم.

    آن زمان بین گروه های تئاتری رقابت وجود داشت؟
بله! چون تئاتر خصوصی و آزاد بود و مثــل حالا دولتی نبود. هر تئاتری برای 
خودش و مالکی داشــت و در نتیجه رقابت سالمی ایجاد می شد . تئاتر پارس، 

تئاتر باربد، تئاتر تهران و ... هر کدام با هم تفاوت هایی داشتند.

    با جمشید لایق ، اسماعیل داورفرو و  مهدی فتحی هم همدرس 
بودید. آن زمان هم در مدرسه با هم کار تئاتر انجام می دادید؟

بله! ما در مدرسه »پیرنیا« درس می خواندیم. با این بچه ها یک نمایش کمدی 
اجرا  کردیم که آقای بهمن فرســی آن را کارگردانی کرده بود. مدرسه پیرنیا 

در چهارراه گمرک بود.

    بعد هم با هم به هنرستان هنرپیشگی رفتید؟
بله! با لایق و داورفر و چند تن دیگر از بچه ها به هنرستان هنرپیشگی رفتیم. 
البته  آموزه های آن هنرستان جنبه های تجربی داشت و بیشتر بر اساس استیل 

تئاتر قرن نوزدهمی حرکت می کرد.

    استادان تان چه کسانی بودند؟
کسانی مثل علی اصغر گرمســیری، معزالدیوان فکری، دکتر نامدار و حالتی 

که کارگردانان تئاترهای لاله زار بودند.

    تئاترها روی مردم آن دوره تاثیر گذار بودند؟ آیا مردم دوست شان 
داشتند؟

بله! خب! در نظر داشــته باشــید که آن موقع رادیو گسترده نبود. تلویزیونی 
نیامده بود و هنوز دوبله در سینما رواج پیدا نکرده بود. فیلم ها هم اغلب فرنگی 
بودند و فیلمفارسی هنوز محکم وارد عرصه نشده بود. به همین خاطر طبیعی 
بــود که مردم تئاتر را انتخاب کنند. مردم تئاتــر رو بودند و تئاترهای لاله زار 

همیشه پر از تماشاچی بود.

    در جوانی عضو گروه شاهین سرکیسیان بودید؛ کسی که متن های 
مدرن و معاصر کار کرد. او بود که اولین بار شیوه استانیسلاوسکی 
را به تئاتر ایران معرفی کرد و پیشــگام تئاتر نوین ایران بود. شما از 
نزدیک با او مراوده داشتید. او چطور نمایش هایش را به عامه مردم 

نزدیک کرد؟
سرکیســیان ما را آگاه کرد، مــا را راه انداخت و به ما یــاد داد. او تئاتر امروز و 
استانیسلاوســکی را به ما شناساند. الان این چیزها چه در فیلم و چه در تئاتر 
خیلی عادی شده اســت، اما آن زمان تئاتر دکلماســیون بود. اصلا زبان تئاتر 
این چیزی که الان هســت نبود، کمدیش فرم کلیشه ای داشت، درام هایش 

دکلماسیون وار بود و ما هنوز به رئالیسم نرسیده بودیم . همه این ها را مدیون 
سرکیسیان هستیم. او به گردن بچه هایی مثل من و نسل بعد از ما دین دارد.

    نمایش های ایرانی همیشه برای شما مهم بوده است. حتی وقتی هم 
مدتی به آمریکا رفتید، نمایش هایی مثل »صورتخانه« را اجرا کردید. 
بعد هم سراغ اجرای دوباره »بلبل سرگشته« رفتید. یادم است وقتی 
»سعدی افشار« از دنیا رفت پیام غم انگیز و هشدار دهنده ای برای 
جامعه تئاتر کشور دادید. نبود کسانی مثل سعدی افشار چقدر به 

نمایش ایرانی که شما عمرتان را برای آن گذاشتید ، لطمه می زند؟
خیلی، خیلی!  چون آن هنرمندان تمام شــدند .من کســی را سراغ ندارم که 
توانسته باشد جایگزین آنها شود. شاید در شهرستان ها کسانی باشند که من 
نمی شناسم. البته من به شهرســتان ها هم رفته ام، اما کسی را در این زمینه 

پیدا نکرده ام.

     در زمان حیات و دوره ما کســانی مثل مهدی مصری، ذبیح الله 
ماهری، سید حسین یوسفی و رضا عرب زاده سیاه بازی هایی بودند 
که ما شاهد هنرنمایی های شان بودیم، که آخرین شان همین سعدی 

افشار بود.
 من سال 1340 »ســیاه« را روی صحنه آوردم و به تئاتر جدید ایران معرفی 
کردم. سیاه را کسی متاسفانه قبول نداشت،  اما من نمایش »سیاه« را نوشتم 

و در هنرهای دراماتیک اجرا کردم.

    همان زمان هم بنگاه تئاتر ال را اجرا کردید؟ درست است؟
بنگاه تئاترال کامل ترین کارم در نمایش های سنتی بود. من به نمایش ایرانی 
خیلی اعتقاد داشــته و دارم. در واقع؛ با نمایش های »افعی طلایی« و »بلبل 

سرگشته« شروع به مطرح کردن و گسترش تئاتر ایرانی و ملی کردم.
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    اواخر دهه 30 و بیشتر در دهه 40 علاوه بر بازیگری نویسنده پر 
کاری هم بودید.

نمایش نامه نویســی ام به خاطر نیاز بود که به دستمایه و متن داشتم. متن در 
اختیار نداشتم. در نتیجه خودم شروع کردم به تلاش و انجام کارهایی که بشود 
آنها را روی صحنه برد. درواقع؛ نمی خواستم به عنوان نمایشنامه نویس  فعالیت 

کنم بلکه دوست داشتم بیشتر به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر کار کنم.

     به توصیه چه کسانی تئاتر ایرانی را دنبال می کردید؟
توصیه ها و تشویق های جلال آل احمد و امیر حسین جهانبگلو ، احمد شاملو 
بود که ما را به این سمت و سو هدایت می کرد. آن زمان تئاتر ترجمه بیشتر کار 

می شد. آنها بودند که انگیزه می دادند که تئاتر ایرانی کار کنیم.

     آن اقدامات باعث شکل گیری و جنبش و موج جدیدی در تئاتر شد؟
همان مقطع بود که ساعدی از تبریز آمد، رادی را شناختم و کسانی مثل بیضایی 
پیش ما آمدند .این افراد ادامه دهنده شایسته تئاتر بودند. بعد هم که آدم های 
مهمی  به حوزه تئاتر جدید  وارد شدند و کسانی مثل فرسی، نعلبندیان و...در 
آن زحمت کشیدند .   در روزگار ما هم اکنون کسانی مثل چرمشیر و رحمانیان 
کارهای بسیار درخشانی انجام می دهند. آن هاخوب می نویسند و به این طریق 
هنــر ملی و ایرانی را حفظ می کنند. ما تئاتر ایرانی را باید ادامه دهیم. تا وقتی 
ادبیات دراماتیک نداشته باشــیم و  چیزی از خودمان ننویسیم ، نمی توانیم 
در دنیا عرض اندام کنیم و بگوییم ما تئاتر داریم. درست است  که تئاتر مرزی 

ندارد، اما بالاخره هر جغرافیایی عطر و بو و زبان و حس خاص خود را دارد.
مثل شعر، نمی خواهم بگویم که شعر مرز دارد.  ما شاملو و اخوان را هم داریم، اما 
حافظ منحصر به ماســت و مولفه ها و حس دیگری دارد. بنابراین معتقدم که 
تئاتر  ما باید تئاتر ایرانی باشد و متنی باشد که نویسنده های ما نوشته باشند.

    تئاتــر ما چه وقت می تواند مثل تئاتــر در  آمریکا مورد حمایت 
شرکت ها و بنیادهای بزرگ قرار بگیرد؟

آن  زمانی که ما اجرا داشتیم تئاتر ما را آمریکایی ها هم می پسندیدند، اما هنوز 
تا رسیدن به آن مرحله راه درازی در پیش داریم.

    تئاتر به عنوان یک نمایش اصیل و پایه ای چطور می تواند باعث 
غنای فرهنگی یک کشور شود و هویت فرهنگی آن را قوام ببخشد؟

تئاتر  جایی است که انسان با انسان روبرو می شود و مسلما به لحاظ فرهنگی 
بسیار تاثیر گذار است. همان قدر که موسیقی، شعر و سینما تاثیر می گذارد، 
اما متاســفانه به آن توجه کمی می شود و امکانات آن کم است. الان همه چیز 
ر دست دولت متمرکز در دوست شده اســت و  ای کاش این طور نبود و تئاتر 

برای خودش آزاد بود.

    شما سال 1341 نمایشنامه» هالو« را نوشتید؛ داستانی تراژدیک 
و کمدی که در بســتری از درام آفریده می شود. این ایده چطور به 

ذهن تان رسید؟
داستان هالو مربوط به زمانی می شود که من در میدان توپخانه فردی حیران را 
دیدم که بهت زده به ساختمان ها نگاه می کرد. من در آن شلوغی و رفت و آمد 
مردم او را دیدم با کت و شلوار و خودنویسی در جیب، کلاه  شاپکو، کروات و... 
متاسفانه در آن شلوغی نتوانستم با او از نزدیک حرف بزنم. او را گم کردم،  اما 

همین دیدن الهام بخش من شد.
 آن سال ها به شهرستان ها هم رفت و آمد می کردم و آدم های متفاوتی می دیدم 
که لحن و انتخاب کلمات شان برایم بعدها تداعی گر نوشتن قصه »هالو« شد.

    شــخصیت فتح الله خان که آقای عــزت الله انتظامی آن را در 
»آقای هالو«  بازی می کند، چطور شکل گرفت؟

گاهی که به دربند می رفتم با قهوه چی ها روبرو می شدم. این باعث شکل گیری 
کاراکتری شد که آقای انتظامی  آن را با درخشش در آقای هالو بازی کرد.

    شــما برگ های متنوع و برنده ای در حوزه بازیگری رو کرده اید؛ از 
آقای هالو و تقی پستچی، ستارخان و رحمان سرایدار بگیرید تا بعدها 
ابوالفتح در هزار دستان، دایی غفور در بوی پیراهن یوسف، حاج فتوحی 
در میوه ممنوعه یا بزرگ آقا در شهرزاد.این اتفاق های درخشان محصول 
شرایط بوده یا به خوش شانسی شما بر می گردد و یا  این که حاصل صبوری 

شما برای انتخاب نقش خوب و دلپسند بوده است؟
مجموعه همه این هاســت، در این میان شــانس نقش زیادی دارد. توانایی  و  
دلبستگی بازیگر هم به کار مهم اســت. هر کار ی که می پذیرم بازی می کنم 
انگار می خواهم از اول شــروع می کنماز هر جا بتوانم کمک می گیرم؛ از متن، 
کارگردان و... خوش شانسی که شما گفتید مهم است، مثلا این شانس من بود 
که با مهرجویی در سال 1347 و 134۸ آشنا شدم  .او  که آن زمان می خواست 

فیلم گاو را بسازد ، من را با سینما آشنا کرد.
 این در زمان خودش اتفاق میمونی بود و باعث شــد که من سه فیلم دیگر هم 
با مهر جویی بازی کنم. ما بازیگر تئاتر بودیم، حالا وقتش رسیده بود که بازی 
در سینما را با او یاد بگیریم. پس شانس به اضافه تلاش، دلبستگی ،کار و نقش 

است که نتیجه می دهد.

    مهرجویی چطور از بین آن تعداد نقش ،به شما نقش »اسلام« را 
پیشنهاد داد؟اصلا نقش ها چطور تقسیم شده بود؟

قبل از آن در تلویزیون به طور خیلی مختصر نمایشنامه گاو را بازی کرده بودیم. آقای 
والی از آقای ساعدی اجازه گرفته بود و آن را اجرا کرده بودیم .بعد آقای مهرجویی 
سناریویی نوشتند با همان نقش ها و همه سر جای خودمان بازی کردیم. در حقیقت 

نقش ها از قبل تقسیم  و مشخص شده بودند و ما سر صحنه رفتیم.

     شما نقش مظفرالدین شاه را هم در کمال الملک بازی کرده اید. 
این نقش ترکیبی اســت از بلاهت و ذکاوت. این ترکیب را چطور در 
نوع حرکت و حســی که در چشمان تان دیدیم، به ما انتقال دادید؟ 
آیا دیدن عکس ها و شــمایل  به جا مانده از ناصر الدین شاه به شما 

کمک کرد؟
آن زمان نواری را که آقای علی حاتمی از رادیو گرفته بود، به من داد. ظاهرا آن 
نوار در جشن های مشروطه پخش می شد و صدای واقعی مظفرالدین شاه در 

آن بود. او در آن نوار خود را سایه خدا دانسته بود.
وقتی آن نوار را شنیدم پی بردم که آن شخصیت آن قدر بلاهت دارد که خود را سایه 
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خدا می داند . خب! معلوم است چنین آدمی شناختی از دنیا و هستی و اطرافش 
ندارد. با خودم فکر می کردم چطور ممکن است شخصیتی چنین ادعایی کند؟! 
لحن و گفتاری هم که شــنیدم برای من خیلی الهام بخش بود. جایی از فیلم هم 
علی حاتمی هوشمندی به خرج داده بود .سکانسی در فیلم هست که مظفرالدین 
شاه  در آن برای کنایه زدن به اتابک به کمال الملک می گوید: » ما صدراعظمی مثل 
بیسمارک نداریم  که نقاشی مثل رامبراند داشته باشیم.« این هوش علی حاتمی 
 را می رساند که به راحتی یک متلک بار اتابک می کند. نمی دانم اصلا مظفر الدین 
شاه به کمال الملک چنین حرفی می زند یا نه. اگر حاتمی این جمله را گذاشته نشان 

می دهد  که چقدر باهوش بوده است.

    در هزار دستان شــما وزن خاصی به شخصیت ابوالفتح دادید؛ 
شخصیتی که در بازی که از شــما می بینیم، سرشار از ظرافت های 
مینیاتوری با جزئیات فراوان اســت. چطور پتانســیل های نهفته 

ابوالفتح برای شما آشکار شد؟
اول این که در شغل این آدم این عناصری پنهان بود. این افراد عضو کمیته ای بودند 
که فکر می کردند گفت و گو، بحث، مبارزه سیاسی و حزب راه به جایی نمی برد،. 
برای همین کمیته ای به نام مجازات تشکیل دادند تا با اقدامات غیر مسالمت آمیز 
بتوانند آدم ها را به سزای اعمال شان برسانند. این تئوری در زمان خودش مطرح بود 
و آن آدم هم به خاطر حرفه و وظیفه ای که داشت و یا بواسطه نوع  دوستی و کمک 
به مستضعفان و فرودستان جامعه، آلودگی ها به نوعی در وجودش پنهان  مانده  بود. 
او نمی توانست آدم رو و آشکاری باشد.به شدت فرد تو داری برای من بود. او از گفت 
و گوی  و  آمیزش با دیگران ابا داشت. این رفتارها الهام بخش من بودند. همه این ها 

دست به دست هم داد تا شخصیتی درون گرا و در خود خلق شود.

    شما در نقش مستر فرحان در فیلم »ناخدا خورشید« تجربه بازی 
در نقش منفی را از سر گذراندید. این که در آن سال در نقشی منفی 

ظاهر شوید نتیجه چه تصمیمی  بود؟
آن ســال وقتی آقای ناصر تقوایی مرا برای آن کار دعوت کرد ، به من گفت که 
من دو نقش در ناخدا خورشید برای شما در نظر گرفته ام. هم نقش ناخدا و هم 
نقش مستر فرحان را. من سناریو را خوانده بودم. ایشان گفت هر کدام را مایل 
باشــی می توانی بازی کنی.  من به او گفتم شما باید بگویی کدام نقش را بازی 
کنم ؟ آقای تقوایی گفت؛ اگر از من بپرسید می گویم مستر فرحان را بازی کن. 
من بالافاصله پس از این پیشنهاد گفتم به این نقش خیلی اعتقاد دارم و همان 

طور که شما می خواهید بازی می کنم.

    آقای تقوایی برای هدایت آن نقش درباره چه چیزهایی با شــما 
صحبت کرد؟

تقوایی یکی از هنرمندان منحصر به فرد در سینمای ماست. گاه کارگردان ها 
سرنخ هایی با اشاره های کوچکی به بازیگران می گویند که برای بازیگر خیلی 
راه گشاست. او به من گفت ؛ مســتر فرحان یک دلال مسافر بر قاچاق است و 
مسافرانی را به آن طرف می برد و  دندانش هم طلاست.این دندان طلا را که گفت 
دریچه ای از این شخصیت به روی من باز شد .همین جا بود که فهمیدم چگونه 
آدمی اســت. برایم روشن شد که از چه سنخ گفت و گو، لحن، رفتار، حرکت و 
بیانی باید استفاده کنم. بعد رفتیم سراغ لباس، کلاه شاپو و آن مو و دندان که 

هر کدام جدا جدا به من کمک زیادی کردند که بتوانم آن نقش را بازی کنم.

    همزمان با این کار بازی در فیلم» اجاره نشــین ها« هم به شــما 
پیشنهاد شد.چه شد که بین بازی در اجاره نشین ها و بازی در ناخدا 

خورشید، ناخدا خورشید را انتخاب کردید؟
داستان ناخدا خورشید را با وجود این که داستان اجاره نشین ها بسیار بسیار خوب 
و دوست داشتنی بود، بیشتر پســندیدم. اجاره نشین ها هم قصه خیلی خوبی 

داشت، هم آقای مهرجویی عالی بود ، اما نقشــی که در ناخدا خورشید برای من 
بود، پیچیدگی بیشتری داشت تا نقش روشنفکری که در یکی از طبقات خانه در 

»اجاره نشین ها« زندگی می کرد.این نقش را در نهایت آقای راد بازی کرد.

    در برخی از نقش ها قهرمان داستان هستید و بازی تان در آن ها 
مثل آقای هالو، پستچی، میوه ممنوعه و ...  تاثیرگذار و ماندگار است. 
در حالی که در برخی از نقش ها قهرمان داســتان نیستید، اما آن در 
جای خود در ســیر ماجرای فیلم موثرند . چطور در انتخاب چنین 

نقش هایی این قدر هوشمندی به خرج داده اید؟
برای من این که نقش محوری یا اصلی باشم یا نقش فرعی تر و کمک کننده به 
داستان فرقی نمی کند. اگر شخصیتی باشد که ابعاد جالب توجه و نسبتا انسانی 
و  کمی پیچیدگی داشته باشد و کلیشه ای و یکجانبه نباشد خوب است. نقش 
چه محوری باشــد چه غیر محوری، من در مورد نحوه  اجرا و تجسم آن همان 

کاری را انجام می دهم که باید.

    شما همیشه شیفته آثار کلاسیک سینما بوده اید. این حس و تعلق 
خاطرتان به سینمای کلاسیک به خاطر چیست؟

فیلم هایی که  امروز ساخته می شوند، مثل بتمن، جنگ ستارگان، مکس دیوانه و... 
سرشار از جلوه های ویژه و تکنولوژی های عجیب و غریب است. این قبیل فیلم ها 
سلیقه من نیستند. هیچ کدام از این آثار مثل کازابلانکا، برباد رفته، اسپارتاکوس، 
سرگیجه و... روی من تاثیر نمی گذارند. این فیلم ها هنوز در ذهن من ماندگارند. 
این کارها یا سریال های انگلیسی مثل »طبقه بالا طبقه پایین« که قصه های زیبا و 

ساختارهای انسانی دلچسبی دارند، همیشه روی من تاثیر می گذارند.

    الان و بعد از این همه سال فعالیت مداوم و خستگی ناپذیر در تئاتر، 
سینما و تلویزیون احساس می کنید مدیومی که باعث شد ارتباط شما 
با مردم بیشتر شود کدام رسانه بوده است؟ اصلا بازخوردی در این 

زمینه از مردم گرفته اید؟
بیشــترین بازخوردی که گرفته ام مربوط به بازیم در تلویزیون بوده اســت. 
تلویزیون ابزار بسیار گسترده و کارایی است . از این حیث تلویزیون در سراسر 
دنیا رسانه بسیار موثری است. با این حال، هر کدام از این رسانه ها که نام بردید 

کیفیت منحصر به خودشان را دارند.
 تلویزیون به دلیل گستردگی ارتباطش با مردم اهمیت دارد، ولی تئاتر حس 
ناب و کیفیت غیر قابل تکثیری دارد. فیلم و موســیقی و... تکثیر می شود،  اما 

تئاتر تکثیر شدنی نیست.
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